پنجشنبه ۲۲ حوژه ۱۳۰۶ ۲ 
۲جمادی النانی ۱۳۹۰ ۲ 
۲ جون ۱۹۷۰ 





یوهاند دکتورنوین وزیر اطلاعات و کلتور هنگامیکه از نندار 
دیدن هی فر مایند . 


۱۳۱ 


از البوم ژوندون برای شماانتخاب کردم . 


اقلیم معتدل وگوارا. آسمان آفتابی منابع ژافر آبرای‌جاری‌مردم زراعت دوست ودهاقین 

زحمت کش‌ماهمه وهمه درانکشاف کشت‌وکار انواع واقسام سبزی که منبع بزرگویتاهین 

ومواد معدنی مورد نباز صحت وسلامت‌!نسان است مو ثر است ازاین جبت درهر نقسطء 

کشور زیبای ماسبزیدات به فراوانی‌بافت می‌شود. شرط اساسی آنست که درصرف 

سبزیجات شرایط صحی بابد رعایت گرددوهنايم مربوط از عرضة سلیم آن مراقست 
نما بند. 
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در کشور 
پنجشنیه ۱۵ چوزا 
ا غلی ناصر عبدالقادر الحدیثی سفیسر 
کر عراق مقم کابل ساعت ده قبل از ظر 
رت سس وزير تست بر 
ملاقات نمود ۰ 
۶ 5 
شاغلی وحید عبدالله هعین سیاسی‌وزارت 
امورخارجه بدعوت وزرای خارجه سوریه و 
یوگوسلاویا به‌کشور های مذکور بدانصوب 
ءز بمت نمودند ۰ 
6 ۰ 
دوهلیون وششصدو حپل هزار دالر را 
پوزسیف طی دوسال برای پروگرامبای 
صحت طفل و <فا الصحه‌حیعلی به‌افغانستان 
كمك میتما ید ۰ 


شنبه ۱۷حوزا : 

تیه رکف یوی تج ب سا 
شش ماه آینده تکهیل ده و 7 لیدات‌سالانه 
ازدد.ت ملون هار تکه به بست مسلون 


متر انزایش خواهد د 


قایر بکه قبر ولابت ننگر دار روز ۱۵حوزا 
توسط نءاغلی غون‌الدرن ذادق وزإر فواید 
عامه در ماطق» باريك آب. افاعاح گردیده و 
تونم به‌آن کار قیر ربزی طبقه دوم شاهراء 
جلال آباد تورخم آغنز بافت ۰ 


نمایند گی های حوژه‌وی هرکز احصانیه‌در 
در ده ولابت تور تاسس وهه ذه ل ت‌آغاز 
نمودلد ۰ 
6 ۰ 
در یلان دوم پروژه ری رسگن 
شه دردخان حلال آتادبرای يكثءز ارو ششصد 


خانواده زمین توزیع م‌گردد ۰ 


کشنبه ۱۸ جوژا : 
دش از بانزده هزار هکنار زمن اد ال 
درولایات شمالی وشمالفری کشبود علمه‌ماج 
دواباشی شد ۰ 
۰ ۰ 
.-یمینار انسجام بن هکا تب ارہ نك و 
شفاخانه ها به »اظورهراقبت بار ازمر بضان 
وآموزش نا گردان مکاتب نر سنگت 
توسط بوهاند دکتور نظر محمد سکندر 


۰ 


مهم هغنه 


وز ار صحبه در موسسه صحت عامه اقتاج 


گردید ۰ 
و € 
نما دشگاه] ار زر سامی‌هتر مند ان جه ور رت 
تاحکستان شوروی درگایل افتتاح شد. 
۰ ۰ 


دوشنبه ۱١‏ جوزا : 

پیام خاص ناغلی هحمد داود زژرس‌دولت 
وصدراعطم توسط ښاغلی وحید عبدائله معین 
وزارت امور خارجه به حافظ الاسد رشبس 
جمپور سوویه تفو رض گردید ۰ 

و 9 

هدیریت اطلاعات وزارت امورخارحه‌خبر داد که 
به‌سلسله ورود پناهگز ینان بلوچ به‌افغانستان 
اخبرا به تعداد نودو مه تفر بلوچ دیگرش'مل 
زنان واطیال از ظلم وتعدی حکومت باکستان 


بخاك افغانستان يناه آورده اند ۰ 


و ‌ 


درخارج 


پنجشنبه ۱۵جوزا : 
تال سويز که‌پس از جنگ عرب و 
اسراثیل درسال ۱۹۳۷ بروی عبور ومرور 
نی های بدربری دن‌المللی مسدود بود 
ا د پروی تر ا ات اس سر 
تردن ۽ سای الاك ریز را ازور 
اله ادات .من اذه ای در پورت «.عندطی 
هراسم خاصی انعم داد ۰ 
4 4 ۰ 
رای دهندگان :نگلستان رای انکه سانه 
قانون آن کشور را دربازار هث ترك ارو سای 
غری فمصله کلمد » به بای الوق هسای 
رای دی رف:د این بار اول ات کهدر 
آنکث ور ریفراندامی بخاطر يك موضوع هلیو 


اس نی برگزار شود ۰ 


یه ۱۷حوزا : 

ریفراندام عمو می مردم انگلستان‌با 
نجه قاط به نفع ادامه عخموبت در بازار 
من ترك اروپای غربی دشب بایان بافت. 

۵ و ۰ 

سه ژدرت غربی : انگلستان » فرانسه و 
ادالات متحده اهریگا فذبصسله زامه کور ھی 
غبر منسلك و ااریقایی را که خواهان وضع 
تعزبرات ارال اسلحه به‌افریقای جذوبی‌بود 


درشورای امت ملل متحد و بتو کردند ۰ 








مج 


آباری راتوسعه خواهه دلو. 


2 هل سل ۳ 
و اه 


دوئت اراضی انر راپرصورتیکه امکان کن اعوجود: ناشه پاد وشبکه‌های 


۱ همچنان دولت تدابیر قلمی دایرای سط وتوسعه ترس حبوانات اتغاد 
خواهد کرد باز بیانات ژلیس دولت» 
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محاد له‌علبه‌ملح 


از حمله آفات نباتی و د شمن 
کشت زار ها و رو نیدنی‌ها یکی هم 
علخ است. ملخ از حننیز! تست 
دارای فك های قوی که باآن ها بر ۶ 
ها وشاخه هاي در خان بر هکان و 
حبوانات کو چات را خورد کرده واز 
آن‌تغذبه می نها بد. 

زاوا ر ع م۳ 
آنست که دسته حمعی پرواز میکند 
واز لحاظ نعداد دستهقای آن تقدری 
زياد است که در موقع پر واز جلو 
نور آفتان را گرفنه و هوا را تاريك 
می‌سازد. 

ساحه میاجرت این نوع ماج 
طولانی ووسیع است و گاهی اتفاق 
می افتد که از قارة سیاه «افریقا» 
بافغانستان وسایر کشور های این 
حوزه مہا جرت نما بد و در مو قسع 
پرواز و ننشسسنن,بو, زمین د سعتی 
معادل چندین کیلو هتر مریع راقرا 
گرفته و رو نیدنی و نبا تی دا باقی 
نگذا رد. 

در کشور ما در گذشته ها که 


تحپیزات برای مجادله عليه مل خکافی 
نود ووسایل و امکانات و‌قابتوی 
و تحفظی عليه امراض و آفات نبانی 
میتوا نست مؤ و تیدا شته‌وخدهتی 
راانجام‌بدهد» ژراعث ها ودعاقین ما 
در مواقع بروز خطر ملخ خسارات 
هنگفتی را متحمل هی شدند و لی 
با انکشا فا تنکه در سابة یسم 
پلان گذاری در کشور نمو دار شد و 
زمينة رشد زراعت عصری و تو سعة 
تو لیدات ژراعتی هوازی به 1 ن‌مطرح 
گردید در ردبف شار خد ما که 
بمنظور بیبود و تر قی, در سکتو رر 
زراعت دوی دست گر فته شددرحبت 
محادله عليه آفات وامراضش نبا تی 
نیز" و سایلی تدارك و اقدا ماشی 
رعایت شد که مبارژه عليه ملخ نیز 
توآم بااین مامول مورد نظر آمد. 
اکنون که در مابة,,وفاء,بخشی 
و سعادت آور حمپوری خوان ما 
موقع و فر صت برای خد مات 


وسیع ترء با نتیجه و مثمر در همه 
ساحات حباتی هغتئم شده است در 


0 
را 


ات ی سنینه س بت بط 
"9 یقات هفید و مسند لی کے 


تمتظور تامین ر سنکاری ای ببشتو: 
هادی و معنوی بخاطر 1 شاب 
اکتزیبت مرد م وامعموری و آدادی‌وطن 
دنبال هي شود و سکتور زراعت‌نیز. 
تحولاتی محسموس وانکشا فا تى 
مشود هکرد که از حبنت ,تر 
زراعت وانکشیاف سح تو ليك ۱ ن 
زداعتی تر نما پندگی عبکند, ۱ ز 
توجبات مثبتی که درین ساحه‌مبذول 
گردیده_در پپلوی, سبغی. برای رشد 
تولید و تقو سعهة سا ۶ کشتزار ها 
وتوجه لما نم وو سایلی که مزب 
ار تفای لو ادات زراعتی و افسسیح 
هی شود جبت حفا ظت وو فاد 





تباتات. نیز افدا«مات جدی راعاایت .۲ 


مې شود که مجا دله عليه ملخ نیز 


رین .زهیته قال النفات است., : 

خبری که روطي هفتة گذشته يشر 
شد حاکن از این آمر است که افتال 
با توجه ار ژبانی دایور ها بیکه سال 


کذسته در مود زه ازى ملخ‌توسط 4 


ما مورین فا نبا ناش مر کستز 
وولابات کشور تر قیب گردیده بود» 


بیش ازپانزده _هزار هکتارٍ ز مین در | 


ولابات شمال و شمال غربی علیسه 
ملح دواپا شی تسده است. 
حفاظة نپاتات ہو کټ و زمان آن 


وقبل از پروز مچك ملخ در منا طق | 
زه #ذاری شده.هجا دله نموده داز 


ولابات کندزء بعلان» سمنگان» بلج 


حوز حان» فاریاب و هرات عملسة ‏ 


دوا با شی را انجام داده‌اند, و ملځرا 
در صفحه اول» دوع و بعفا نشوم عمر 
آن محو نمودند: 

بابن اتو نیب مباژزه. عليه مخ 
9 فقا نه صوزت گر فته وازیر اگنده 


شدن آن در سااحات و شيع جلو 


گىری تعول آمده است. 

توفیق در مجا دله عليه ملخ را 
بحيث يك, قدم دیگر اذز ,راه خد هانی 
که در پر تو نظام توبن ما جېست 
افزایش حا صلات ژراعتی وانکشاف 
اقتصاد ژراعتی و صنایع منم به‌آن 
صورت مبگیر3 و لو یك خز کشت 
ظاهرا محدود هم حلوه کند قا شل 
استقبال و درا خور تمحید دا نسته 
ام وازریم بااهتهام خییر! ور 
ایکه جت انکشاف زراعت د رکشسور 
ما پیو سته عملی میگردد نتایج‌تلاش 
ها و تیش های ها مفید تر ومثبت‌تر 
آشکار گردد. 





1 


۱ ۱ 









و 


* سال بین المللی زن 
۱ رجوع به صفحه :۲ 
70وی هنن نمونة از مار لين های 
| زائ اون ما 





صخبی ار زین های آفتاب‌زده 





حذام در استانهة ظپور 





| طیاوه. نانک افاعافبری 





9 2 و 
فاین محصبول" کلکببای‌عثررآفرین 


دنا 





لکيهائ خو بین و بژنگنن دردامان 





جنااول 





تن لام 





ژنان در حبت و سازی 





کلزار ساحن دنا 


بیگانه 








دریتا نبای حدید 





داستان کوحی 








اعتمادیخود 


وااعیت حن است و با در هن و فکر ما 
در تصور وخیال هاچنین هی گذر که موجودات 
همه سوی کمال وارنقا پویان است وعوالم 
لایتنمهاهی بجانپ _ تکاهل‌میگرا بدو ازجمله‌درجبان 
ها این سیر تکاملی درتمام عناصر مدنیسستا 
ازعلوم وصنایع »قلون و هنر هایزیپا گرفته‌تا 
عرف وعادات وخصلت ها دن مر جامعمه‌ای 
مشاهده مگردد -ملت‌هااز بكدټگر اقتباسن 
مینمایند» ‏ عصری‌هکمل عفعرسایق‌میشود؛هخترعی 
فکری راکه از دماغ دیگری خوانه زدموشدو 
پرووش مدعد .کاشفی نبوری و عفکوده دیگری 
رادنبال هی نمابد. ودر نتبجه کشف نوی‌می‌آورد 
دپمین ترتیب افراده خواهح واعصنارو مفکوره‌ها 
زنجیر دارم پیوسته هريك متمم وعکمسل 
دیگری وافع میشوندوتمدن ها ازملتی به‌ملت 
دیگر وازءصری" به‌عصردیگر,.. واهردمی به‌مردم 
دبک انتقال مي بابد دانشمندی بدئبال این 
رضیه ابراز رای هیکند که هر هلتی با هر 
عصری رنگ. فکر وفرهنگک خودرا برآنجه از 
دیگران واز عصر دیگر افتباس کوده انیت 
بخشیده ودرنتیجه تمدنهای گوناگون ومتنوع 
بد دار گردیده است ۰ پندار جنین است که 
صجوقت قمص بك کاسب وهنرمند » عالم و 
مخترع ملتوبا جامعه ومردمی نیست که ازفکر 
و ذوق کاسب وهنرمند دبگر» عالم ومختر ع 
دیگرء ملت وحامعه دیگری استفاضه واقتباس 
نماید,.بلکه این ننعدن‌در صوراتی راجع مى 
شود که, نخواهیم ولا نتوانیم از خوبی ها ۰ 
کمال» هنر وبتری "ها وبرتری های" فکریو 
مدنی دیگران بہره ملد شویم مشروط بر آنکه 
درین تلفیق واقتباس ببتش "ملی,, واقعیاتو 
میمیزات <اري در محبط و جامعه‌وعه.ر وفهسان 
خودوا ریکاز نلاه آله واگه شخوا هم 
گسب نیم ددخود فرو ابردم بعد تعلیبلو 


عضم وهمزوج ساختن آن باخصایل واصالت 
های . عینی‌وحکهقرمادر ‏ جامعه‌خود‌عناصرجدیدی 
رادر هنرو تمدن درگمال وف درذاانش وبینش 
خود بوجود آورده وحم نتیجه, كلتو" ونقافت 
و موحودبت مادیو معنوی خوددا پرمات» و 
مجلل گردانیم تادرمسین رشد وتکامل یکه‌فکز 
کا موا آرزوی رسبدن په آن را دار سم 
اتقات وخط سیر خوذ واآروشن نازيم 

امروز که اتکشداف سریم دانش‌و پیشرفت 
ودعی عوئی سو سام آور درسیانس:وتخنیك 
معاصر نه سرغت زمانه ها دا تقییر میدهد و 
انسان اروز هتناسب ,بخواسته و تلاشس و 
درك وفیم و برداشت خود از ایشبمه تفیرات 
متاثر هیشود وزندگی مادی و معنری او هرآن 
معروض به تحول است, واز جانب"دیگر تحت 
تادر عواهلی که ذگر شد دنیای ما اژلحا ظط 
ممكن بودن ارتباط ضرع وتجبیز با وسایل 
و لواز مکه‌نقاط دورافتادة چپان رادم نزديك 


ونزد. بکتر می سازد »کوحك ومحدود کردید ۰ 
است زمیثة تاتیر وتعمیم انفعالات جوامح بر 
بثدیگر بیشتر ممکن گردیده واین زمیثه‌هنوز 
درحال توسعه پنداشته میشود ۰ 

اؤ" اینحاست که حامعه هانیز, بحیث ايك 
جامعه بیدار" ومعاصر وديناميك‌در راه‌پذیرآیی 
از موالید نمدنو تخول ۰ امروز درهسیری‌قرار 
عرفته است کاباید از تحولات و7تغسبر ات»ثبت 
ذهنی" ومادی جببان دزهر گوشه! بکه‌روان تما 
میگردد بدور وین کنار نماد وجامعه ما بایبه 
۷ کوششن ومساعی مرد ممااز آرا یش وز اجابی 
زندعی دو ردیفِ. مهالك هتحول و بهترقی برد 
خوردار گودد ۰ 

با مطالعه ب,ژوزی های,هادی مللا مسردم 
منوقی جات اچقا الى .که آشکار مشود 


یکی عم اینست گه اډشېمه رقا ورقاه ماد یو 
پرشرفت تمدن در عصر ما ازهمه اولغر ز بربنای 
معئی داید وا قدرتی بیشتر جوانه" زده‌است 
که افراد. آن حواهع بعنوان «اعتماد به‌نفس 
در خود بپرورش داده وبه آل اتکا کرده‌اند ‏ 
ميدانيم رستگاوی شښخص بسته برارادهکوشش 
خود اوست وبشتعار واستقافت ضامن 


حصول مرام ومراد است » حوادت واتفاء قات 
منبت ومنفی بعضا ممکن" است در پیشرفتو 
یا ناکامی تاثیر داشته باشد ولی نمبتوان آن 
را عامل اساسی ریستگاری پا شکست و 
ومحرو عیت تثقی کرد . 

زرا تدم که نکیبایی وسعی عوایق 
را در هم شکسته راه ړا برای کاهبا بی‌عا هی 
کشاید . 


بپهین تخو است اثر , (اعتماد به انقسل)دز 
بك دايره وسیع بحال جامعة که افراد. مابية 
تشکتل آن اسست روی این تعر بفب برای ماکه 
امروز شرابط میساعد اجتهاعی و مین کوشش 
«رای حصول مقاصد و وصول به مرام ای 
والاتر وعالیتر زندگی فراهمآشده انست در 
تقلید و برداشت از محاسن وخوییپای, مدنیت 
معاصر . پیش از مرضنرورت وامردیگر توحه 
وانعطاف به ماهبت و هنر (اغتماد ابه نفسی» 
ودرك واعتراف به اي آن در تلا شاو کوشنش 
های ماواجبی ولایدی بنداشته میشود ۷ بااین 
بندار ودر روشنی آن توانم با صیسر و 
تکیبائی با نا ملایمات و مشبکلات. در آویز بم 
وبا منکوب ساختن آن باه خود وا يوی 
پیروزی هاومو فقست, هاکه اده آل ما "ونظام 
نوين مادر آن حلاص مشود هموار د شمواد 


ر کر 3 نع ۰ 








شماره ۱۳ 


نفسیر و تحلیل سیا سی هفته 


انکلستان بارو باو 


Ni زا‎ AAD 


«امروز نقطه آغاز تازه در تاریخ 
با زار مشترك است. تما می بیت 
ملت اطمینان خویش را بارو پائابت 
ری و 
کنم.» 

این عنس العمل فرا نسوازاو به 
اور تو پىی رئیس کمیسبون با ز ار 
مشترلك ارو با ست که بمنا سبت 
تتحه ریفر ندوم دوام عضو نت 
انگلستان در با زار مشترلك ارو با 
اسان دا ی 

ابتکار و یلسن زعیم حزب کار۴ 
وصد راعظم انگلستان در مرا حعه 
فاازای عا چ کسی نش ای 


ثشیت با عدم شبت عضو بت 
اتکلستان در بازار متستوك ارو با. 
بیت اند بشه حپار ده ساله ملست 
انگلیس یابان د 

این اند شبه‌شمول دربازار مشتر لد 
آروبا ودوام عضوبت این بازار و 
بر آمدن از عشتویت بازار مشتر لك 
رت 

ترجه اهرود لین طر ر عكر قار 
بعض حلقه عای انگلستان فو ت 


کرفته ا اكان 2 € 


همان امیر ا طوری بزر دثقرن ۱۷ و 
۸ تىست و صلاح اتتا ف 
و این است که دز حدود جغرا فبای 
کسور خود محدود بما ند و بحيت‌يك 
مملکت کوچك ارو پایی بمسایل ملی 
خود در داخل خاك خود بر دا ز.د 
اما بر عکس عدة هستند که طر فداز 
دوم عظمت انکلستان بوده و جنین 
میخواعند که اگر جه انگلستان دیگر 
آنا اعرا ور بر چان ست 
اما بحيتِ يك مملکت معظم جما ن 
بایدمقام وموقعیت خودرا درجمهان‌حفظ 
کند و بحیت بيك مملکت بزر کث د ر 
امور حمهانی نقشی دا شته باشد. 
در حالیکه مشکلات اقتصا د ی 
مخصو صا سو ال تپبه مواد غذایی 
وسوال صادرات اموال ی 
اتعلستان و۸٤‏ فبصد تورم بو لى 
رت پات را ات و 
مکی گنه و عنوا قب د ورماندن 
از با زار مشتر لژ ارو با از نظر 
سیاسی واقتصمادیاندیشه آند سته 





g4 


I یز‎ 


مفکر ین انکلیسی را تشکیل میداد که 
توانسته اند در گذشته جر با نات 
آینده های دور دا پیش بینی کنند. 

مخالفت با بازار مشترل: 

مو قعیکه در ۱۹۵۸ طی کنفرانس 
روم با شتراك شش کشور ارو پای 
غربی قرانسه» جمپوریت اتحادی 
آلمان» اناا بلن‌بك» مال: ۳ 
ولکسمبور ث بازار مشترلد ارو پا 
بوجود آ مد . حلقه های ۱ نگلیسی 
وسبا ستمدا ران انگلستان با آ ن 
جدا مخالفت میکردند. این مخا لفت 
تنپادرساحه نظر محدود نماند بلکه 
اشتراك در بازار آزاد ارو باو تقو به 





و نشویی این بازار و ثو چه بیشتر 
رر عای کا ا و ی 
های اقتصادی کشہور های کا منولت 
مخا لفت عملی انگلستان نسبت به 


۰ ۱ ۱ 
کار ار مشترلذ ارو با بود. اما ۷ تسیز 


تقتیل هر سال ده قفیصد 
گمر کی وبالا خر ه از 
بردن تعر فه حای گمر کک 
حاصل کرد. و تو جه به تو حید 
سپاست زرا عتی باز ار مشتر ك 
مبدول شد و پلان های بازارمشتر[ 
برای تو حبد پولی کشور های عضو 
بازار ۱۹۸۰ توجه حلقه ها ئ 
انگلیسی را ببا زار مشترلك بیشتر 
جلب کرد و حکو مت های وقست 
انکلستان برای اشتراك آنکور 
ببازار مشترك ارو با صرف مساعی 
ثر دند. 

موقف حنرال دو گول: 

این مساعی کمتر به تتیحه ر سبد 
زبرا با مخا لفت شدبدحتر لدو گول 
ففند ر تبس حمپور وقت فر ١‏ نس 
رو برو شد. جنرال دو گول شمول 
آنگلستان را ببا زار مشترك وسیله 
ازبین بردن بازار مشترك میدانست: 
دو کول از دربجه بازاز مشت راد 
ته آننده اروا مشش سب وی که 
بحبت بك فا نسوی عظمت طلب 
وبك رئیس جمہور و طن پر ست › 
از گذشته فرانسه الہام میگر فقت 
واز تا لیرات ناریخ فرانسه بر کنار 
نبود. از و جود انگلستان در با زار 


بقلم جوینده 


سی 


LL ELL ELL LLL 


مشترلد ارو پا در اندیسه بود وان 
اند یه مشتر از تاحبه مو قعست 
آینده فرانسه ازنظر سیا ۳ 
واقتصادی در ارو بای آبنده دود که 
بازار مسترك ارو با آنر! بنیان گذاری 
میکرد. 





بنابران مخا لفت شدید دو گو ل 
تست بورودانگلستان‌سازار مشتر 2 
ادویا . مام مساعی( نکسا رای 
بدست آوردن عضویت این بازار 
بنا تامی میکشسا ند واز انحپست 
انعلستان برای هفت ال ار 
شمول در بازار مشترك ارو پا ماند 
تاآنکه شکست بسر اغ خنر ال‌ده کرب 
شتافت. دو کول از مقام ریا سنخ 
حمپوری کنار رفت و جارج پمپیدو 
زمام امور فوانسه دا ید سنت لرفت. 

حکومت هت 


> فظه کارزمام مورانگلستان‌را بعهده 
داشت و حکومت محا فظه یار 
آتحلکستان نشدت آرزو منك شمو 1 


ببازار مشترك اروپادود » این‌آرژودر 


۱ بر‌اورده سمل وانکلستان‌عضو 


کار و با ین اقدام ړوی حوش نان 


۱ و مام امو 
انلستان ر ادر دست گر شت 
سوال تجدید نظر ادر عضوت 


انگلستان بیازار مشترلد ارو پا ر ۱ 
بحيت يك سوال عمده کشور شں 
لیب رها cC‏ ۳ ۳ 
بضرو رت حیاتی ۱ 
گردید و به ر یفر ندم مرا جعه کرد. 
۸ فصد آراء 
طرفداری ملت انکلیس باك 


اکثربت عظم ۱۸ فبصد آراء تر ای 


دوام عضویت در بازار مشترك اروپا 
بك سلسله نا را حتی ها را د ر 
انگلستان پایان بخسید و لسن 
بحیت بك پشتیبان دوام عضو بت 
انگلستان ثیروزژی بزر کی کما ھی 
گرد. ملت انکلیس توانست با این 
کثریت راه خود را بسوی ا رو با 
باز کند. و اندیشه اینکه انکلستان 
دوراز بازار مسترك بحیت يك جز یره 
از خطة اصلی ارو با خوا هد ما ند : 

ز بقبه در صفحة ٠‏ 





آخرین بخشس از موز ہم کایل 
ee‏ 


مای دار بجی 

زده وهم‌ختصر 

مون بقا بای اسار 

عشبقه ونمونه های هنر قد یسم 
اسلاعی در کشضور ماه تشر لمو دیم.. 
5 باستا 2 و 


های استانشنا سی فرانسو ی 
در تال های ۱۱۹۶۹۷ و ۱۹۵۲۰ »از 
تشعری بازار بدست قتي اس 


نمونه های‌از ظروف 
ن د یم . به نما یتس ذا نه 
شده است. ,که د رمان آن‌ها قد 
س 

بسیار زیبابی دیده میشود 


نقوش سیم وینم در بسچ این‌قدج 


خوارزمیان متعلق میگردد .(حوا لی 
آغاز فرن سمرده) این نقاشی های 
دبوار که به موزیم کابل انتقال‌داده 
سدم لاست» از غات فر هنگی وهنری 
به مان مبر ود 

ای ۱۱۲ و ۳ ۲ 2 


۳ 


مبلادی وقایم ناگواری در سرزمین 
هنر خیر ما رخ داد و ١‏ فغا نییان 
لد 0 و خر ها رای 
ز یبا و مد بك تمدن ظر بف 
گردیده بود باحملات حادر نشیتان 
مغول به سر کردلی جتگیز وبران 


ظر وف ار زشمندی که از شیر غزنی کسف شده است 


( از قر آن 


پا نزدهم بار دیکر 


اففانستان 








درین عکس نمایی از نقاشی‌های هنراسلامیرا دریکیاز آندات 
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صحشی از ر مین های آ فنابز ده 





آ نحا کهز مر مه‌های‌ذراهرود 
درسینددشت‌های آن‌می خو اند 


1 


خوانند کان عزیز و گرا می درین 


شماره باز همر اه نا شما تیکی از 
گوشه مای سر ز مین ز یبای خود 
سفر میکنیم و از لا بلای باد داشت 
ها و نوشته ها به زندگی مردم 
عنعنات حارق, دز آن سامان.1 .شتا 
می‌شویم و پبوندی را که از طریق 
شناسایی و معر فت بازندگی مردم 
نقاط مختلف و گو شه های دور و 
نزدنك کشور در تحکیم مرا ودات 
مررد 6 مت یاو میاه که 
دیگری میز نیم و محکمتر می‌سازیم. 

در صحبت امروز و لسوالی‌اصل 
حخانسور مورد نظر ماست جا بیکه 
در شال آن تخت رستہ مر بوط 
ولسوالی لاش وجوین 
RET E‏ 
همار تور تا منده ,منود ۰ حر ٤‏ 
آن حئپیل نسسسیان و در شرق آن 
ولایت هلمند افتاده است . 

در بارة ور 4 تسمب1«مارگو 
که اند که نام زن یکی از بزرگان 
قبیلوی بلوحپای آن سامان «مار کو 
بوده که امروز سر زمینی در همین 
گوشة کشور بتام او عسمی شده‌و 
اد کار آنروز گار با قیمانده است. 

دد لب يو لسوالی اصل 
جخانسور مرکز جدید و لا یت 


: در جتنو ب 


یمروز (جخانسور) ۱ ست که ننام 
«جگینی» داد ميشود . این کطمه 
بلوجی است که نقش و نکار معنی 
میدهد شکل دیگر این لقظ «کحینی» 
نیز امروز برای تام عرکز جالبد 
و لا بت (چخانسور) نیمروز معموا 


رت 


۰ 
ر 


است و اين کلمه ععثی سره و بتر 
ر( میرساند . 


صفحه ۸ 





سومم موم مه همم ممو 








احازه تفر مابید ضفر خودرا ۱ ز 
فراه آغاز کنیم از شمال به طرف 
حنوب می‌روم ۾ در تاه الا شت 
سرك : فراه رود خرو شان و مست 
نا آرام است و عوج های‌بی لکا مش 
هبات اس در 
فراه رود سر سبز و شا داب است. 


نازد . دوطرفه 
در کناو حب سرك ۽ ۰ تخست تو لسمكث 

و تولسك 
باغمپای سمز و خر می E COE‏ 
در کوره ی بسشستر کوره E‏ که 


و سسسر کوره گزی می آید . 


می خورد . 
سفر ما ادامه می و اید و 


(۱ niin 


عبر و یم ۰ 
تج از گذشتن از سك د ست 
او خشك می رسيم به جوین 


r. 


اما انحام دشت را میل جوین می - 
گویند . در ميل جوین سرك تقریباً 
بپست متر بابین کی و هميل 
ریاد چک وتیل اسو ار 
بازاري بانك ردت دکان ه نظر 
73 مر کر جو ین بك قلعة 


بزرکت باستانی است که دو : سه 


ورد .۰ 


ده سط فر اه رو 
ی 
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سمممممم 


سيم ملایمی همواره ان ا مق شن 
ا در خاسته روی بت حل نرم 
تنش را می ساید و به مسا فقرین 
و ان ۶ مس بانانه وس٣‏ مد 
مبگوید » مپمان نوازانه کسالت راء 
را دور می سازد و گرد و غبار را 
از جپرء ها میروند : 

دز حنوب کے لور 3 لسوالی ۰ 
آن بوست گاو قراز دارد . پوست 
۴ ۰ 
ناراحت روی هم می باشندتابلوهای 


بافر باد موجپای آپ که در کاو تابر تداشتن . سیستم‌آبباری 


درست حشك و ت مانده ایت 
ترسیم ناپذیری است که مسا فر پوست گاو در مورد زمین‌از زمانبای 
را هفتت. « هنت ساعت نا ناد ها 


cs,‏ هاش سسوم سیون | زد 


باستان واحد قباسی بود طوری که 
به حساب يك يو ست کا و با دو 


۱ ۱ ۰ 


Veale ۰ 





دور نمایی از فابر یکه سبین زر در کندز 


۸ + 


نوش‌سسسن‌رر 


پخنه که آنرا «طلای سفید» گویند 
زرع آن از سا ليان درازی د ر 
افغانستان رواج داشته است. 

امروز نقش سکتور پخته‌دراقتصاد 


نسبی بیلانس تادیات» مساعدساختن 
زمینه اشتغال در مزارع و دستگاه 
های صنعتی و ایجاد دستگاه های 
فرعی سکتور پخته چون رو غن 
سازی: صابون سازی» تبیه مو ۱ د 
مورد ضرورت موا شی چون کنجاره: 


ملی کشور خبلی ار زنده و عمده‌است 
خلق ارزش در داخل کشور» نیو د 


1۱۱-۱۱ ( (۱ ۱ (۱, (۱ ( ۱ (۱ ( (۱, ۱ eile amie EBE e mmm minim emilee e similmmiiaite 


در تو ليد بخته 





1 


۱ 





با می قرو ختند که امروز رویپمرفته برجی به ار تفاغ ۲۰ متر در و سط 
ان معا مله با ریب صورت ھی ت آن اسناده است . عرض د یوار 
گیر. و در بعضی نقاط » پیکال ودر های قلعه به پنج متر می رسد . 
قسمت های دیگر « تخم ریز » و میگویند این قلعه یکصدو بیست 
١‏ ساعت آب » هم محك و ملاك سال پیش وسط ابرا هيم خان 
پیمایش و مساحت ز مین است . ساخته شده است. . وی سرا ی 
مر کز و لسوالی اصل چخانسور ساختمان هر دیوار قلعه قبیله‌بی‌را 
از دریای خاشرود آپ می خورد که مامور ساخته بوږ که مردم قبیله ها 
سر انجام به حپیل سیستان می - زن و مرد در سا ختمان آن حصه 
ریزد . حپیل با اصل جخا نسور داشته اند وبقسم «حشر» د یو ار 
کمتر از دو کیلو متر فاصله دارد های عریض و پارو وبرج بلند آ ن 
وتقریباً نفوس آنحارا هشتاد هزار را مستحکم افر اشته اند . 

نفر گفته اند . قلعۀ « نشك» که «در کده» وا قع 
بیشه و مالدار اند و کشت(زرت) است به عقبدة سبستا نيان محل 
به تلفظ خو مردم آن سا مان » آتشکده زال است . جل برج که 
در آن ناحبه‌معمول است . از زرت _ درحقیقت قشلهة عسکری مر د م 
نان می‌پزند و بیش از گندم‌بمصرف نیمروز باستان بود ۱۲۸ پر ج 
می‌رسانند . مخرو طی شکل دارد که همه بر‌جبا 
خر‌بوزه و تربوز و لسوالی‌اصل هنوز هم به پا استاره اند . بسه 
جخانسور مشپور است ۰ که لذت فا صلۀ يك کیلو متری جبل برج 
وشیرینی خا ص خود را دا رد قلعة حخانسورك که درسه منز ل 
مخصوصا تر بوز « خاشخاش» و بناشده است هنوز هم در برابر 
خربوزة « بر کت نی » معروف در سیلی تند باد ها و بارانسا وحوادث 


مردمان آنحا زراعت 


به فاصلة قریب۰۰همتر درشمال قلعة معروف تاریخی ١‏ عبران که در 
مر ۲ ولسوالی 


 , ۱ ۱‏ ,۱ ( ا( 

بو ستك در بلند بردن پایه ر شد پخته را از ر طو بت و برف وباران 
اقتصاد ملی می افزاید . 

یکی از مو سسات بزرگث صنعت 


, قلعة بزرگی ببه 


محفوظ نگپدا شته واز ضا بعا ث 
اقتصادی جلو گیری بعمل آورد. 
پخته در کشورء سپین‌زر شر کت بمنظور تسپیلات بیشتر زار عا ن 
است که با سابقه سی ونه سال بخته کار در مورد تحویلد هی › 
فعالیت های عمده صنعتی, تجا ر تی نمایندگی ها در مراکز پخته کا ری 
وخد مانی را درحبات اقتضسادی تاسیس گردد تازارعان بتوا نند در 
فغا نستان انجام داده است. وروا رن مره یه شا نس 
ښاغلى انجنیر عبدالملك ر یس تحویل بدهند. 
سپین‌زر شر کت ضمن‌ارائه معلومات. شرکت سپین زر درجریان کمپاین 
بیرامون فعا لیت های تو لیسدی سال ۱۲۵۲ با استفاده از مبلغ۰ ۱۱۵ 
تجارتی دستگاه های سییسن زر ملیون افغانی کریدت مالی دو لت به 
و تزئید حا صلات پخته جنین ابرا اندازه ۷۳۰۰۰ تن پخته جر ‌یداری 
نظر نمود: نموده است که این مقدار با مقاسه 
شر کت در ولابات کندزء نخان سالك ۱۲۵۲ در حدود ۱۹۸۵۱ تین 
وبغلان سیزده نما پندگی دا رد که پخته بیشتر می باشد. بخته خریداری 
منجمله هفت نما پندگی‌دارای دستگاه شده سال ۱۳۵۲ بمقا يسه سال 
های جن و بر س بوده که جیار ۱۳۵۱ به‌پیمانه ۶۷2۶۰ تن اضا فه 
دستگاه آن کار گاه های پر س تیل می‌باشد. ۱ 
پنبه دانه نیز می باشد. جپت بپبود از آغاز سال ۱۲۵۲ تااخیر د لو 
امور" گدام گذاری پخته در سال مقدار ۵۳۱۵ تن روغن جامد ومایع 
۳ در قدم اول گدام های سابقه در دستگاه های‌روغن سازی سين زر 
اصلاح و تر میم کردید و بتعداد نه تولید گردیده است که این مقدا ز 
باب کدام های عصری وجدید که مبمفاسه سال ۱۳۵۲ مقدار ۲۶۷۲ تن 
هر کدام پظرفیت یکپزاد تن پخته روغن بیشتر تو ليد شده است . 
دانه دار مییاشد» اعمار گردیده‌است. ممجنان در بازده ماه سال ۱۳۵۲ 
درسال گذشبته سه باب اسکلات تولیدات‌صابون‌از ۳۶د۲ ملیونگلجه 
عصری دیگری چببت نکہدا شت عدل به۱۲ر۳ ملیون» محصولات کنجاره‌از 
عای پخته محلوج نیز تکمیل گردیده ۱۲۰۸۲ تن به ۱2۳۵۶ تن وتولیدات 
است» این گدام ها و اسکلات هپا بقیه در صحه ٩۰‏ 


شمارء ۱۲ 


اصبل قصر و مر قد | میرمعن امير 
تیمروز است:زبارتگاه خا ص و عام 
می باشد . 

ا کن و ا ری ٩‏ مي 
نیمروز بود . گو یند شخص سخی 
وبا داد و د هش ود . تا ۱ نکه 
حپل تن یی قتلش بر آمدند واو را 
کشتند و امروزه در همان قلعه دفن 
است و مردم آن قلعه را به نام 
امیران باد منکن ٩‏ 

ده سیا بزر کت ورک 5 تور کک 
وقلعة زرین از ۲ ثار تاریخی‌سرا وار 
باد آوری آنحاست که افسانه های 
مر ار هراق کال آن سا مان را 
هنوز ز بان گو با وبیان فصیسح 
ات . 
بیایید یکی از گوشه های‌عنعنات 
مردم را که با لا شه های مد نیت 


باستاتی آن تواحی سروکار دا رد 
بر رسی کنیم. اصطلاح«د. کار گر دی« 
یاه دغال گردی » برای گر دش‌های 
بعد از بك باران بكار می‌رود . 
مردم ۰ بعد از باران به دشت ها 
بالای اجساد در هم ر بختة بر جما 
و باره های ی می روند وار دامن 
دشت های نمتاك مسکو کات ضرب 
نیمروز ودانه های قیمتی‌هنوز هم 
ججح کی ق زاین برش دد ان 
سامان شکل عنعنه را گر فته ۷ 

تای ۰ ریاب :اش ف ا ۲ 
سرنای از آلات مو سبقی آن‌سامان 
از مبان جبری های دهقا نی. 
کنار ر مه های گو سفند وحوبه‌های 
باغہا هر جا آواز ما و خواندنبا ی 
محلی آ ميخته باموزيك ملل همجوار 


شتده مشود . 


است. . 


۰ص« ۸ ۱( 


‌‌ 


عدلپای پنبه از اینجا به هنگر ها واسکلات ها انتقال‌داده میشود 


دستگاه پنبة لنتر در کندز 





a 
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LL 
روز دیگر طبق قرار قبلی با‎ 
د کنواز شار متخصص امراض جلدی‎ 
کی ایی اکبر. خان که‎ 
درچمن موقعیت رارد فیروم این بار‎ 
تس محمد حرم ضیابی متخصصسی‎ 
امر اض جلدی مار اهمرا ھی مینما ید.‎ 
باورو. به آنجا آن صحنه ایکهرر‎ 


i 





از فر بحه :ر جوش اسحاق 





فلم دیده بورم یکبار دیگر مقا بل 
چشمانم جان میگیرد وزنده میشوو. 
بدین تفاوت که این بار »خودم داخل 
صحنه‌ام وررمیان آن گروه معیوبو 
مر یضیکه در قلعةً دور افتا وه فلم 
تماشا نموه بودم خودم را میدیدم. 
بی‌هیج بیم وهراسی از بین جمعیت 


مریضی جذام قیافه‌مریض را تغیر میدهد . 


صفحه ۱۰ 


ارت رز نییان نان 


آنا کهرر بنالوک انتظار نشستته‌اند 
وبايك چپان آرزو به بپبودی خویش 
به‌آنجاء په رکتوران وبه همنو عان 
بآدرد و بادرك خویش مراحعه کروه‌اند 
کر دس وهای از اسلا 
معایته میزیست که عقب آن مستر 
رودلف المانی نشسته ومربضان را 
معاینه وتداوی مینماید. بالای میز 
E‏ های پراز ارویبه جا دارر که په 
مریضان به‌قسم مجانی داده میشوو. 
آن گوشهة دیکر میزپانسمان قرار دارد 
که‌مریضات ور آنجاپا نسمان‌میگر,ند. 

بیشتر از همه توجیم رادربان این 
اتاق جلپ میکند . 

به دقت اورامی پایم او مرریاست 
معیوب ,باقیافه تغییر یافته »تن 
نحیف» رستان وپنجه های کچ وبا 
های بنداژ شده. بینی اش گو نی 
همو ار گردیده و مژه ها بکلی ر يخته 
است . 

اما باآنپم در قیافه اش رضایت 
. رضایت از اینکه او د بگر 
مورد نفرت نيست وررك کرده وت 
اطرافیان برای پہبودش تلاش رارند. 
داین خود میتواند تا اندازه بى 

ازشدت دردش واز اندده درونسی 
اش بکاهد . 


میخوانم 


بیماران یکی پی دیگری میا یند.. 


حريك به‌مرحله ای ازمرض قسرار 
دارند» آنا یکه به مراحل اولی4 
وایتدابی قرار دارند قابل تشو بش 
نبوده ونيز تدای شان سیل است. 
متاسفانه اکثر مریضان به مرحلة 
پیشرفته ووخیم رو برو اند در میان 
آنېمه» خانمی است که چارزی‌بسر 
دازد. قيافه اش بکلی تغییر بافتسه, 
چشمانش رید ندارر» رستا نش بد 






ی و چا ی 
اس ی 


تر کیب وپا مایش بدتر از آن. 

دیدن این یی خیلی درد آوراست 
دو کتور شایر ضمن اینکه اشك‌هایش 
رااز زیر عبنك دره بینی اش مې 
سترد گفت: 

«چادری بیترین بوشش برای‌این 
معتوبمپا است . » 

به تعقیب وی پسریکه کریه‌میکرد 
ومیتالید جلیم کرد بادیدن او بخاطرم 
کست آیا اواز درد مینالدء جذام 
درد نیز دازد واگر جنین باشد پس 
چراآن دیگریکه حتی کوشت پایش‌را 
درپا نسمان قیجی ميکر آه نمیگفت 
ور اسان فک کان زا راز 
داکتر ضیایی میبرسم اوچنین توضیح 
مبد هد : 

چون مرض جذام ابتدا اعصاب 
محیطی( رشته های باريك‌عصبی زیر 
جلد ) را مصاب‌مینماید, درنتیجه نزد 
مریضمان درم های عصبی شدیدی را 
بار می‌آورد که خیلی درد ناك است 
و علت گر یه این بسر نیزاز 
از باعث همین دردهایعصبی است 
ورنه جذام اکثرا بدون درد میباشد. 
میپرسم! جذام چگونه یك مر ضسی 
است؛ بیشتر کدام اعضا را مصاب‌و 
علایم بروز آن کدام است؟ 

داکتر ضیایی: جذام يك مرضس 
انتانی مزمن اسنئت که ابتداء اعصاب 
محیطی وبعد ازآن جلد »غشای‌مخاطی 
دهن» حپاز تنفس واحشای وا حلسی 
چشم‌ها را مصاب میسازر .علایسم 
ابتدایی مرض عبارت از بوجود آمدن 
دزدهای عصب ی ؛ ضخیم شدن اعصاب 
محیطی » کرختی بعضی قسمت های 
بدن؛ پیدا شدن لکه های سفید در 
جلا وسپس ازبین رفن وربختن 
ابروهاء مژه‌ها وبالاخره تظا هرات 
جلدی کر فوق تذکار یافت به 
مشاهده میرسد . اعرا ض مخبره 

ژوندون 














آندازه‌یی تخفیف ونامحسو س است 
که قبل از نشا نه های آ فا ت 
واد و اع ےا ت کا دی 
شخص هر گز نمی تواند موجور یت 
مرض رادر وحورش احساس نماید 
تودفیصد علایم ابتدایی مرض کر ختی 
است بعنی قبل ازهمه‌حس لامسة 
مر يض ضعیف و معدوم میکردد . 
سراکثر ضیایی راجم به چگونکی 
سرایت مرض جذام وفکتور هایی که 
درا نتشار مر ض رول مہم داد اظپار 


رد 


ست . 


طرز سرابت وانتقال مرضن که 
حدیدا شتاخته شده عبازت‌ازافر ازات 
بینی مریض لپرو متوزو بوردر لاین 
بوده که تعداد ز یاد بسا سیل مای 
مر ضر ااحنواودرانتقال مرض‌رول‌عمده 
ابازی مینماید .اینکه از کدام‌طریق 
(نماس جلد» جمازتنفس‌جپاز هاضمه 
وباتوسط حشرات) باسیل‌هنسن یبا 
میکروب جذام داخل عضویت انسمان 
دیکردد تاتنون معلوم نگرریده ومورد 
بحت لبرولوجست ها میباشد.وقتی 
بکروب جذام داخل عضوبت گردید 
بعداز سیری شدن يك روره طولانی 
فریبا دوتا هفت سال علا یم‌مرض 
۱ شخص ظاحر مارد که ال 
مربوط ومنوط به مقاومت عضو بت 
شخص میباشد ٤‏ 
البتله بابد القت که خانمپانسبت 
۱ به‌مرد ها وحجوانان نسبت به اطفال 
کت به جذام مصاب میگردنسد» و 
| مقاومت بیشتر دازند. چنانچه پنجاه 
آ فیصد اطفالیکه والدین جذامی دارند 
| وبا عضوی ازاعضای فامیل شان‌مبتلا 
است قبل از پنج سالگی به جذام 
| مصاب میحورند. اھ فا و 
| ببسواری فقدان مواد غذایی. عدم 
آمراعات حفظ الصحصه رر انتشار و 
شبوع مرض رول فوق العاده دارند. 
] اکتر ا یا ا ا 
ادابنکه ورکدام کشبور ها پیشتر 
| مرجودیت دارند وبه جه تعدار شان 
انحتتداری قرار گر فته! ند حنین بررسی 


د 


۱ وقایع مرض در سراسر جہان 
[عموما وررمناطق‌حاره تحت الحاره 
امانند آلا ا ها وا ماد 
شده است. احصائبه آیکه اخیرا از 
[طرف سازمان صحسی جبان گرفته 
اشده وتایع جذام را هشتتا ده‌ملیون 
[[تخمین نموره که ازجمله هجده فیصد 
انمها تحت تداوی قرار دار ند . 

نظر داکتر ضیایی در مورد اشکال 

ض و عمومیت بیشترین نوغ آن‌در 


شماره ۱۴ 


افغا نستان چنین است : 
سه شکل عمده مرض جذام اینمپا 


لاد : 
۱ تبر کلوئید 
اب نود لا 
۲ لیرو متوز 
شکل تبر کلونید آن هیچکساه 
ساری نبوده .مقاومت وحود ابنگو نه 


مریضاد زیاد است ورزر عضو یت 
شان میکروب یاباسیل مرض موجود 
نمی باشد . 

درشکل بوردر لای ن که نظر به‌احتوا 
نمورن باسیل ها یمرضس سازی 

لپرو متوز که شکل شدیداساری 
مرض بوده افرازات انفی وتسسمام 
عضویت مریض ۰ باسیل غای ز باد 
مر ض رادازا ومقا ومت عضوست 
فوق العاده پائین است.. 

وی نظربه داکتر شایر را که گفتته 
E EI INTE‏ 
بشکل لبرو متوز مرحله پیشر فته 
قرار دارند رد نموده ومیگوبد: 

خوشیخنانه بیشترجذامیان کشور 
ماه مرحله تبر کلوئید قرار داشته 
وشکل ساری ووخیم آن لبرو متوز 
خیلی کم‌ریده میشود .رر مان این 
مریضان نظر به پیشرفت مر‌ضسی 
درآنہا صورت‌میگیرد چنانچهررمر حله 
تبر کلوئید حتی بعد از اينکه آفات 
جلدی وغیره علایم مرض با تدا دی 
دا ویرای, دوتسال یگیم نیز باد 
به‌مریض اروبه ضد مرض تطبیسق 
۳ 

در شکل بوردر لاين بعد از شفا 
یافتن ازمرض پرای پنج‌نا ده سال 
بیشتر نیز مریضان مجبور اندتداوی 
خوش رابه صورت منظم دوام وهند. 

اما درشکل لپرو متوز مریض‌باید 
درطول حیات خویش تحت تداوی . 
قراد گیرد ۰ 

طوریکه در فوق تذکار بافت در 
مراحل‌خبلی پیشرفته مرض اختلاطات 
عمده یعتی سوء تشکلات ومعبوست 
ای دست » با » جشم و امتا ل 
آن‌باید تداوی جراحی گروند. 
وی علاوه کرد : 

بخاطر باید داشت که مرض‌جذام 
فوق العاده قابل تداوی بوره خطرات 
وسرایت مرض مذکور نسبت به 
سار امراض ساری ازقبیل توبر کلوز 
(سل) کو لرا : چيچك و غیره به 
مراتب کمتر است. 

بقبه درصفحه۰۸ 








نبر نگقا جاقبر 
رنان‌خارحی ر! 


ها ری موم( 





( 9 دبک زر ز سیم فوحنده 
جمپور یت‌در کشورمابتیان گذاری‌شد. 
مبارزه عليه قاچاق وقاچا ق بسری 
موثرانه پیش برده می شود ولی باز 
هم بعضی اوقات کسانی دیده سی 
شو ند کهز بر طلسم این جذایتءظیم 
به نقح خود شان وضررحامعه‌مبادرت 


۱ مر !1 


۱ نی 


ا 
زر 





ali 


به‌قاجاق می کنند :ولی از آنجا بخه 
پولیس بیدار ترو فعال قز در خدمت 
مر دم‌قر از دارد میکوشد افعال حلاف 
قانون در اسر غوقت کشف‌ومر تکبین 
آن بجنت قانون سیرده شود خر 
نکار ژو ندون درباره قاحاق از عرش 
مبدان طباره کابل با شا علي 


سر 





هیچ نصور نمیشد که در ز بسرجاکتش معادل ملیون ها افغانی را 
تعممه کرده باشد 


صفحه ۱۳۲ 


خار نوال اا ان محمد مدر وی 
عمل آورده است که‌ذبلا نقد دم می 
کر دد. 

موصو ف بجواب برسسی گفت: 

اگر رابود واقعات سا لپای کدئه 
مدير بت امنیه میدان هوایی کال 
مطالعه کر دد بو ضاحت ملاحجله مشود 
که‌در دوسال اخیر گر فتاری‌قا حاق 
بران میدان بین المللی کابل بکلسی 
تاحبز است ژیرادر این راه دزعسن 
مدت تلاش وافر وسعی بلیغ بخار 
برده شده است وروی همی‌احراات 
ایت لا ون بو ی کی اکت رده 
نمیتواندازطر بق‌میدان طباره ویا دیگر 
سر حدات کشور به قا جا ق بری 
اقدام نماند ضرفت دعضى خا د خی 
های كە بك مدت خیلی کو تاه در کابل 
مما نند ومیخو اهند بعضی از آ ار تار یخی 
وبا مقداری از مواد مخدره را بپاخرد 
تقل آبدهند ,همان اسنت ,که دسنگیر 
و به‌مرجع مر بوط جہت تحقیق س بر ده 
می یو د 2 

مددر عمومی امننه میدان هوا ی 
بین‌المللی کابل در چواب این‌سوال 
که‌در طول ال ۵۷ درباره سیرار 
اسعار از. طر ق‌فضا جند واقعه کشت 


*و کر فتار شده است می ی 


نو طق فصله مقاماتب«صنلا جست 
دار دو سال اخبر به غیج 1 
احازه داده نمی شود اسعاز تر 
خارحی واغغا نی رااز شور جارح 
سازند مثلا افغا نپاحق دار ند در سشر 
خود شان به خارج از کشور بنحاه‌دالر 
رار ند السنه, درا ور تبکه اسن اد 
بانکی واحازه نامه باتك های کنسور 
راداشته, باشند می توانند بر طبق 
مقرارات , هر اندازها که خواسته باشند 
نقل بدهند که البته این, امر برای 
مو ضمان: تاجران+وامثال آن ,در نظر 
گر فته شده است‌واین راهم داید علاوه 
نمود. که هيج خار حی و واا ےی 


نمی تواند از ینحصد افغا ال ك 


مروجه کشور ما بیشتر به خار 
نقل بد هند ولواسناد خرو جآ نراه 3 


داشته باشند. 2 
از حمله اشخا صبکه سای کز.: ۱ 


می حواستند بك مقدار زباد اما 
راطور قاحاق نقل بدهد گل زار لے ۰ 


تبعهُ افغانی را می‌توان نام برد که 2 
این شخص می خواست از طرن 1 
او 


فضا به‌خارج از کشور سر کند ا 
شيك ترین لباس در ؛ 
طباره دار با 


3 
۶ 
e 


تیره درجشیم داشت» 
افغان هوایی شر کت آماده برو ارو 


وا € 











ومسافرین جہت تلاش بد نی آ ماد ۲ 
گرد همعاهسا کر ین لی دارم به 
بودند ولی !ضطراب وتشو , e‏ 
گل‌زار لعل افواد انشدله قا با و ید 
یت یری ا دات بين ب 
وی ای کے کر جر 
اثر جستجوی پو لیس «حسا س‌نی هه 
که‌اشیای سخت در زیر بیر اهن‌مو E‏ 
صوف نہفته است. بنا برآن باو | دا 
پوشش بیرون شد حاکت نمیا درا 
بیرون شد پراهن بیرون شد و یکی از" 
زیر پرا هنی دیگر نیز بیرون شد تا که 
آنکه ۰ هزار مارك المانی-- بنج هزار ت 
فرانك فرانسوی. که خیلی محناطان| ند 

مدرد 


وبا هنر خاصی در کمر ش تعبیه‌شده 
با بر ا 
جهت نحقیی مرید به و زارت دا حلا 
معر فی‌شد. واقعةدیگر قاجاق اسعار 
توسط خانم عبدالله یو نسبی تم 
سو یس مقبم افغانستان بود که‌حمت 


بود پبدا شد تامبرده توام 





اس 


بازد ند اقارب حو یش می حوا ست با رای 
: 5 1 ما 
شویس مسا فرت کند وقني خا ب ر 
مذ.کور از طرف بر لیس اناث‌دققانه ۱ 
مورد بررسی قرار گرفت وسر آندا که 
سه هر ار و بنتحصد مارد قرا تسود 
٥‏ پو ند انگلیسی ينج هزار فرانك بدن 


فرانسوی و ۲۵۰ 5 امر یکی 13 موظة 


درس 


بدن او کشف کر دید ازاین زو نامیرن 2 
از سفر بازماند وتوام دااسعار فا 1 
نیز د 


وزارت‌داخله حپت تحقیق عرز :دمعری 
گردید. 4 


مد بر عمومی امنبه علاوهء دی مبلغ 
که: د 
ا : ی از ,کف 
همچنان مبلغ‌دوهزار پوندانکل ]| 
زمانی بدست موظفین انسد!د قاجا کب 


توسط 


مدر بت عمومی امنبه سدان هوا ؛ ۱ 
۳ 


قرار گر فت که‌يك نفر تبعه نیوزر 
ی ي کین 
پرواز مورد اشتاه. قر ار 7 Nz‏ 
تلاش دد نی مقدار بول متذ کره‌با 1 
دس اسب تست تفر لت دس 
د ند , 
گر تسیر 7 
داید. ند کرداد که‌سبال کلیشته ۵ ائید 
حدود بسبیت واقعه فرار اسنمار را 1 


7 . إدرميدا 
اشخاص مختلف وم لمبت هایمخنك واه 


ندون 
ژو تن 








بی اس 


کی 


در 


وا دال اق 
پو لیس | منیه میس‌دان 
عوایی بین المللی کابل برآن توفیق 
حاصل کرد عبارت از گر فتازی دو 
نفری بنامہای نيك محمد ودایز نکی 
میباشد که ازد یزنگی نام‌پنج فعلعه 
جك‌سفری حاوی مبلغ ۲۸ هزارداتر 
طوری بدست آمد که آنرا 


اسعار که 


امر یکا بی 


ماهرانه در عقب يك کتا بجه بادائت 
قرار داده بود واز نيك محمد نام که 
بادایزنگی همسفر بود سه قطعه 
جك حاوی ملبغ۲۵هزاردالر امریکابی 
به‌همین تر تیب بدست آمد که آنپا 
بك نفر مکند لعل. خر - 
بداری‌و میخول"ستند جپت مفادشخصی 
به‌ حارج انتقال بدهند جون دریسین 
جرم مکند لعل نیز بادو نغر متذکره 
همدست بوده لذا بعد از اعترا ف 
۱ که‌حك هارابه نيك محمد ودایز نگی 


حك‌هارا از 


داده است. هر سه نفر شان بسه 
ءراحم قانونی رسما معرفی گردبدند 
5 خارمن سلطا و 
عمومی امنبه میدان بين المللی كابل 


شد ا 
.۰ برسیدم معلومات بدهددر طول سال 
ج هر ار NE ET‏ 
0 لت حه تعداد قاحاقبران مواد 
۲ مخدره 5 فتار گر دبده | م ید : 
4شد ر ۱ مر 


4 


شانزده واقعه کشف مواد مخدزه 


ما 


متخاس 


| حا 1 1 
که اند از سا کس از 

سار مي 5 7 کی 

ES ۳ 1‏ ور خارح شو ند ER‏ ثر ا 


[ است که‌زاین واقعات بك واقعه آن 


مت 


۳ 


ت را 


رايك خانم وشوهر المانی خسلستی 


ماهر انه طرح رم بودند بهاین‌معنی 
که خانمش «حجیمت دت» ەقدار ك 


6 کک د ا 
را بد خود مخفی کرده نود نو 


موظفین انسداد قاحاق مد بر ست 
1 امنیه میدان کشف و گرفتار شد که‌در 


م بیلوی آن ازنزد شو هرش «میکل» 


| نیز دوصد کرام جرس‌بد ست آمد که 


1 هردو نفر مذ کور ازطرف محعمه سه 


7 مبلغ جل ويك هزار افغا نی جر یمه 


از کشضور خارج کات ده صکذا 
شش کبلو وپنجصد گرام جر س که 


۳ توسط محمد اسمعیل يسر e‏ 


اسف تبعه افغان در بك قسمت دکسش 
رر تعبیه شده بود کشف 


رطام کرو کرجا او سر 
,ی مذ کور جہت تحقیق مزید بوزارت 


4 


| داخله معر فی شد . 
مدیر امنیه میدان علا وه نمود که: 
سال گذشته بك تعداد با کستانی 
مانیز بجرم انتقال مقدارزیاد چرس 
| ددمیدان هوایی کایل گر فتار وبا 
اشت شدند که‌محمد طارق ٤‏ کیلوو 


شمارژ ۱۲ 


کر چرس رادر جدار دا خاسی 
بکس قرار دده بود وقنضی 
پولیس رباد شد جدار نکس پاره 
گردیدواین مقدار چرس کهدرلا بلای 
پلاستيك های نازك بوشانده 


و 


سمضه بو 3 
ند ست آمد. 
ممینطور .۶ کیلو و ۱۰۲ کل ام ونی ۲۳ 


خالد تبعه پاکستا ن ءکیلو و ۰هگرام 
توسط نذیراحمد پاکستانی و ؟ کیلو 
جرس تو سط بشارت حسین با کستانی 
E:‏ س‌های حداگا نه حمپت انتقال به 
خارج ازافغا نستان گذاشنه شدهیود 
ر چا مداد چرس در ی ای دان 
در پاکستان تعبیه شده بود ولی در 
افغا نستان راز ایشتان کشف وه 
وزارت داخله معر فی شدند. 

این باراز مدیر عموصی + 
خواستم كەراجعبەقاجاق ا یز خی 
ونقل آن به‌خارج از رو معلو مات 
هتم که و ا 

وقار نی "گوس کات 
محسمه ها: آثار قلمی وغیره حازه 
حروج به خارج از کشور داده تمیشود 


۳1 ث 






7:۳۷ YFKE 
ی‎ 


VIE 


گلزار لعل 





چیت دبدت انربشی 








وقتی ببر اهنش دا بالا ز د ندسته های دالر ویو ند نمابان شد 
مس تست 


به‌استثنای آن کسا نیکه قبلا 
نامه موزیم کابل را اخذ کردم باشند 
ازجمله حاملین قاجاق آثار تار یخی 
يك نفر فوا نسوی بتام «گو بدگدر 
میدان هوایی کایل 9 فتار شد که 
می خواست يك مجسمهرایا خود به 
خارج انتقال بدهد ازاین روجون قان 
احازه نامه درمورد از موزیم کا ن 


سا 


نداشت برای‌خودش اجازه خرو از 
کور دا ده شد و لی محسمه 
چگ ود سس لت ا : 
همجنان يك عدد قاب عکس که‌قدامت 
تار یخی داشت باه عدد سکه فد دی 
ازيك نفر ثبعه سیر پلانکا بام 
تا نا رات تام» ار که اشیای 
فوق نیز به موزیم مسترد گردید. 
گذشته يك عدد مجسمه را که «برت: 
انگلیسی وسر بك مچسمه را بهوزن 
۱۳۹ گرام که ىك نفر المانى بينام 
« رو گی ویکعدد سکه کلان نقره بی‌را که 
باز هم یك نفر جر منی می خواست 
گرفتار شلد 

همچنان‌يك بك عدد سر بودا را 


که بك نفر المانی «گوت نبك گادسر » 
میخوا ست از کشور خارج ماود 
دستگیر‌شد. سال گذشته بك نضر 
افغان که‌می خواست مقدار زیادست 
های تاریخی را با خود نقل بد هد 
نیز باز داشت گردید. 

ازمدیر عمومی امنیه میدان دربارء 
ویزه سيا حت پر سیدم گفت. 

درمیدان هوابی سه نوع ویز دست 
که عبارت از ویزه سیاحت» ویره 

(رقبه در صفحه ۸ ) 





صفحه ۱۳ 








صدای تك‌نك کارد قالین باف 
بلند است» او با جنان سر عتی تار 
های رنگین را یکی پی دیکری بر کار 
گاهش کره می زند. که شمارش 
انگشتان او به مشکل امکان پد بر 


۱ 


.۰ و روری حند مبگذرد: آنگاه» 
در متاپل کد قا لینی |ژیباء رنگین 
ویر از نقش و تکار می بیند.. این 


قالین 


محصول کلکهای‌هیر آفر دون مر دما 


در حپان امروز ند و بر نمایشگاه 
شاه تردن و یله معر فی ۱ متعه 
وپنداوار بك مملکت بشمار می‌زرود. 
۳۰ یشکاه 
قالین در کابل دای گردید . 

کے در نماشگاه علاوه از قالین 
عای ولابات مختلف افغا نستار 


نمونه های قالین تو لیدی بعض 





ما شینی و با ساخت کشور ها ی 
گر مت ان امیا ر را شا از فد 
از من روء افغا نستان از 
باه صعت قالین شرت خوبی در 
چان طسب رده اسمت: 

منبع انحادیة صادر کنند کا ان 
قالین راجح به كمك های‌آن اتحادبه 
به قالین با فان کشورء گفت: 

انحادیه درنظر دارد» تا مو اد 


ار ور 


وت 

باغلی جلالر 
بیانیه اش» مو قع افتتاح ان 
نمایشگاه مقدار صادرات قا لین ز 
نه‌فیصد مجموع صا در ۱ 


وزير تجا رات در 


ت وناز ده 
فیصد صادرات عنعنوی کشور وانمود 
کرده افزود: 

کر حند سال اس ف ت 
وسطی فروش دو اعشاریه بیسست 


و بنج حند افزایش بافته. اگر جه 





فرش زباء راحت جسم وآرا مس عصاب را فراهم میکند 


قالین افغانی است» محصولانکشتان 
هنر آفرین زنان و مردان سر زمین‌ما 
اندخوی» مزار شریف» آقچه» میمنه 
وهرات. همه سر زمین قا لین است. 
درشمال کشور. بیشتر دختران‌به 
قالبن بافی ممپارت دارئد و در غر ب 
افغا نستان» قا لین باف هاء به‌خانه 
ها می روند واین حر فه را به اطفال 
می آموزانند . 

جندروز قبل نمایشگاه قا لین 
حای انغانی» در ساحه نندار تون 
حمن دای شىك. 

در این نمایشگاه » نمونه های از 
قالین نقاط مختلف افغا نستان گر د 
آرری شدهو به نما یش کزارده شده بود 
قالین های اند خوی و آقچه با رن 
های تند و آتشین... قا لین ها ی 
باد نیس و هرات با نقش ها و نار 
دس 

٩٤ صفحه‎ 


موّسسات و دوایر دو لتی را نیز 
شامل گردانیده اند که مر غو بیت 
و حنست آن هاء قابل تو جه است. 
کنن از اعضای اتحادبه قا لین 
قالین افغانی» د ر 

مار کیت های خارحي 
- اگر چه ما لین های بعشی‌سماله 
همجوار و کشسور های آسیایی» د ر 
بپلوی قالین های افغانی» به‌مار کیت 
های‌بین‌المللی عرضه میگردد. امادر 
ظن ال ای ار علاً ن لن 
های افغا نستان. نسبت به سا یر 
ای رن وت 
علت آن هم س غو بیت و زیبا ی 
شکل و دوام 
وی علاوه میکند: 
تال زافشات که 
بافته‌می‌شودو همجنان در مورد تا ر 
ورنگک آن تو جه می شود. استحکام 
ودوام زیادی دارد. که قا لین ها ی 





در مورد 


اکت : 


ان ا 


توسط دست 


شکار دست وبنحه های قالین‌بافان 


خام قالین را تیه و به قیمست 
ا تسس س فا لین نا فان 
بگذاردء تا ازین طریق بتوا ند 
بیمانه نو لندات حودرا کچ کر 
وافنصتاشی ار علید. تبر ند 





در ین‌افزایش انفلا سيون ووضع غير 
امت 4 9 ی حمپانی» د ی انالبر نبو ده 
باآن هم . قالین افغانی توا نستها 
است » که قممت متا را ند ست 








از نمونه‌های قیمت بپا وی نظیر قالین افغانی 














e o 
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۳ ۳ 1 9 
a‏ هدس ےد کا 
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لکه‌های خو نی 


ونسکین 


دردامان‌عصر کیهاز 


SAU mama 





aa ۱۱ 





(۵ ۱ Bg 





حانبانیکهدر فضاو مین خون‌ مير پر ند 


و خانو اده هار امه مصیست وماتم‌می نشانند 


۱۷۱۱۸۲۱۲۱۹۱۴۰۱۹۱۸۱۱۸۱۸۱۱۸۱۱۵۱۱۹۱۱۲۱۱۷۱۱: ۵ mL, pIlaNA (۱ ۱۱۱۵ 


ازمجله (پاری ماچ) ترحمة عطا(رادهرد) 
3 2 هر 





۳ 





راهزنان بعداز ارتکاب چرم فر ۱ ر می‌نما بند. 





این هم نوعدیگری ازجنایت و خشو نت‌انسان .مقابل انسان 





O ۱۱۱۱۱۱۸۱۸۱3۱۵۱۱۸ 


دراین اواخر گروهی در اروبا قد علم 
نعود اند وت تاد ت پرورامباک 
عملی خویش دست به‌دستبرد طیارات» بس‌ها 
وبانك هامیزنند. طبق گذارش یکی از جمله 
دستگاهبای پولیس ومراکز امنبتی ارو پا 
این گروه شش نفری که طبعا خواهی نخواهی 
بادسته بزرگتر دیگری ارتباط دارنه و از 
موسبه بخصوص چثایی وراهزنی كمك های 
مالی دریافت میدارند ورهبر واحدی دازند » 
ابن گروه دريك سلسله از کشور هاي 
اروپایی ازچمله دراطریش ء هالند» سویس 
فرانسه وانگلستان به ربودن طبارات پرداخته 
اند . این گکروه نه تنبا به دبودن 
طبارات می پردازند بلکه از طرق ووسا یل 
دیگر نیز استفاده اعظمی می نمایند » جراید 
کشور های اروپایی چند ی قبل خبر به‌سرفت 
رفتن بانك بزرگك کشور فرانسه رابه نشر 
سیردند » حراید مذ کور حنین گذارش‌دادند: 
رجندی قبل دسته چپار نفری ظبر هنگا م 
زمانیکه رویر‌مرفته از داد وستد ورفت وآهد 
مراجعین در بانك هاکاسته هیشود. ازمو تررولز 
رو یزسرخ رنگ یکه پیشروی‌دروازهُ بانكبستاده 


در حا لسکه تفنگچه ها ی دستی 
وتفنگیای باخود داشتند. بدون آنکه‌تو جه 
عابرین وپولیس منطته راجلپ نمایند دا خل 
بانك گردیده » دروازهٌ بانك ړا سته‌وروی‌آن 
نوشتة ذیل دا نصب کردند: (بانك نظر به 
مشکلات اداری مسدود است لطفا مراحمسه 
نکنید!) بعدا زمانیکه کاملامتیقن گرد‌یدند که در 
بانك هیچکس نیست واگر کدام کادکنی ۱ ز 
کارکنان بانك وجود دارد شغول صر فنان 
چاشت‌است, بصورت‌فوری‌دست وپا و د هن 
کار کذان رابسته ودريك حشم ببم زدن‌یك 
قسمت اعظمی سرمایه بانك رابه سر فت‌بردند 
وخودشان حنان ماهرانه فرار کردند که هیچ 
اثری ازخود بجا نگذاشته اند . 

در هفته ایکه نشت روزنامه های معتبر 
اروپا اخبار گوناگونی درمورد این کرو ه 
به‌نشر سپردند »ازجمله یکی ازا پن‌روزنامه ها 
خبر مربوط راچنین به‌نشرسپرد: 

«تاریخ اروبا تاحال حنین غارت و جنیسن 
راهزنی رابخود ندیده ) ميرويم به‌حاد ه‌دیگری 
از ابن‌قمیل؛ 

موتر کادیلاك سفیدرنگی مقابل بانكمرنزی 
سیر کالیفرنیای امریکا توقف کرده‌ودر يك‌جشم 
بوم زدن حرار مردسلح درحالیکه پیراهن‌های 
سفید وپطلونیای سياه رنگی بتن دا شتند 
داخل بانك گردیدند وبعد از آنکه تما می 
سرمایه بانك رابغارت بردند و حینیکه چپار 
سارق باپول سرفت شده داخل موتر خویش 
شده واز آنجا بهچېت نامعلو مى حر کت 
کردنده صدای مپیب ودهشتناکی همه ساکنین 
شیر وعابرین را وحشت زده نمودو تمامی‌بنای 
بانك باءظمتی که داشت فروریختن گرفت‌و به 
خرابه مبدل گردیداما سارقین رفتند که رفتند 
وتاحال هبچکس از آنہا سراغی ندارد» پولیس 
مخفی »بولیس مرکزی شیر »وسایرمو ظفیسن 
امنی درتکایو اند اماحه سود 1 

این روه کهبه گروهبای بزرگث سادقین 
ارتباط دارند درحندین ساحه وزمینه هسای 
مختلفی به سرقت ودستبرد پرداخته اند»جندی 
قبل هواپیمابی راباسرنشینان آن‌به‌تمام وکمال 
ب‌سرقت بردند» آنہا کارکنان هوا پیس‌مادا 
دردشنی پیاده کرده وکسا نیرا که میخواستند 


باخود به‌صوب نامعلومی با هواپیما به‌سرفت 





لاشة هواپیمای مسافر بری بعداژسقوط . 
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بردند » آلا کار کنان این هوا پیما رادست 
دردشتی رها کرده وجند روز بعد 
راهز نان اعلان نمودند که‌مقصدومنظور از سر قت 
هوا پیما مقاصد مختلف دیگری است که 


وپاسته 


بابد درظرف بيست وچبار ساعت بر آو رده 
شود ودر صورت عکس آن هواییما را عنفجر 
خواهند ساخت وهمان بودکه درطول مد ت 
يك شبانه‌روز وحتی اضافه تر ازآن مفصد 
شان برآورده نشد سافرین رابه گرو کان 
گرفته هواپیما را منفجر نمودندء اماپرابلم‌سبم 
واساسی_که‌تاحال حل نگردیده وآن عبسارت 
از این است که جان بیش از پنعاه و بنج 
تن ازمسافرین هواپیمایی مذ ور در خطر 
مرگ قرار دارد وزندگی آنپا به يك و 
بستگی دارد» درصودت عملی نگردیدن‌پروگرام 
سارفین وکو جکترین بپانه‌بی همه آنپا سه 
بکبارگی ازتیغ خواهند برآمد وروانه دیار فا 
خواهند کردید که اصلا راه بازگشت شا ن 

ی ا امل حون اسن 
بیشمار مسافربن ازژن ومرد واطفال بود به 
سرقت رده شد طوریکه زنان را دزدب‌دند ء 
سرمابه واهوالی راکه درسرویس وجودداشست 
هی د ومو و رن له 
وسایر وسایل در بیابانی گذاشتندودست‌و 
پای مسافرین راچنان بستند که آنا توان 
حرکت وحنش رانداشتند. 

هواپیمایی باهفتاد وپنج سر نشین از 
میدان هوایی (اورلی) فرانسه بغرض مسافرت 
به‌امریکا جاب یکی از کشور های, اروبابی 
به‌پرواز درآمد تابعد از اقامت وتوقف جلد 
ساعته جاتب امریکا » مسافرت خو بش‌ادامه 
دهد. امادبری نگذشته بود که از بین هواپیما 
درحالبکه مسافرین باآراش خاطر درچوکی 
های خویش آرامیده بودند سه‌مردسلح ء 
درحالبکه صورت تان باتکۀ پارحه پوتیده 
شده‌بود. همه مسافرین رامچبور به تسلیم 
نمودند ازحمله ابن سه مرد عسلح دوتنآنما 


شمارة ۱۲ 


دربین ساقر بن‌قرارگرقت ویکی‌دیگرازین سه 
هرد مسلح داخل حارگاه ببلو تان شده وآنہا 
راباتپدید ومجبور به‌تعقیب خط السیر ازییش 





بعداز آنکه‌ز نان را دزدیدهو باخودبه‌جایسی نامعلومی بردند : 


تپبه‌دیده شمده خويش نمودند اماپبلو تان 
هواییمای ذکر شده‌به‌این‌امر تن‌درنمادندراهزن 
بالای پکی ازجمله پیلوتان هواپیمای ذ کر 





کار کنان هواپیمارا دست وپاسته‌دردشتی رها کر دند. 


شده حمله ور کردیده"وباضربات" پیهمیکه‌به 
سر وروی اق وارد آودد وی زابکشت» بصد 
از اینکه کاملا فتیقن گردیدند که‌دبگسر 
نمیتوانند از مسافر یل .وکارکنان هوا پیماو 
از تبدبدآنیا به مرگ » نتیچه ای بدسست 
بیاورند ۰ شروع تمودند به‌اینکه قواپیما دا 
باتمام سر نشینان ومسافربن آن مثفجرنمایند 
وهمانطورهم شلد درائر عملیات آنا هواپیما 
دیارج اه وات را ا 


خورد وسه صدوچہل وشش تن مسا فران 
آن همه بة‌بکپارگی _به‌هلاکت ‏ رسیدند. 
جندی قبل. افراد امئیتی امریکا۔ الا ع 
داد که درارف بيست وجپار سناعت يك 
هواییما سقوط داده شد » هه‌يك بائك‌دستبرد 
زدند. درب زدوخورد وحشیبانه حندین تس 
کشته وچندین تن دیگر شندیدا, زخمیگردیدند 
ومردمی که‌بصورت کاملا عادی ناو قت شب 
مبخواستند به منازل خویش برگودئد از طرق 
عدة خند مورد حمله قراز گرفتند و بصورت 


بقبه درصفحه ۴٩4‏ 
































































حادته مپمی انعکاس میکند . 
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بسوی او میدوزند. 
جندی بعد میرزا یادگار یکی از شیزادگان تیموری علم بناوت بلند میکند وبا وجود 
شکست فاحشی که از حسین بایقرامیخورد» موفق مشود در اثر خیانت برخضسی از سر 
در د گان (یکپا) » شر ضران را اشقا ل نماید ‏ 
حسین بایقرا پس از هدتی آوارگی‌در بادغیس ومیمنه سر انجام شامگاهی برهرات 
هجوم میبرد وبیاری نوایی قدرت از کفرفته «ادو باره بدست می آوزد ومبرزا بادگار را 
د ذمستان سمان سال براساس يك فرمان علیشیر نوایی به وظیفه خطبر امارت انتصاب 
منگردد این اقدام درعسین حالیکه حس خصومت وکین توزی مخالفان دابرهی‌انگىزد» 
مورد تایید اهالی عدالت پسند هرات و کافة مردم خراسان قراد میگیرد 
رززی بعداز آنگه پیشنباد های نوایی درمورد بیبود امور ورفع نواقص مسو جو د 
در دستگاه دولت طرف تایب جدی سلطان قرار نمیگیرد. وی ناراضی ازکاخ سرای 
خاد مکردد ونزد شاعر بزرگگ عبدالرجمر جامی میرود. 


مظفر میرزا با تکان دست وانمود ساخت که 

برای ثضیه کدام اعمبتی قایل نیست و برای 

آموختن املا و.انشاع» ازنزد معلم عازو یکی 

ااا ی ل ا 

دا از پی کار فرستادو خودش در فکر ف‌سرو 
رفت ۰ 


توغان بيك جوان 


هر گاه در حریان تحقیق »سله اختطاف‌دختر 
توسط توغان بيك در شرایط پراز هرج و 
مرج زمان یادگار بيك مورد استنطاق قرارگبرد 
همکن است کار بر سوایی نکشد .دلش سياه 
شد . بدتر از همه اینکه مجدا لدین در هرات 
ود تضم کر اهر چو ودی نی پان 
دختر را از ميان بردارد و خود را از سین 
مت و 
خود را تا کوشا کشس کرده بعجله بیرو ن 
شد. بالای اسپ نشست ودر حالیکه سه نوکر 
سوار از عقبش حرکت هیکردند » بسر عت راه 
قلعة «اختیار الدین» را در پیشس گرفت .حرن 
نزد نظام قراول رسید. از اسب فرود آمد. 


رهگذر آسوده سازد . 


سرو کنه زین الدین در برایر ش پیدا شمد. 


صفحة ۱۸ 


خلاصه داستان 
خبر باز گشست علیشیر نوایی بپرات و اتتصاب او به حیسث هر دار دولت » حون 
اهالی خراسان این نقرر را بفال نيك میگیرند و چشم امد 


ود یت ب دصعی رود مر وی اعا 
هکس ی ۳ 

- مولانا »درینجا چه میکنید ؟ 

زین الدین با تواضعی ساختگی جسواب 
داد ۰ 

- امروز یکی از اقارب ما به جبتم داخل 
شده است » تصور میکنم جناب ییك‌نیزچنین 
تصمیمی دردل دارند. 
بوغان یت بەقطلب نات هیر این بی برد 
اماخود را به‌نه فیمی زد ۰ 

- میرزای جوان »پشت اینطور گپ ساز 
ها نگردید واسپ خود را بدست نوکرها 
داده » بسرعت داخل قراول خانه گردید . 

زین الدین این واقعه را بعد از آنکه از يك 
شب یبی طولانی در تادیجی ج ,برد ن 
تىد از يك سپاهی آشنا شنید به گمان اینکه 
«میادا او ءژیبای ارسلا نکول باشداء بلائوقف 
سوی قلعه دوید . تصور او درست از آب‌در 
آمد .از اطلاعات حاصله معلوم شد که اولین 
سوال را از وی پیر محمد کله -پسر!-هیرعلی 
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رز 


جلاد بعمل آورده» اما دختشر بدون آنکه‌نام 
احدی را بر زبان آورد ٤ا‏ چسارتی شکفت 
انگیر متانت واستواری خویش دا نگپدا شته 
است . 

زین الدین با اینکه از سرما میلرزید .در 
انتظار خروج توغان بيك باقی‌ماند» زیرا آمدن 
او را خقط با ارتباط باین واقعه حدس زده‌بود. 
هنوز دیری نگذشته توغان بيك با کامرای‌طفر 
هند آبیرون‌آهد .نگاه‌استیزا آهیزی به‌زین‌الدین 
. زین‌الدین با خود فکره کرد « هان» 
ای سگ »میخواهی حقیقت را بیالایی انخیر» 
شاعری گفته است :دریا پلیدمی نشود از 


اتداخت 


دهان سگت.». سپس به توغان بيك نزد بك 
شد. 

يك ۶ انجامواقعه دیشبه بکجا خواهد 
کشید؟ - زین الدین مثل شخص‌علاقمند ی که 
با کین ات بت سا وا 
تگاهی خصمانه بوی افگند وبا خشونت جواب 
داد : 

رت مس سا حس اين درد س 
دیگری ندادم 

زین الدین با حدیت روی بر گردانید وبه 
سرعت طرف مدرسه روان شد . 

درحجره سلطا نمراد وارسلانکول دوی 

موصوعی پر برع کو بودن ۰ 

- دوستم :بیاوما را ددین مله شکل 
رهنمایی کن ! سلطا نمراد با خرسندی محل 
از تزديك خود برای نشستن شا ن 
داد ۔ 

- در کدام نله 5 

سلطا نمراد پاسخداد : 

- آخر باید دلدار را نجات داد : 

درست است > باید او را خسلی زود 
نجات بخشید ء اما آیا میدانید از کجا ؟ 

- نگو که‌اژ کجا ,بلکه بگو چطور ٩‏ 
ارسلا تکول کلاه خود را بر داشت و بت 
حشمان اهید وار سوی زین الدین نگاه گرد . 

- حه میگویی غالبا شما در غفلت مادم 
اید. دختر از يك زندان به زندان دیگر 
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افناد . 

نفس سلطا نمراد وار سلانکول قید شده و 
حشمان نان از حدقه بیرون بر آهد ... 
زین الدین تمام ماجرا وا برای آنا بيا ن 
کرد . سکوتی‌عمیق فضای حجره رافراگرفت 
قطرات اشك از حشمان ارسلا نکول حاری 
شد . سلطا نمراد دفعتاً از جا جنیید : 

واقعا این دختر »نادره دوران بوده 
است - او در حالیکه تمام بدن خود راحرکت 
مہداد »با هیجان سخن گفت ۰ برادران » باید 
هر کدام ما برای انجام وظفه ای کمر شدیم.. 
زندگی دلدار را چون جان خود حفظ کنیم . 
زین الدین » تو بکوش تا از فعالیت ها ی 


توغان بيك اطلاعات دقیق بدسست آوری ؛ 
ارسلا تکول » تو نباید از اطراف قلعه دور 
بروی » در عین حال نباید لحنله‌ای هم‌هونیاری 
خود را از دست بدهی . من... من چه بايد 
بکنم ؟افسوس که چناپ وزير خواجه الضل 
دیروز رهسپار مرو گردیدند» سیر حال» من 
از بيك های منصف و از شخصیت های معتبر 
هرات كمك میطلیم .. 

در برابر سلطا نمراد عهیچگونه اعترا غس 
صورت نگرفت . بعد از آنکه تصمیم گرفنند 
در صورت عادی بودن وضع .از طرف شام در 
خاند زین الدین باهم ببینند »حچره را ترك 

ارسلا نکول‌با گامبای فراخبه‌قلعة «اختیار- 
های بلند کوه که یکی بر فراز دیسگری‌قد 
افرانسته باشد » سنگین و قر آلود جا بچا 
استاده بود و با کنگره های مرتفع »دیواد 
های ضیم و مستحکم »بر جبای با عظمت‌و 
تیه های خاکی خود» دردل آسمان میدوید... 
زندان در همینجا بود. ارسلا نکول در وسط 
میدان قلعه ودازار اسپ که درشمال‌آن‌موقعیت 


الدین» آمد . 


داشت» مقرور دانه‌گام زد. .پیشا نیش مثل 





و۳ را یر 


ژوندون 


تسس سس سا EEE.‏ 
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ابنکه حنبری آهنین پوشیده باشید »سنگینو 
داغ بود. در جشمانش مناظری خو ف انگیزی 
مجسم گردید او در اینجا سیار دیده بود 


آدسبا یی را که شهشیر حلاد سر ازیدن‌شان 
حدا کرده ويا دستان شانرا بریده بود و با 
بر جوبه دار با لارفته »پس از لحظای تیشس 
سان «الف» درهوا معلق مانده بودند قلیش 
را دهشت فرا گرفت .با خود انسدیشید : 
فرضا اگر دلدار را ببرون آورده‌به دار آو بزند 
وبا بخاطر کشبدن تيغ بر حلقش نزد گودال 
بر زمین بخوابانند » در آنصورت اوچه باد 
بکند ؟ آیا هثل زنان کف بزند ویگربد ؟ 
حمله با دست تبی بر حلاد ان جه‌سودی در 
بر خواهد داشت ؟ سپس بدون آنکه متردد 


بماند »بطرف خانه دوید . 


خاله اش به بازار رفته بود . از عقب‌ پیر 
هرد که در صحن حویلی تردد داشت نزدیكت 
آهده » آهسته شانه اش را تکان داد : 
شوهر خاله »روژی در باره يك تمشیر 
حرف زده بودید ءآنرا بمن نشان دهید . 


بت هه ... شمشیر؟ مگر دشمن بر هرا ت 


حمله میکند ؟- پیر مرد حشمان فرو رفته در 
زرا بروان دراز خود را ش‌ود ه 


پرسمد . 


- نخیر » آرامی است 
ارسلا نکول عجله کرث . 

پیر مرد بخانه در آمده صتدوق بزرگی را 
سان داد. جون کلبد یبدا نشد » حوان حلقه 
رنچیر دا بزور کشیده ءصندوق را باز کرد. 
تمشیر را از لابلای انواع لہا سا بیسرون 
آورد واز غلاف کشبده بدقت از نظر گذرانید. 


۰ اما ضرور بود» 


پیر هرد گفت : 

- فرزند م. چه چز آثرا نگاه هیکنی ء 
ثولاداصفپان است ... پدرمرحوم از بپادران 
یر تیمور بود .چه بسا کشور هائي که این 
شمثیر دیده و چه بسا مردها نی که بالای 
سر شان رقصیده است ... این تيغ »بسا 
مندو ستان دشت قبجاق »عرب» ایران ءقفقاز 





۱ 10۳۳۹۹ ۳ 


رک رورس 


دبارروم (آسیای صفیر)و سا اقليم ای 
دیگر آشنا ست .اکر منم در زمان تیمور 
صاحبقران هيز يستيم ›آيا همکن بود اینطور 
عمرم به کلالی بگذرد ؟دریغا ... حالا حا کم 
یکی از ولایات ختای بود م !1 

- شمشیر خوبی ست - ارسلا نکول 
شمشیر را باحتیاط در غلاف کرد و از زیر 
جہن دراز آنرا بر خودآویخت بعداز آن‌کاردی 
پیجیده در يك تکه را از طاق بلند گرفته بر 


` شاق موزه خود خلانید . 


پمر هرد درجلو ارسلاً تکولابستاده شك : 

= هان. مگر میخواهی برای مقابله‌با باحوج 
وجوج پروی کسیر بر کمرو کازد یر ساق موز ؟ 
امافرزندم شمشیر را ففط در راه حق بکارببر. 
هرعز خون ناحق مریزان ! 

شتوهر خاله . در زمان حسسن بایقرا ۰ 
آدمپای بدجنس زباد شده‌اند . شاید این 
اولین باری باشد که این شمشیر در طول 


هدت موجودیت خود .یر ضد بداد نکار :رده 





شود 1 
پیر مرد کمی فکر کرد وآنگاه گفت : 
سخنانت مثل لعل بد خشان هدر خسد. 

فرزندم » از کاری که در آن بر مردم بیداد 

رود» حڌر کن 1 

ارسلا نکول به کوچه بر آمد و سر خود را 

خاریده کمی فکر کرد و بقصد ملا قات با 

برخی از دوستان و پاران خویش براه‌بنا ها 
وعماواتی دا در پیش گرفت که بدستود وایی 

در کنار «انحیل» ساخته همشد . 
هنگام خفتن .ارسلا تکول به‌خانه زبن‌الدین 

دق الباب کرد . زنی در تاریکی دروازه زا 

کشوده او را بخانه‌ای که از دربچه اش نور 
شمع ببرون میدافت رهنماپی کرد. در خانه 

ھ چکس نبود روی فرش قلمدا نبا ءقلمپاانواع 

سباهدا نپا ءدسته دسته کاغد های نو نته 


شده و نوشته ناشده افتاده بود .طنبور و 
غجکی روی میخ‌دیوا ربنظر هرسیده»* ارسلات 
نکول بگوشه‌ای نشست و کلاه خود را نسزد 


LL LLL NR ALT 


خویش گداشته چشسمانش را فرو بست وبا 
وضعی خسته واندو هگین در انديشه ف رو 


رفت :۰ اينما را هم از کار کشیدم وازکتاب * 


جدا ساختم . اگر یکی چون دانشمند ی 


ورزیده ءعالم بزرگی راکه بنام«چلپی» ازدیار 


روم آهده نود » مغلوب ساخت »دیگرش خطاط < 


زرك . است 
بیکانه وبی سوادی هانند هن ابنپمه لطف 


۰ ا انم در برابر انس‌سان ۶ 


iu 
۱۳۳ 


ومپربانی ابراز میدارند . هر گاه آدميايي ‏ 


حنین پاکدل و حق پرست وحود نمبداشتند» 
دنیا برای همیشه در تاریکی هیزیست . حالا 


که آنیا سر گردانند و بخاطر من هر سو 


میدوند . آیا درست است که من اینجا آزام ‏ 


بنشینم»: .... ارسلانکول خواست بطرف‌زندانل 
برود . اما در همین لحظه صدای از خانه 


بگوشش سید .ارسلا نکول بسر عست از > 
حابر خاسته .هردو دوست خوبش رااستقبال = 


کرد . 


رادامه دارد ) 


صفحه ۱۹ 





۰ 


مهاب 


.۰ ازدحام ععمیی است: طواذان باتمنگث 
های شان. لیلامی‌فروشتان باتکه‌های رنک‌رنگث 
ن» مبوه‌فروشان با بساط ها یکوچكو بز رگن 
۰ همه در بك فاهبله محدود گردآهده 


ابنطرف دکان قصابی است. در بپلو بشس 
سپزی ‏ فروشی ‏ دکانیجبده وکمی‌آنطرفترعطار 
وبقال ,۰۰ 


واینجا جنداول است وسه دکان حنداول . 

مابه سلسه زارئس از کوچه‌هاه ابن‌عفته 
به چنداول رفتیم ءبه معله یی «شمپوردر کابل 
ومنطقه بی پراز افسانه‌هاو پراز دیدنی‌ها.۰۰ 

سه دگان حنداول در حقبقت‌بازار کوتاهی 
است که درآغاز آن ءطاروبقال وقصابدکان 
ها بی دارند وصحن جاده پر از فروشندگان 
مختلف بامتاع های گونه گوناست ..۰ 

زغال فروشی» نخود پزان وبالاغرهزرگران 
ورون ایق یچک بازازشیر کنبه بل 
۳ تشکیل میدهند ۰۰۰ 

درسه دکان چنداول یکی دوسرای قدیمی 
هم وحود دارد که میهترین آن هاسرای‌لبلاهی 


حنداه 


ازکل احمد زهاب وزی 
واه مج بجاو 


است واین سوای باراه های بار رك وبر یج 
وڪم جود سار تماضا ی است »که هفته 
آبنده گزارشی علحنده از آن ته خواهم 
کرد ۰.۰ 

سرای جوب فروشی که جندسال فبل‌طهه؟ 
ربق شد پیز درهمین منطقه نہر واقشع 
است*۰۰ 

حنداول پپنای وسیعی_ دارد. ازباغ‌قافی 
تاساحه پل هارتن واز دامنه کوه شب ردروازه 
نا اهتداد حاده موند رادر رهی گیرد..۰ 

در این محله شر کله . کوحه های کوتاه 
ودراز فراوانی وجود دارد. که‌هریکی بنام 
علبعده بی یادمی‌شود* 

شال یاقا کله‌خوراء خافیاء فرتاء فورملی‌ها 
وامثال آن ۰-. 

پگی از پیرمردان این محلء درباده نام 
گذاری اين گلوحه هاء اظپار اعفده هیکن دکه: 

بت 5و غذشته ها دور. هر طبقه ازبيشه 


ورانء دااقوام» درمحلی خاصن زندگی سی 


گردند وآن منطقه راهم بثام خود ھماع ھی . 


٠. یاعد‎ 


سرای لبلامی حنداول دربین خانواده ها شبرت زیادی دارد ... 


مثلا شال‌بافان کابل. که تاسالبای آخر 
هم ودند دد همین حنداول ودربك گوحه › 
خا وچای دانتتند واین لوجه» نورهم بام 
آن‌ها باد هی گردد... 


ساختمان خانه های چنداول »همانند دبگر 


گوشه یی از حنداول کوچه یی قدیمی در شر ما . 


عوشه های قدرمی کابل است۰.۰ کوجه‌های 
تنك وخانه عای گلی کچ وهعوج *..۰ 

آنحه دریی عنطقه حالب است. دالان‌های 
کوتاهی است. که درخم وییچ بعضی کوچه‌ها 
د رده می‌شود. 

دسته‌ی از دختران‌را» درآغازحاده‌چنداول 
می بینم. نظر شان راء درباده این منطقه هی 
پرسم۰۰ يکي از آن هامیگوید: 


ماهر هفنه یکی دوباد سری به‌اینجا می 
زنبم» چون سرای لبلامی‌فروشی چنسداول» 
سار مضپور است..۰ 

پیرمردی؛ دروسط این بازاردکان زدگری 
دارد ؛ازاومی پرسم: 

چند سال است که دراین منطقه بودو 
باشی داری؟ 

عنبك ذره‌بیتی اتس رادرهیدارد» کمی‌به 
حپره ام‌خبره می شود آنگاه میگوبد: 

سالپای سساری است» آنل وقت هاکه 
مادر حنداول آمدیمء بر کائل‌به این شکل 
نبود وهمین منطقه ازنقاط هعمور شیر بشمار 
ەی وفت۰۰۰. 


4 


ولی امروز جنداول مخروبه بی پیش 
نست وروزی هم خواهد رس.دکه بجای‌این 


خانه های گلی» عمارات عصری ای آباد شود. 


ژوندون 











۱ جر 


حاه‌ی نمبدهژزدل٩‏ دافتهر حا ن 


فر زندیلح» حکيم غر نه 
۱ وبیدل همهد 


TTR‏ ایلاتیا روا تال 


ہیں حال اکنون شعر آزادو جود 
۱ دارد و گفته مشود وما شا عر ان 
خویی هم داریم که از ایتگو نه اشعاد 
هبنو سند اما در کشور ما این‌بد يده 

امری تقلیدی است و بعضی شاعران 


1 
بجر 3 


این طررٌ هم کسانی هستند که 
«وزن وابقاغ» زبا تی ارا = س و 
درا و آفر بده تمیتوا نفد » بر زبان 


ر 


سرد لالظ نارود رت غرل. خو ب 
بايك قصيدة معیاری و مورد قبو ل 


گفته میتواند. بپر صورت من شعر 
دی قأفبه را رد نمیکنم» اما ١‏ صطلاح 

شعر بی وزن را بنام «شعر» قبو ل 

تدارم واگر نام دیکری در آن 
بگذاریم» تفاوتی ندارد. بازهم با ر 

کا کا عرض کدم که مر هنرموژو ن 
لسانیست که انگیزه های معیتی 

اب اا ارجا نبا 

| وخواستبا و عواطف بشری دا به 
نحوی مخیل صمیمانه وانگیزنده به 
متظور تاثیر وا رد کردن بر دیگران» 
یعنی تغییردادن و دگر گون‌سا ختن 
ذهنیت و کر دار آنان» یعنی !يجا د 


صفحه ۲۲ 


.بعنی منثو ر اشد . 


عکس العملا وواکنشمهای" مطلو ب 
خود در دیگران انتقال میدهد. 

- به نظر شما فرق بين شاعسر 
و لو دسنده حیست؟ 

بو هاند الام بعداز ۲ فکه 
سگر ټی برای خود روش نمو د 
دود آثر! در هوا رها کر ده؛ کفت 
شاعر جنا نکه پیشتر گفتم کسیست 
که آفر يده های‌هنری لسا ثیش‌موزون 
باشد, اما نو بستده کسیست کله 
آفر ده های هنری لسانیش ‌ناموزژون 
ممکن ات 
شاعری تو بسنده هم با شدوبرعکس 
یعنی شاید کسی هم غزل و قصیده 
پا نوعی از کلام مو زون بی قا فيه 
«نثرعصری» بگوید وهم‌نمایشنامه یا 
داستان منثور بنو یسد ویاعکس آن 
اما بين آفریدة شاعر و آفريدة 
نویسنده بك فرق فا حش و جوددارد 
وآن اینکه شاعر میتواند شعر خودرا 
«بگویده يا « بنو پسد» ولی‌نویسنده 
آفر ید خودرا غالبا «میتو بسد» وآنرا 
به‌ندرت مانند شاعر میگوید: 
















- چه نوع میتوانیم ادبیات‌متررقی 
را نشو ونما دهیم؟ 

نخست‌باید بدانیم که ا بیا ت 
مترقی چه گو نه ادبا نیست؟ با ید 
به صراحت عرض کنم که در جو امع 
طبقاتی. هنر جنبة طبقا تی دارد» در 
چنین گدوامعی واز برای جا معة ما » 
ادبیات متر قی همان است کهانگیزه 
ای ۱ کثر بت مردم را منتقل سازد. 

د سای ا 
واستقرار جمہوریت» ادبیات شکل 
دیگری گرفت. رسالت اجتماعی شعر 
در نزد اکثر نت شا عران کشور تثبیت 
ومفنپوم گردید. اکنون شعر درخدمت 
کشر بت مردم احرای خد مت مبکند 

پی: پپانگی انگیژه های ابتما عسي الام شاعرهعاصر اففانستان 

اری های اجتما عیست که خود ازبقایای 


٤ 


تک ون قان کک امیضیت: ا ی سمو اد آموزی عمو می در کضور هام 


ر سا عار لا یر 


1 ۱ ۹ : 
شویق شا عران به صسورت «فاتو نی» وه‌طایی. به با چسی دی 


9 °“ ۹ = | 
وری مستم‌انفد در بر ورش و نشو و مگ ت عترقی عو بر باشىك. 
4 ع : 
۰ در ۵ کم مسا م 


٩‏ «وصیت» نام دارد. 

مرا روزی که جان ز تن بدر شد 

ز بر گث ګل کفن دوزید برمن ! 

به اشك عا شقا نم تن بشوید» 

ببا ی گلبنم سا زد مد فن ! 
که تا بر سر قبر من‌بلمل بخواند 
. 8 ۰ 

به با لای سر م سروی نشا نیدا 

که قمری بر فرازش لانه ساز د 

به پا ی قبر من مطر ب گمارید» 

که ساز غم به خرسندی نوازد 
شود کز دل غم دير ین براند 


۰ ۰ 


به جز دیوا نگان‌راکسي نبا يد 
که به طر ف مزار من بیاید 
اگر گیرم که آید هو شیار ی 
بگو ثید ش که د بر آنجا نپا ید 
که رم عشق را عا قل ندا ند 


۰ نت 3 
۰ 


گر از با ران و با دافتد مزا دم ۲ 
به تر میمش کسی همت نیار بدا 
وکر بیرون شود ذرا تم‌از گور. 
به هر رنگی که با شد واگذارید؛ 
که ذرا تم هوا بیرو ن فشاند 
e 9 #‏ 
به خاك د شت يا بر صخره کوه: 
غبار قلب پر خو نم نشیند » 
بگا ہ نو بہا ر ۱ ن از غسبارم 
بر آید لا له و دلسیر بجیند» 
بر و ی سینه ز ان‌برگی خلا ند. 


ژوندون 

















دو لت حمپوزی افغا ستان از بد؛ 

۳ ناکون در راه تر قیو تعالی 

شور گام های را بر داشته که در 

ه بیانبه خطاب بمردم وکارهای 

بعدی آننده‌ای را مبنی در حامعه 

اه AS‏ کار 
ص 


ر میا ۱ 





نو دک ید ها . 
ود 


ور مت فغانسنان بو ای قر دا بل 
لی تیاه اریخی (YT)‏ سب طان 
۲ مرده دا دند که : 


طول مدت»سئو لیتدبای 


ننده در 
ختلف در حدمت و طنم همشه در 
حستجوی هدفی بودم که برای مردم 
مخصو صا طبقات محروم 


بك محبط 


افغانستان : 


حوان مملکت. ما 


منت وواقعی بدو و ع مادی ۰ 
معنوی میسن کردد و در ا ۶ وه 
اد وه ن تبعیضی واءتیآزدرراه 








ديو .> همه ناسر ور و شاد 2 سی 
یشواز حمپوری شتا فتند و سم 


بر وزی ز نان‌افغانستان 


در بر تو 


اقدامات‌دو لت‌حمهوری 


رانك های ظفر 1 فر ین حمپور بت 
گل های احساس و ل رانتار تمودند 
زبرا گام های او با و تست کا ق 
کاخ سر بلند آ با دانی فر دای ما 
کف انش مات ادج 
واز خم و پیج های‌زمانه پیروزمندانه 


۳ که انتخا ب 


بدون امتیاز و تبعیضی 
در گذر امست ودر را هر 
نموده بدون دره‌ای تزلزل با نا موس 
طبیعت یعنی تکامل به پیش میرود . 

در گذشته ها » تیمها و فعالیشهای 
در حربان نود که همه : ره ۱ 


امستار و شمعیض داشتناه و همراه 
همه تفاوت ها > جا هلا نه‌میکو شمد ند 
حتی رن ۷5 نمی از جا + بحسا ف 

نیا ورند واگر به‌حساب هسم 
می‌آور دند آنا را در حار دیوارخانه 
وبا در کنج تنور خانه ها ومطبن‌های 
بخت ویز محصور مبکردند. 

زن افغان در بهلوی بی‌عدالنی‌های 
احتماعی که دا منگیر محبط ز يست 
مردمان این سر زمین شده , سا لا 


ر دجم O‏ 
5 2 


از اجتماع با مت و سدق حتند تا 
EE)‏ فرو غتاینااد حمپوز ت: مطابق 
به شرابط وقاټون تکامل جا معه به 
کچ رز ماف سر لوشت مهردم را از 
هی نجات داده وبایرو گرام ها ہی 
دز رمیته ا و د جا میه 
بیانیه خطاب بمردم را به حیثو لیثه 
ملی و ر هنمای رام های پر خم و 
آننده ده ار مغان آورده و در 


زنان کشسور با تو جه به رفاه همگانی 
رسالنی, را بدوش, گوفته که در ساز ۲ 
خطاب بمردم » اینچنین آمده . 

« دولت جمپوری برای ابجادشرابط 
لازم حبت تآأمین وتساوی حقوق‌زنان 
افغان با مردان در کلبه شون حبات 
اقتصادی , اجتماعي » سيا سى و 
فرهنگی › اقدام خواهد 

از آنجای که احتماع ی 
دنام احتماعی انسان ها موده و 
حمیم ار نا طات تا تس فد ور زد 


نوود ۰ 


و عر نم 


۱ ۱ ۱ “ i 
زنان وهسردات هسرد و اع صا ی‎ 


متساوی الحةوق‌ادستگاه' جنماعی اند که 


حهستی اجتماعی را می آفر نند . 


احتماعی که شوه تو ليد 


ی ی 
تعمات مادی برډه و عبارت از ٦‏ 


دشم 


ن 


بمنا سبت سال بین ۱ لمللی زن 


USO BNO UOBSAUGI 1S DOTS AHRAPURVUGERINE & 


نو شته :راحله راسخ 


۷ 
جه مراد در حر بان تو ليد و ارد 


آن مشو ند و مطابق شر ابط و قا نون 


است که افراد. حه زن و 


سا ریت ۶ 


تکاما > خا معه را م 
ن ی 


ان ها . پعنی زن‌ها و مود ها ۽ 


لازم و ملزوم و عکمل بکد یکر ند > 
را ددون دید ی دمبی 1 ان‌فکر 
و د 


ىس راه شرفت و د 


خوا مد در جو ی بك لانو باك 1 
ستوان امدوار دود که ز نان 





تعقبب و عملی 
ساختن وا نيه خطاب دمردم 0 ند 


ومردان افغانستان با 


اباد » آرام و مسعود را جوا هند 
داشت 

به اساس همين واقعیت و دراك 
درست است له در ا خطاب 
بمردم» ر هبر ملی ما فرمودند که : 

+ ما مطابق به شرایط و قسانون 
تکامل حامعه علما و عملا بر حسب 
یلان و بیاری خداوند بز ر گك و 
همکاری مردم خو یش : قدم بقدم » 
برای تحولات ,.شادی در حیش. ت 
اقتصادی » و سیا سی 


اتا عی 


جامعه اقدام خوااهیم نمود. ١‏ ٭ 
بقبه در صفحه۱۳ 
صفحه ۲۳ 


سیمای باتدختر ساعیو زحمت کش 


۱ ۱۸۱۱۱۵۱ ۱۱۱۱۱۱ am 


تلاش دیکیو 


درراه‌روسن9 
بسو ی پیر وزی‌ها 


ذر ردیف آشنابی با حوانان ممتازءزحمت کش. فعال و دانشجو که باامید واری مینوان 


آینده در خشانی رابرای آنان پیش بینیکرد ددین شماره بايك جبره ابکه آواز ویدر 
سراسر کشور هر جابیکه موجبای تندسیرو گبرای رادیو افغانستان منزل کند هموطنان 


ما پیگانه نیستند. معرفی هی شویم. 


STDS 


اوایل تاسنان۱۳۲۹ بود > درآن سالسا 
شوای‌ترم کابل خو بتر از طبع گرم کال 
نشینان نرجمانی میکرد دریکی از کو چه‌های 
بل قدیم نقاش حیره دستی بنام عبدالصمد 
زندگی هثر مندانه ای داشت ۰ تابلو های‌پر 
نفش و نگار او در یکی از اتاقبا که بیشتر 
اوقات نفاش بر کار و استاد باريك خیال‌دد 
آن‌باقلم ومو يك ءرنگها وکاغذ ,ها مصروف 
می‌بود» از اتعکاس غرو ب کمر نگ 7 فتاب 
برق‌وجلای خا صی گر فته بود ۰ 

عنر مند بانشا ط همیشگی پکايك نابلوها 
ر؛ازنظر میگ شتاند تا خطابی در کار ش‌نه 
باشد هنوز نگاه اوبريك منظره نانکمیل گرم 
بودکه در اتاق جا ور گریه طفلی بلند شدو 
مومانی ازجبان دیگر بدنیای عادی او وادد 
گردید» اسمش را نفیسه گذ اشتند . 

نفسه دوره اتدا پى رابدر چه اعلی‌درسال 
۰ بپابان رسانید و شش سا ل بعددوره 
تانوی راپشت سر گذ اشت واز لسه‌عايشه 
درانی چشمش بر حریم بو هنتون افتاد. 

دختری حوان و آرام که پر توی از بسك 
اندوه مبیم همواره بر چېره اش سایه مسی 
افگند دریکی از جو کی هاي صشف ۱ ول 
پوهنخی حقوق و علوم سیاسی بازندگی نو» 
درس نو واستاد و محیطنو اشنا شد بدون 
درنگذوتو قف» آرام و جدی پیش رفت»سالبا 


صفحه ۲ 


یکی‌بی دیگر رفت در پایان ۱۲۰۱ ازرشته 
اداری فراغست بافت . و راه روشنئی 
در ۱ جتما ع اورا سوی پیرو زی 
دعوت کرد درآغاز در هیر منو تولله دا رد 
خدمت گردید وبعد ذوق دانش او را به 
کتابخانه پو هنتون رهبری کرد . 

نفیسه علاوه بر ارز يابي مو فقانه وظایف 
خود بحيث متعلم ومحصل قبل از فراغت 
تحصیل زند گی پر تسلا شی راآغاز کرده‌بود 
زیرا روز گار سایه هېر و لطف پدرراسالہا 
قبل ازوی گر فته بود واو بخاطر كمك به 
خانواده به‌مادر رنجدیده خود در دوران‌مکتب 
ودرجریان تحصیل در پو هنتو ن مسوولبت 
نان آوری رانیز فرا مو ش نکرده شبہا یش 
به‌مطالعه کتپ و وظایف خا نگی . روز هایش 
ناظپردر حلقه درس میگذ شت واز آن‌لحظات 
بعد درطلب معا ش‌جید میکرد» در س میداد 
در فعالبت های خارندو ی شر کت میکرد»مدنبا 
بحیث اجیر در تخنیکم جنگلك و کتابغانه 
پوهنتون کار می کردء سعی یکنواخت‌اواز 
«صبح آغاز وتاا شام دوام داشت سال۱۲:۸ 
بودکه هنر نطاقی او راجلب کرد و بحیث 
نطاق دری در خد مت رادیو در آهدواینوظبفه 
راتاکنون دنبال می نماید ءبااین هعرفی‌سیمای 
آرام (نفیسته محمود) در برابر ما روشن‌میشود 
سیمای یکجوان ساعی و ز حمت کش که‌اراده 
کرده‌است زژند گی دابرای خود سازد وتا 


کنون درین راه مو فقانه پیش میرود ۰ 

ازین لحاظ وبخاطر آرزو مندییکه امنال 
حنین جوانان غرق در تحصیل و کمال‌درجامعه 
روز افزون باشد خواستيم باپیغله نقسمه تب 


محموذ صحبتی داشته باشیم جیت بر آوردن 


این‌امر رواثه بو هنتو ن شد م ودر سټدر 
دقایق اول کار وو قت حاضر ی صبح اورا 
بشت میزش در کدابخاثه پیدا کرد م سخن 
ازتعارفات عادی آغاز وبعد باجاژه وی‌مصاحبه 
مابااین سوال شرو ع شد . 

سوال : لطفا در باره مو قف اجتماعی‌زن 
درگذشته وحال نظر خودرا اراثه نمایید. 

جواب: انسان از آغاز تو لد تاز ماننکه 
رخت ازجران هستی هی بندد مجبوراست‌با 
عوامل وسد هاپی که احبائا سر راه توفیقد 
کامیابی‌اوقرار مسگبرد مبارژه‌نموده وهیچگاهی 
مایوس‌وناامید نشود زیرا هیچ مشکلی‌وجود 
ندارد که راه حلی نداشته باشد . 

تاکلون زن برای تر بیت و پیشر فت‌خود 
فرصت های مختصر و محدودی داشته است 
زبراء قسمت زیاد قرو ن و اعصاد گسذشته 
نتلا اصول تربیت و تعلیم زن بلکه میادی 
تمام مسایل »مر بو ط ژنان ه روی اساسس 
نظرات و مصالح مخصو ص مرد استوار:وده 
است. 

محبط بر ور ش ژن تشېا قلمرو خانواده‌بوده 
وتنا آن قسمت ازسجا پاواخلاق خود دا - 
توانسته است تگمبل ګند ګه بااین محیط 
محدود ارتباط داشته » در صور تیگه محبط 
زندگانی و بر ورش مرد عبار ت بوده است 
ازقلمرو خائوادگی و دئیای و سیع خارج . 


عواملی که‌باعث تکا مل هعلو ی ورو کی 
مرد‌بوده واستعداد های ذاتی اورابه ملصه 
لپور آورده به قدری متئو ع و ژیادبوده گسه 
برای کا مل شخصیت وجود یکف‌سرد 
بشر ی کفا یت مى کر د » و لی 
عوامل مور در تکا مل زن همه یکطر فی 
و بکلواخت بوده است. 

هر قدر حیات عمو هی نژاد بشر ی درخط 
ترقی بیش میرود دابوه زند گانی زن نیز به 
همان الدازه وسعت می بابد وهرگام وهر 
قدمیکه درراه ترقی وتعالی نسل شرتوسط 
زان برداشته میشود ابت می سازد ګه 
استعداد مر بو ط به توانابی جسمی » ملت» 
نزاد وجنس نبوده بلکه رو ح ترقی و تعالی 
زبنت بخش و جود تمام افراد بشر ی مسی 
باشد. 

بادر نار داشت این اصل که ژن موفسق 
گردیده با مبارزات پیگیر و دا منه دا دی - 
زنجیر های اسار ت را شجا عانه بگسلدوخود 
راآزاد سازد » به شد ت محتاج تریبتءالسی 
تری هی باشد که بتواند ددپرتو آن ببشر 
ازبیش بطر ف کمال برود. بابد خصا بصس 
عالبه او» روح ابداع وانتگار اوء استعدادو 
توانایی او» اراده و نیرو ی فکر ی اومتناسب 
بادئیای کنونی تر بیت شود ونشوو نماکند. 

این تحو ل ونرضت خواهی نخوا می‌تعدبل 
بیشتری رادر زند گانی ایجا ب می نمایدکه 
تربیت‌تناسب زن در سر لو حه آنپا گراد 
دارد» برای ابنکه ژن در ځور محبط ژندگانی 
خودپرورش یابدء باید اصو ل تربیت ؟اماا 
جدیدی در مورد اوپیش گر فته شود وبیش 
ازگنشته نظربات اودر مورد زند گانی وسعت 
داده شود 

تعلیم و تریبت ژن در عصر جدید مك 
خویبست برای اثبات این اهر که اجتماع‌جدید 
مولود آمیزش کامل و توافق افکار وآیدیلبای 
زن ومرداست وژن و مرد هربك بدون دیگرگ 
ناعکمل ائد. 

















زن بابد به‌نکامل شخصیت خود مکلفیت 


احساس کند 





عصر جدید اقنضا میکند که زن با ید 
خویشتن را بر ا و د 
خود بطرف تکا مل ببرد» پس از همین‌حالا, 
بایدیرای احراز مقام خود فدا کار یبا نماییم 
وباحس مسوولیتی که درمقابل خداءخانواده‌و 
اجتماع داریم کمر همت و مدا هد ت بسته 
وعملا ثابت نماييم که ما زنا ن فاقد توانایبی 
ولیاقت نیستیم داز عبده هر کار مفیدی بر آهده 
می‌توانیم. 

سوال: نظریا ت خود رایبراهو ن سا ل 
من المللی زن نو سید : 

خواب: چنانکه میدانید سا ل ۱۹۷۵ نام 
سال‌بین المللی زن بمنظور تحقق بخشيدن 
اعلامبه حقو ق شر که زن و مردرا دا دای 
حقوق مساوی مبداند. در تمام کشور هسای 
جپان. تحت شعار صلح. مساوات وونکشاف 
جلیل می گردد» زبرا در اکثر جوا مع بشری 
مخصو صا در کشور های رو به انکشاف‌عنوز 
همزنان تحت استثمار و تسلط مردان قرار 
دارند و حقوق اجتما عی و سپاسی شان‌طوری 
که‌شاید و بايد برای شا ن داده نشده‌است 
که‌تجلیل سال بین المللی زن از طرف 
مو سسه ملل متحد در کشور های عضوو - 


منجمله افغانستان يك قد م مثبتی است‌درراه 
احقاق حقو ق زنا ن. 

در کشور عزیزما افغانستان تجلمل‌ازسال 
بین المللی زن با پیام رهبر انقلاب و حامی 
حثقوق‌زن در افغانستان شا غلي محمد داور 
1تاح گردید که این خود نمایانگر تو حه 
خاص دو لت جمہور ی در تشویق مبارزات 
زنان افغان علیه هرنو ع اهتیاز و بی عدالنی 
به‌سوبه ملی وبین‌المللی است. 

دمنثاور استفاده اعظمی ازین فر صست 
مناسب ءلا ز مهست تا در فعالیت .ای 
موسسات وانجمن های امور زنا ن تو جه 
عمیقتر ی صور ت گبرد تاسا حه فعالت‌آنها 
دربیدار سا ختن زنان در اهور اجتماعی و 
مسیاسی و مخصو صا تطبيق يك قانون‌صحیح 
ودرست ازدواج بادر لد شرابط و ایعادات 
امروزی درسا حه عمل گستر ش بابد . 

سوال: هر گاه افتخار و مکافاتی مثلامدال 
وره رادر دوران »مصرو قبت های ۱ حتماعی 
مخصو صا نطا قی بدست آورد ه با شید 
تحربر دارید . 

جواب :تاکنو ن در نطا قى مدالو تحسین 
نامه نگر فته ام امادر وظادف و مسو لیت مس 
هاییکه تاحال من سپرده شده است‌نگرفتن 
نحسین نامه هاء تشکر نامه ها و حوایزی‌در 
زمینه های مختلف از قبیل زحمت کشی‌در 
دروس» مساقه فپرمانی دانش سال۱۳7بین 
نمام لیسه های ذکور وانا ث مر کز واشتراك 
درفعالیت های احصاییبه گیر ی ریا ست 
احصاییه‌و پلان وزارت بلان موفق گردیده‌ام. 

سوال: غير از وظایف احتماعی و ظایفی‌را 
که در منزل انجام مید هید شر ح‌دهید. 

حواب: حون حد ار او قاتم در فعالیت 
هی برو ن منزل سبری میکردد در کارعای 
اه تر حصه هی گیر 9 والمنه در روزهای 
رخصتی بشتر از روز های عاد یسم هن 
دراهور منزل بیشتر است ۰ 








خدهت کتابداری رابه سیستم عصری ایدایفاء کرد. 


یرصم ن> KOTO‏ 


سوال: لطفا نظر يه خو یش راپیرامون 
تلفظ لفاتی ينو يسيد که اززیا ن نطاقان به 
اشکال مختلف شنیده میشود »1یا ارزيابي‌دا 
محکی و جود دارد که همه نطاقان يك شکل 
آنرا پذیرند و یکسا ن تلفظ بفر مایند. 

حواب: از نگاه زیا نشنا سیء» درك زبان 
خاص منلا زبان دری لپجه‌هایگوناگونی‌موجود 
است که البته این لبچه ها اکثرا منطقوی 
وحوزه‌یی می‌باشد نظربه تحقیق زبانشناسان 
درزبان دری کنو نی سهنوع لپجه عمده‌دوجود 
است: لپحه افغانی » لبجه ایرانی و لبحه 
تاحیکی 3 

که هريك دارای خصو صیا ت صو تی 
ولغوی مختص بخود می باشند بنا بر آن - 
وشفه‌نطاق اینست نا حتی الوسع خصوصیات 
زان ملی خودرا حفظ کند و کلما ت و لغات 
راه اساس_ ستندرد های زبان معیاری تلفظ 
واداء نماید. حون دراثر پیشرفت وسایسل 
نشراتی وس‌اینس و" تخنيك » تماس مستقیمو 








غبر مستقیم ازطریق نشرا ت و مطیوعات‌روز 
بروز بین جوامع زیاد تر شده میرود طبعا - 
زبانما ولیجه هایکی بر دیگر ی تاثیر واردمی 
کنند ولهات بیگانه شا مل زا ن بو می‌میگردد 
که‌این خوديك مشکل رابرای نطافان ایجادهی 
نماید. 

برای رفع این مشکل نطاق نا گزبر است 
نماید که متاسفانانه در گذشته چنین فرهنګف 


ولغت نامه در زان دری و جود نداشت 


ضروریات امرو زی نطاقا ن ومردم ما دارفع 
نمایدء اکنو ن اميد وار هستیم نظر به عسلاقه 
و وجبی که دو لت.جمیود ی در انکشا فر 
حفظکلجر ملی ها دارد لغت‌نا مه موردضرورت 
ونیاز رابه كمك و تشویق اهل خبرهو 
متخصصین زبان تهیه‌نموده وبه دسترس‌نیاز- 
مندان آن هت ات 
هميشه بصورت مستقيم ويا غير ستقيم‌با 
استادان و متخصین زبان دری بو هتون 
کابل در تماس بوده ام واز آتار و ر هنمای 
های ابشان تاحد امکان استفاده کرده ام. 

بنابر آن به وضاحت گفته می توانم کهدر 
موردتلفظ واستعما ل لغا ت و پکلما ت» ععیار 
هاو مدثك هایی مو جود است که نطاق مجبور 
ومعلف است از آنا پیروی کند . 

سوال: راز مو فقبت بك نطا ق را درحه 
میدانید؟ 

جواب: به نظر من راز مو فقیت بك نطاق 
بهدرحه اول مر بو ط به دانستن و تسلسسط 
کاش به زلا نحت وه در ج ددم ی 
حنعره و کنترو ل هبد! نا ت و حرکات‌حسمی 
است: 

ناگفته نیاید گذ اشت که نطاقی يك هنر 
است وهار وهتر نما وقتی پسندیده وموفق 


بقبه درصفحه وه 


صفحه ۲۵ 
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برای کاریابی به زنان بی بضاعت شعسة دوخت وخامك احیا شد . 


e n مرا ان‎ RRO n a س‎ 


در حهت نوسازی حامعه 


بت نبانر ده سال راز آنر- و 
میگذرد. از آنروز یکه نپضت ز ن 
در افغانستان بنیان گذا ر ی شد و 
این قشر جا معه ساز» در جا معه 
افغانی برای رشد سطح حیا نی 
و پیشرد امور احتما عى حصسته 
گر فتند و آغاز گر راه نو ینی» 
درحرت‌در يدن برده های حپسل» 
بیدا نشی» رسوم و عنعنات‌پوسیده» 
که آنپا را: از همه حین و هر حقی 
ناز میداشت» شد ند . 

رهبر ملی ماء در آن زمان با نی 
این نضت بودند وامروز در تحت 
حمایه و رعنمابی های شان ز نا ن 
افغان: گام به گام بسوی نیل به‌همه 
حقوق احتماعی و فر دی خود »پیش 
هی رو ند. 

درهمن تاز کن هاء اسا سنامتة 
دمیرمنوپولته بداخل سی‌هفت ما ده 
وشش‌فصل تنظیم وپس‌ازطی مراحل 
قائونی آن تصویب و نافذ گردید... 


صنحه ۲۹ 


م 


۱۵۸۸۱۸۱ ۱۱۹۱۵۱۱۵۱۵۱۸۱۱۵۵ 
“ تعمیم نبضت نسوان در چېت 
سبیم ساختن زنان در نو سسازی : 

حامعة افغان عدف مير منو یو لله 


* مطابق دهه انکشا فی دوم ملل 
متحد پرو گرام هایی برای رفع 
پسمانی های عمیق زن طرح‌میگردد.. 

روز دوم سنبله بحیث ر وز 


: درضت زن تجلیل هی شود. 


او وا وا و و فا اف 


iM oon o oe 





ِ‌ 


از حانب دیگر افغا ستان که از 
حمله اعضای وفادار ساز مان جہانی 
ملل متحد است» به اساس فيصلة 
اين مو سسه سال ۱۹۷۵ را بحیت 
سال بین المللى زن قبول و بر ۱ ی 
تحلیل ازین سال و بلند بر دن‌سطح 
حباتی علمی و فر هنگی زنان انغان. 
دست به اقدامانی زده و پرو گرام 
هایی را روی دست گر فته است. 

با چنین مفکوره بی» سری به 
دمیز منوټو لنه که یکانه کا نو ن 
فعالیت مای زنان در کشور ۱ ست 
می زنم وطی گزارش هاییءمعلوماتی 
راکه پیرامون اسا سنامة این 
مو سسه» سال بين المللی زان ۰ 
تجلیل روز ما در و شعب صنا عتی 
و فر هنگی این مو سسه گرد آور ده 
وبه نس می‌ زیم : 

محترمه کبری نورزی ر یسه 
دمیر منوپولنه در برابر پر سشسی 
راجم به‌مدف سال بین المللی ز ن 
میگو ید: 

- هدف از تعیین و تجلیل سالی» 
تام ال بیین المللی‌ژن» ر 


شماره ۱۲ 


r 


يك عده مير من ها وپیغله ها در شعبات سوزن دوزی ودو خت لباس دمیر منو ټولنه این لباسارا تو ليد مینما بند 


(۱۱۱۱۸۱۸۱۹۱۱۸۱۸۱۱ ۱ 


بیدازی‌زن» در جہت انکشاف سوية 
حیاتی و تساوی حقوق زن و مر د 
در تمام ا ای حپان, با لخاصه 
ممالك رو به اتکشاف میبا شد. 

از رئیسه این مو سسه پیرا مون 
دمیر منو ټولنه می پر سم» وی که 
هر لحظه مجبور است. به تیلفو ن 
هروه 9 و 

- این مو سنسه در سی سال اخیر 
برای نبضت زن در کشور خد مانی 
را انجام داده و با وحود شراط 
نا مسا عد فعا لیت های خو بش راء 
درین راه ادامه دادء تا در سال 
۸ رهبر ملی ماء. نیضت زن‌راء 
در افغانستان بنیان گذاری کر د ند 
و مو سسه نسوان به فعالیت ها ی 
مژلری آغاز کرد که ریفور می‌مطابق 
شرایط همان زمان‌دراین اداره‌یمیان 
آمد... شعب سوزن دوزی افغا نی 
احیا شد» برای کار یابی په زنا ڼ 
مستمند شعبۀ دو خت البسه بمیان 
آمد» مجله مير من ما هوار به نشرات 
خود پر داخت» کورس های تایپ و 
انگلیسی به فعا لیت پر داخست.: 


۳3 


شده و ما شین های جدید آن‌نصب 
گردید» پرو گرام های تنو بری‌برای 
بیداری فکری زنان دابر شد. 

ا 

- به‌همین تر تیب مکتب مسلکی 
دوازده ار نقاع نات و تالا وه 
نمایندگی های مو سسه در سه‌ولایت 
کندهار» هرات ومزار شرث تاسیس 
وبکار آغاز کردند. 

مخترمه کبری میگوید: 

- به این تر تیب بود که زن په 
هاء مخصو اصا پو هنځی | د بيات 
طب و حقوق» دختران فارغ التحصیل 
را بذبر فتند و دو شیر گان انغان 
شامل کار های احتماعی شد ند . 

میکو یم: 

- قبل ازینکه در بارةٌ سا یر 
فعالیت ها و پرو کرام های این 
مو سسه صحبت شود لطفا در مورد 
اساسنامة دمیر منو ټو لنه اگر کمی 


رو شتی | ند از بد! 
دی میگو بد: 
- همانطور بکه در خود ان 
استاستبامه تو ضیح گر د یدهء ا 
مو سسه بمنظور تعمیم بیشتر نہت 
نسوان» در جہت سیم سا < 
زنان افغان» به پیمانة و سیعی» دز . 
راه ترقی و نو سازی جا معةً افغانی ‏ 
فعالیت می کند. ِ 
در تدوین این اساسنامه و صل 
به!هداف عالی دو لت حمپوری و 
رهبری حکو مت در توسعاموسسات 
آموزشی و تر بیتی برای زنسان 
وفراهم آوری يك انکشاف سر یح 
درحیات اجتماعی فا ميل و با لا خره 
آماده ساختن زنان: برای ۲ ۱ 
در خد مات انکشافی کشوروارتقای . 
مقام‌ومو قف زن در سطح ملي 
وبین المللی مدنظر بوده‌است. 
رئیسه دمیر منو ټولنه در با رۀ 
نحو خدمات این مو سسه» که د ر 
اساسنامة آن تو ضیح شده‌میگوید: 
پخشنی دز اسالا ۳۵ 
برای وظاثف موّسسه اختصاص يافته 
بقیه در صفحه ٥٤‏ 
صفحه ۲۷ 
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ان اتناگرید ! 


ترجمه و تیه : r‏ کبگدا 


گاز از سا با حین د 


خا 


98 ازز قار ای 


حيو اج خشی 


ر 1 ب 
اک 


مشاهدات اخیر سیاحین شان ميد هد 
مخصو صادرسالبای اخبر سیا هپو ستان 
گابون جز در نقاط جنگلی ترو پیکل ودور 
افتاده متباقی از مزایا و نعمت‌های دنبای‌متمن 
«رخوردار اند. 

اقلیم استوایی گرم وهر طوب‌بکی ۱ ز 
خصایص خاص اين کشور است و خط 
اسئوا ابن جمپوریت رابدو حصه قسمت گرده 
از اینرو کابون را سل کمربند زمین مینامند. 
ازجمله ۽ فصل سال درګابون گرمتریسین و 
طویلترین فصل سال موسم بارانی است که 
از جنوری الی ماه هی ادامه دارد درا تر 
بارندگی زیاد دریاهای گابون طغیانی و مقدار 
آب بیشتر مشود و تفریبا تمام سا حه 
کشور را حوضه در یبای او ګودی که 
۰ کیلو هتر طول دارد در بر گرفته است‌از 
همه مپمتر دریای کوهو است که‌اسم‌جمپوربت 
گابون ازآن گرفته نده‌است . 

سیاهپوستان گابون هنوز هم معتقد ندکه 
حادو گران اگر بخواهند متوانند بصو رت 
حیوانات درنده درآیند یعنی پو ست این 
جانوران دایر بروجیت انتقام بیرون‌میشو نددر 
برخی ازنواحی تاريك وغیر متمدن این کشور 
گروهی بنام مردان پلنگ مانند یادهیشنوند 
افراد این ره شسبا بوست بسلنگ دا در 
بر وبردشمنان خودحمله ور میشوند و يسا 
برای مفاصد دینی دست بکشتار میز نند . 
یکی از سیاحین حنین حکایه هیکند که‌نبی 
اغالی دفکده کوحکی برای نجات ازشر بلنگی 
ازوی كمك خواستند سیاح در حوالی دهکده 
کمین کرد واندکی بعد متوجه شدجانوری‌شبه 
بلنگ نزديك میشود واز جشمانش شراده 
میجید وی جانور راهدف قرار داده نقش‌زهبن 
کرد جون براو دست بافتند معلوم شد مردی 
بود گه‌باپوست بلنگك ویامرادت شگفت‌انگیزی 


ھم 


بااینکه زنان این کشور دور از مدئیت 
زندگی میکنند ولی باز هم زیبا و بیترین 
لباس میپوننددراین‌عکس خبره‌ای از زنان- 
سیاهیوست رابالباس ملی آن مشا هده مسو 


رچ 


کو و 


قیافه اصلی خودرا پنپان کرده‌بود. 

کشوری که تقریبا نیمه کشور مهاست اولین 
اکسپورنر چوب درنیم فاره افریقا بشمسار 
هرود . 

جنگلېای غلو که‌درآن درختان بلند و 
عمته بار پیدا مشود وچوب آنبا سخت 
واز هر حیث مفید است اژقببل رابر »آبنوس 
وغیره بیش از ۷۸ فبصد ساحه کشور دا 
پوشانیده است که از فضا ساحه مذکورپارجه 
مخملی سبز در انظارحلوه میکند که‌به امتداد 
دریا ها بزرکترین جنگلپای گابون بابہنرین 
وقویترین نباتات حبان قرار دارد از ایشرو 
چو ی درد رب ها ی جورت 
جوان ا پیر وب مود که ود 
عایدات ملی رادر (قاره سیساه )داراست . 
ترانسیورت این جوب ها توسط ا تسا 
در صورت هیگیرد که نبگرو ها این‌تشل 
مشکل وقوی را بعیده دارند آنبا روز ما 
تاشام درهیان امواچ آببای خرو شان و در 
آفتاب‌سوزان وفضای مرطوب گابون مشفول 
تبیه وترانسپورت چوپ میباشند . چو ن 
گابون دارنده بهترین چوب است از ایضرو 
اکثر منازل »الان "لبیست»ظروف‌هنز لوحتی بوت 
را ازجوب میسازند. 

پور:گالییا که در .۱:۷ باین سرزمین‌وارد 
شدند واوگتر ازهمه جشم بجوانان قوی هیکل 
سیاهیوستان دوخته وآنرا منبع خو ب تجارتی 
یافتند واز همین جاست که‌آنبا درین‌سرزمین 
شروع به تجارت غلامان نمودند بالاخره در 
۹ این شغل را فرانسو یمااختیار کردندو 
بزور وقوه خویش این امر رابالای شاه‌آنزه‌ان 
گابون قبولاندند تاایلکه در اثر معاهده کانگرس 
برلین (۱۸۸۰) تابون تحت اداره (اتحا ديه 
فرانسوی افر بقای استوایی ) درآهد وفرانسه 
کوشش داشت تا ستعمره مذکور از دستش 
نرود بالاخره در ۱۷ آگست ۱۱۹۰۰ين کشور 
باستقلال خودرسیده ودر قطار کشور های 


. خەتپورى درآهد. 


"حون درگابون درباهازیاد ودراقليم تروپیکل 
حیات ساعدی برای حیوانات و حشی و 
بزرگ میا میباشد منجمله کرو کودیل‌یگانه 
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تمساح از حیوانا تیست که در دریا های‌گابون خیلی زیادشکار میشودوخوردن گوشت آن‌خبلی عمو میت دارد . 


سر زمین تمساحومر دان پلمگ ها نرد 


گل کمر بندجهان 


ایو ر 


جروج و ن ی و و 


حبوانبست که در آبپای گابون فوق العاده 
زباد ودسته حمعی در حرکت اند. عیسو ر 
ازدری! های مذکور از خطر ناکترین‌وقابعی 
مباشد که برای اهالی این محل ارمی آورد. 
شکار کرو کودیل از حمله سیورت وشکارهای 
دلجسب گابون بشمار میرود برای اینکه این 
حموان بزرگت وخطر ناک را شکا ر کلهد 
نکار حبان بزی دادر کنار در یابسته وخود 
سان در اطراف بنپان میشوند بعدازمد آی از 
سشروع به‌ناله وفریاد میکند کرو کودیل های 
حریص از آب ببرون برآمده بسوی بز حمله 
ور مشوند در همین لحظه تکارحان از حار 
جانب کرو کودبل هارا هدف قرار داده بز را 
سالم بمنزل بر میگردانند. وگوشت کرو کودبل 
راتقدیم دیک مبدارند امااین شکار گاهسی 
بضرر شکا رحیان حمله ورشده مو جب مر کت 
وتباهی آنا مبگردد. 

درجنگلات سرسبز وغلوی گابون دراطراف 
دریدها حبوانات بزرگث وقوی هیکل از ثبسل 
فبل ءاسپ دریایی » تمساح ودر درختپاانواع 
مختلف بوزبنه ء میمون رگوربلا وجمبانزی » 
زیست میکنند هزاران نوع پرندگان خو شس 
خوان وملون باآواز عای دلپذ بر خو داز 
ساخی شاخ درپرواز اند. اسپ » گوره خر 
زرافه» آهو و غیره که دایماً حیوانات درنده 
ازفبیل شیر پلنگ وغیره برآنبا حمله‌میکند 
زطعمه آنہا میشوند در جنګلات این کشو د 
خبلی زباداست بر علاوه مګس‌مد هش و 
خطرناك تسی‌تسی که‌بريك نوع بته ژند گی 
مبکند ومخصو ما برای مواشی مبلك ونیش 

مار ۱۲ 


آن دروحود حیوانات مذکور زنب خواب) را 
بارمی آورد درجنگلم‌ای این سرزمین و افر 


است ازایلرو تربه مواشی انکشاف نکر ده 


ف طبیعی وآشار هی خرو شان باغی است رای 
توریست ها وشکارچیان . 
اهالی گادون بصورت عموم سکار عبانو 
ماهیگیران لابقي میباسندکه از آباواجداد شغل 
مذکور را مبراث گرفته اند این ها درقسمت 
های مر کزی کشور مقم اندیعنی جابیکسه 
خط استوا کشور مذکور رابدو قسمت تمسوده 
وجنکلیای استئوابی وافر است آنہا نه‌تشبا 
از گوشبت سادیپا برای نفد به بلکه‌از عاج 
بل در صنایع دستی بكار مببرند . بك 
#سمت مردم کشت قیوه . کیله. ملاك 
حارمغز زمینی وحصه دیگر در فابر یکات کوحك 
آفات زراعتی که‌از طرق فرانسو بلا اداره 
مشود مصروف قءالیت اند ودرسا لس ی 
اخبر حجم انسخاصبکه جپت کار درشبر ها 


عجوم آورده اند زياد شده‌است که یشن-ر 


معدود میباشد لذا گایون باین جن 0 ۹ 
وود مر ون تاجن ۳ ا ورردادو .تجازت اغا ولشپزق ل 


غلو ودرختان قوی »انواع حبوانات درنسده 
وحسی .جبان پرندگان خوش رنگث » مناظر 


دونمونه از مناز ل عصر ی و خانه های 
حو بی‌گابون که‌فر قفا حشی از هم دار ند. 


اند بدین منوال در شیر ها مخصو صا 


یابتخت تعداد نفوس ازدیاد ودردهات تفوس 
روز بروز کم شده وخالی مبشوند تنبا زان 
اطفال وکین سالان دردهات بافیمانده ذابها 
تحت خطران حبوانات درنسده و و حشی 
ات سر 

درحبات اختماعی گابون رول هم وبرحسته 
را «فامیل) باز ی میکند ازابنرو درهمه امور 
اجنماعی تصمیم اول راباید تما ما اعضا ی 
فامبل بگیرد وبدون موا فقه فامبل عسچکار 
صورت نمیگیرد. 
اقتصادی واحتماعی شوهراست. نان ابسن 
سرزمین هنوزهم ازحیات امر وزی نسوان‌خیلی 
تعد مانده اند وحبات شان بشتر وا اسسه 
به احنهاعست نه‌به سکسولو جی. عمین" که 
مسله‌!ی درفامیل حل گردد ول و که نضر ززنان. 
هم . تمام شود آنہا از فیصله‌ی مد كو ر 
خسلی مسرور واستقیبال ثيك فیکنند - 


تعداد زن مربوط بعسات 


بقیه درصفحه ۴ه 


ازرقصبای معروفومتداول گابون که‌در آن‌هور 
مادر نسبت به‌پسر نشان داده مشود. 
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یار ۱/۱ 1۳11 


ار رئیس قیبله برای یك شب پسسرودختری را در اطاقی اسیر نماید .بعد از آن 


آنبا 1 وشوعر محسوب می گودند . 
کوش ماهی در بین سنگك سنگ ھاو کاو 


کبا ب‌مار در دولاگو از حمله غذا صای‌لذیذی شمار می آید . 


او ۳ ,وال 1۳3 


محمو ع تصورات و نظر بات شر زاأیسده محبط 
جہان بینی انسان در تحولات محبط رول عمده‌ایرا 


تکامل بکد گر دست دارند .جوامع شری تانع قوانین عینی تکامل می باشند .نا بران‌ظر یق 
. اما به‌اساس‌عوامل گوناگونی تکامل جوامع یکسان صورت 
تبذبرفته . سریم ويا بطی بوده و پیچو خم های اختصاصی ايرا دارای هی باشد. 
ازین رهگذر ما در جبان اهروزی جواف-ع هختلف بشری را مشا هده هی کنیم 
مراحل مخنلفه ناریغی خویش قرار دارنضدمطالعه و تحقیق روی زندگي انسانېا نی که 


معن تکامل را بابد طی نما بند 


در مراحل نسبتا ابتدائی تکامل قرار دارند از نگاه 


از لحاظ آننالی با تصورات و نظرسات‌انسانپا وبه غرض تطبیق نمودن نظربات‌و 
تصورات مذکور با شراثط محیط و یا بتر بکونيم اجنماع شان لازمی مى باشد" . 
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دلوم انجنبر فعهد ابراعمم - 
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رورا ار 


لونکك ها رول پول را بازی میکند - 


Pipe‏ رن ۱ و 


"۵ 


وی می باشد .معیذا اید گفت کسه ۰ 


بازی میکند .بعنی محیط و فکر بشر در 
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که در _ 
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نصریح خصو صیات يك مرحله تاریخیء 


8۱ 


دو خانم امریکائی بنام های دوکتور جين ودبل و دو کتوران جونینگك که اولی استاد 


کالچ‌برین مور پنسلوانیا بوده ودومی‌در کالج‌برنارد نبوبارگ تدریس می نماید به چزیره 


بر «تانبای حددد سیاحت نموده اند .اسشك ترحمه خلص مضمونی که دو کتور گودیل راجع 


ره زندگی برخی بوهبان اين ‌منطقه نوشته است افدیم میشود , 
امبد است که خالی از لطف وفائده نباشد. مرچ . 
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۱ Spam alee mali 


(درین چند روز اژغذاهای لیذ یکه همه 


شس از گرشت تاژه تپیه کردیده بود استگفاده 


تمك 


زده شده‌ای رو نرویم قرار 

را برای صرف نهار می خواستم باز کنم 
نمت ژده شده‌ای به این حسد می خوردم 
هي توان نصور کرد که درین لحظه تا جسه 
انداژه‌ای به آنل جسد می خوردم . من هم 
با کمال ميل میخوا ستم که از گوشت پخته 
شبیرله ویا کباب ماز ماهی استفاده كفم .يك 
وقتی از غدا های مذکور خورده بودم که 
آنقدر ها هم تحمل ناپذیر نبودند .لیکن ینابه 
کفته‌آن هیچ‌چیزی بپتر ازيك‌تنکه گوشت‌پیتون 
«مار بزرت» که درآتش کباب شده باشد. 
نیستت . گوشت پتون گوشت سو سمار را 
بخاطر می آورد که به نویه خود مره کوشت 


جوجه مرغ را دارد. 


اما برای آن بومبان بر یتانیای جدید که‌در 
بین شان من سیزده ماه را سس بردم کوشت 
مار متاسفانه «تابو) بود یعنی از جمله ةا 
های ممنوعه محسوب می گردید . آشپز من 
با با فشتاری دیادی 9 ین بترت اباد ی 
ورزید که‌سنایر آن از مزه ولذت آن بی نصسب 


قبیله ایکه آن بسر می بروو درده 


هبلی محلی بود وباش من قرار داشت > 


گونت ماد ار بجملله غذا های عادی شصخار 


ومبان آنجا لست غذا های ممتوعه 


خود کیان و۲ داصنجتد.. 


مطالعه نگردبده است . 


و رانْ) ته اتتو گرافی علاقه. مند بودهو 


از حمله نژاد شناسان می باشیم . ما می 


حواستیم که 


اجم به زئدگی کانو لونگ هاو 
مطالعه و تحقبقات دقیقی 


پیم .ومبان تأشرده در چنوپ شر قسی 


تر بتافای حلایه که نا ماو ۱ 
ب 1 


با سر 
4 ب 


ماشن. ارت : 


دعکده کاندر بان که در ساحل بجر 


کشبده. مد 


ل جز بره 


4 اندازه 


سی‌میل ازراه های 


ما بجر ار يك چتری بدون کم و کاشت مر 
جایش بود ..چتری که سپو! به‌قریه دیگری 
رده شده بود نیز به زودی بیدا شد . 


اکنون من و آن مجبور بودیم که از هم- 
دگر جدا کون لام بود که او به دولاکر 


سال نماید وهن ردان او مبی کردم .پیشتر 
تذکر دادم که عدف ما مطالمه زندگی ود سوم 
بینگگ سنك ها وکائو لونگ ها بود .ستگك 
سنگت ها در دولاگره و کائو لونک هادرادمبی 
زندگی مینمایند .آننیا ترجیج پیدهند له 
بیشتر وفت خویش رادد جنگلپای دود و 
نزديك صرف نمایند . آنپا در آنچاه به 
شکار می پردازند » در کلبه های کوچکیی 
خوابند ء تتباکو »لیشکر» بعضی نباتات‌دیگری 
را زرع مینمایند . تنپا در اوفات خاصی 

رویپمرفته هنگا میکه نمایند کان حکومت به 
آنجاه می آیند ءطبق امریه رسمی بومیان این 
منطقه در قصبات شان تجمع می ورزند . هر 
فامیل در خانه جداکانه‌ای بسر می برد 

علاوه از آن برای مجرد ما (خانه مای مردانه) 
مخصو ص تعین گردیده است . مطابق تازه 


احصالیه که دردست است» دراومبی که 


دارد . در دولاگو که‌از جمله کوچکتر ین تصبات 


محسوب گرد يده د رهفت هشت خانه جهنل 


نفر سکونت می کند . 


از حزبره مانوس که در شمال شرب 
بریتا تبای حدید واقع بوده ءوار3 آمی کبردد 
سال یکبار مقا طعه کاران » کار گران‌سنگ 
سنت ماو کائولونکب ها را دز بندر استرا - 
الیائی در مانوس استخدام مینمایند . بدي 


کر نیب علاوه در یافت مزد بقيمت 


برمیان بر 
نازلی می نوانند که کوش ماهی خر بسدادی 


تمایند و پا خود شان مستقیما بدست آزند 


توسط کوش ماهی له تنا می توان اشما 

مورد نیاز را خریداری نمود بلکه از طریسق 

ذخبره آڼ به اعتبار اشخا صس نیز افزوده »ی 

گردد. جوانان مجرد ثروت خود دا به یکی ۱ 
خویشا وندان ذی اعتبار خویش دمقصب. 

من وان اکثرا توسط نامه بر ها تبادل تام 

ر ماه یکباو یکی از ما به ملاقات 

شتافت» این سفر کا کهضرما 


ساعت را در 


شش ر هی رقت وام 


با حوادث و ماجرا هائی میبود که از اعدا 


خرایی راه دامنگیر ما میشد .مجبور بود یم- 












کسا نیکه محتو بات مو زبمکابل 
رادیده اند میدانند که قسمت اعظم 
محسمه هاو هیکل های این موزه‌از 
نظرسبك هنر بنام مدوسه هیکل 
نراشی گر یکو بوديك یاد می شسود 
واین نام يك اسم ترکیبی است که 
ازدو عنصرحداگانه(گر بك)وبودیك» 
با (بونان) و«نودایی» به مبان آهده. 

صنعت «گریکوبوديك» طور یکه‌از 
نام آن برمی آبد مدرسه عنری است 
که‌در اثر تماس دوروح آمیز ش دو 
فر هنک ت کیب دو ثبذیب واختلاط 
دوعقیده وحربان دو سلسله افکار 
دريك نقطه معن ميان آمده است. 

روش مدرسه گر بکو بود يك از 
صنعتی نمابند گی می کند که‌در 
نتیجه آمیزش افکار مذ هبی بودابی 
وروح هثری بو انی در سر ز مین 
افغانستان »در دو طرف هندوکش 
تولد شده ونشو نما بافته ودر اثر 
استعداد باشند گان این سر ژمین 
گستر ش بافته است. 

جنانجه درقرن سوم وچبادم ق:م 
دراثر فنو حات اسکندر عقدو نی به 
طرف شرق وعکس العمل ها پیکسه 
ازبرخی کشور ها منجمله هند ظبور 
کرد» حرباناتی در خاد افغا نستان 
به‌میان آمد که‌اژ نظر بیدا شسدن 
مفکوره های حدید هنری ومد هبی 
تاثیرات عمیق ودوامداری تو لبد کرد 
که ازنظر انکشاف مدرسه هشد ی 
مورد بحث دوعامل آن مم وقاسل 
نذکر است. 

۱-انتشار روح بونانی. 

۲-انتشار آئین بونانی. 
اوراق زرین تاریخ گواهی مد هد 
دهد که‌این دو حریان فکری ازشرق 
وغرب ازکرانه های مدیترا نه واز 
قلب جزبره نمای هند» چون دو دوج 
خرو شانی دريك مو قع به سر زهین 


شماره ۱۳ 


افخانستان ٩‏ مدر سه 
هیکل تر اشی گر یکو بود یکت 


افغانستتان رسید ند وم موا جه 
گردیدند چنانچه بعد از قتو حا ت 
اسکندر دولت مستقل پونا نی ینام 
دولت بونانو باختری در صفعات 
شمال هندو کشی در ۲۵۰ ق.ع) 
تاسسس شد ومقارن همین زمان 
دولت موربای هندی در جنوب کوه 
مذکور فتو حا نی به عمل آوردند 
وآیین بودایی ازگندهارا گر فته 
تاحوژه ارغنداب بخش ویرا گکنده 
این دو جریان فکری ءنیذ یی 
ومذ هی در دوسا حه مشخص فوق 
الذکر محدود نمانده بلکه همه 
جابخش گردیدبه‌نحویکه آیین‌بودابی 
سرا سر بکتریان رافرا گر فت 
وزبان ورسم‌الخط وروح هنر بودایی 
در کندهار او حوژه رود خانه کادل 
متسر ۳ 

بااینکه باشند گان افغا نسنان از 
خود فرهنگک وآیین وهنر داشنند 
مگر نحت تایر جریانات فوق قراد 
گرفته ودر ثتیحه حنان شد که 
باشند گان این سر زمین از بکجا 
روح وازيك جا قالب گر فته ومدرسه 
هنری مشخص خودرا به میان‌آوزدند 
که‌نه هندی بودونه بونانی ولی وجه 
منسترك هردو دا دا شت و همین 
وحه مشترگك است که‌در منا بسع 
مستظرفه افغانستان در لی قرو ن 
قبل ودرقرن بعد از عبد مسبح بنام 


مدرسه (گریکو بوديك یاد می شود 
ودامنه آن دوءسه قرن دیگر هم با 
تحولا تی جشمگیر دوام کرده‌است. 

معمو لا افغا نستان را (حپارب 
راه آسیا ) ومحل تلاقی‌و تماس‌مدنیت 
وفرهنگ ها می خوانند ابن صفت 
یکبار دیگر در مورد بیدا ش‌مدرسه 
هنری ریونا نو وبودایی) صد قمسی 
کند واما بايد گفت که این دوجربان 
فکری واین دوتمدن بوثانی وعندی 
محض‌به‌اثر تماس بایکدیگر با عسث 
ظہور يك تمدن حدید هنر وفر هنف 
نوين نشده بلکه مو قعیت خاك و 
استعداد هنر مندان این سر زمسن 
پرشور واسطه اصلی یبدا بش‌انسن 
مدرسه حدید گردیده است. 

تاریج هنر در افغانستان گذشته 
خیلی شعشع ودرخشانی دا رد 
همعنان مو قعیت جغرافیایی کشورما 
ابحاب می کند که مدنیت ها در آنجا 
بہم درتماس آیند وهمین سر پنچه 
های ماهر وهر آفرین این مردمان 
بااستعداد است که لو آودی 
وجیزهای جدیدی را خلق وابداعمی 
کنند. وآنجه‌راکه افتباس کر ده اند 


نتبع ونکارش از اشعه 


با صبغه ومایه فر هنگ‌خودآ میخته 
وازآن مدرسه هاو مکتب های جدید 
هنری وفکری بمیان آورده اندچنانچه 
هزاران محسمه که‌از گوشه وکنار 
این سر زمین باستا نی بدست آمده 
شباهدآنست که‌مفکوره‌صدهاوهزار ها 
هنرمند جیره دست‌وماهردر ساختن 
وتراشیدن آنپا دخیل بوده ا چنین 
شیپکار های را بوحود آورده اند. 

ببر حال مدرسه (گریکو بودیكت) 
پامکتب «یو نانو نودابی» یکی از 
مدرسه های هنری هیکل سا زیو 
هیکل تراشی افغا نستان قدم‌است 
که طی دو قرن دردو طرف هند و کش 
مروج بوده بازاری گرم داشت و 
اکنون شوا هدی بیشتری ازبن 
دوره ازنظر کمیت وکیفیت ازتېه 
کلان هده دست آمده که‌در مو زیم 
مو جود است. 





۱ 


این هفته نا مه ای از گوستا و فلو بر دار یم . این نامه رابی مقدمه مطالعه فرمایید 


زیرا مشك آنست که خود بوید 


از نامه‌های‌دلداد گان نامو ر تار دخ 


نامه گوستا وفلوبر 


به معشو قه اش 


آسمان صا ف است و ماه میدر خشد. سرو دملا حانیکه چراغ کشتی را برافروخته 
اند کوشم رامیلوازد. آنہا ۲ هنگ سفسر میکنند زیرا امواج سر کش بجر به آرا مش | 


گراییده وسطح مدو جذر دیده آب» پپایین آمسن شروع کرده است . 


ابرنابود گردید موبا د ازکارافتاده است‌سینه دربا درپرتو در خشش ماه سپیدی 
وجلوه خاصی دارد» اما آن قسمت های‌بحر که‌ازین روشنا یی آسمانی بی نصیب است» 
تاريكث مینماید. نسیم ملا یم شپانگاهی‌از بنحره اناقم میگذ رد و من هم‌برای گرا می 


داشتن مقد مش همه در ها راباز گسلارده ام: 


: اما توء آیا خواییده ای ؟ آیا تودرکنارپنجره اناقت نشسته ای ٩‏ 
آیاتو به آن کسی میا ند یشی که تمام‌انديشه ها وتخیلاتش وقف تست؟ 
آیا تو درعالم رۋیاء خواب می‌بینی؟ 
رنگ رویای تو چگونه است! 


دد نامه A40‏ 
هم نبا يست ری هم نقمی دی همنشی دی 
خومره زر جه نباری زبانیشی نوشی دی 

میکدو پلو بی بو خی چه‌سیل‌وکری 
دا خوا نی مو رخو ورخو میلمنی‌دی 
دیر خواږه خواره مین‌می بری‌ناراض شول 
دا رښتیا خبری چا ويل جچ‌هنی دی 
با که هينه بی زما کي له بدنامه 
لاس د جا په خوله زه کیرمدم دبری خولی دی 
کوم انصاف ری چه گمراه وایی‌ته ماته 
زه اخو سم يم خو دژوند لادی‌کرری می 
بو انوبه وه جه بس تل دا نسه‌هیر يږی 
کنی یا دی زما تو لی مکیسدیدی 
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بياکه قصر اهل سخت سست بنیاداست 
بيار باد که ایام عمر برباد است 
غلام همت آنسم که زیرچرخ کبود 
زهرجه رنګگ تعلق پذیرد آزاد است 


«حافظ » 


از: ندیم ۱ 
و ۰ ۱ 
آه گ: او 
۳ ۱ 
بانقد روان میخر م ابن جنس گران‌دا 
کی از کف خود مفت د هم داغ‌یتان را ُ 
آقی شد وازسینه گلزار برآهد 


گفتم جو حدبث قد او سرو روان را 
پیراهن جان پاده کنم همچو گل‌ازشوق 
گر تنگ بگین م اببر آن غنچه دهان را 
ازجانب اين خا ك نشینا ن سيه روز 
ای سرمه سلامی برسان چشم بتانرا 
ازحسرت يك بوسه باتش پنشانده‌است 
خاللبت ای شو چ من سو خته چانرا 
زاهد بگہر سنگك ترا دادعجب نیست 
دیوانه جه داند روش سود وزیانرا 


دلدار روان است وحپانی بقفا یش 


ا 


دریاب دلاعیش جبان گزران را 


جما نی عجب ابح م 


س رر ا 


الا 










کاورده بفریاد کلیم همدان را 
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تش خو 
ای پیش جبره‌تو عرقناك رو یگل 
خوی توخوی آنش وبوی تو بوی گل 

در پای گلبن از سر حسر ت نشسته ام 


جشمی بسوی بلیل و چشمی سوی گل 
«طالب آملی 4 


دوددل پر وانه 


باآنکه مې از شيشه به پیمانه نکردی 


ددبزم کسی نیست که دیوانه نکردی 


ای‌خانه تسیر ی نگپت برده به یغما 
درشټر دلی کو که دراو خانه نکردی 


تاگنج غمت‌راسرو یرانی دلا ست 


يك‌خانه دل ليست که و برانه نکردی 


تنا نه من ازعشق ر خت شبره شبرم 
صاحبنظر ی نیست که افسانه نکر دی 


نازم سر ت ای‌شمع که‌شپری زدی آنش 


وانديشه ز دود دل پروانه نکردی 


نم توا مکو رم ند ۲ ا ال 


بیگانه ام از محرم وبیگانه نکرد ی 


جم ا 













































ال 


ی ۰ موم دو سی 
درو دد تسیر 


دکچیر له هسکی اخالسی 
دسیند ونو تر یره 
دشنیليو له ریشی نه 
باه ںدستو رو تر چمبره 
به چیو کښی دسیند ونو 
دگلانو په وږ مو کشی 

په تاو نو درود ونو 
دپسر لی په پلوشو کښی 
دژهونو په تو پو نو 
دمینو په خو بو نو 
دما شو مو په هستی کښی 
دژلمیو په نخرو کشی 

به جامو کښی دشرا بو 
به مسستی کشی رمستا نو 
به ښکلا او په شا پست‌کبی 
په نغمو کښی دمطر بو 
په در نښت دلوپو څ وکو 
دغا ولو په خندا کښی 
دی به ترا .نو س 
دانسان په تمتا کشی 
دژف ندون به سر اغاز کنی 
| یو عفروم دی یو تعییر دی 
خیبلواکی دی آژادی ده 

داد ژوند بوره اتسیو °2 
که دا نه وی هستی نشته 
نه ماده شته نه معنی وه 
دنا ریخ دشر شمله ده 
آزادی ده آژا ی ده 

دعقابو په ځالو کښی 
دا زمو نږ افغا نستان کی 
خو چه یوبچی ژوندی وی 
رژو ندون بی دا ابمان دی 
نه به زه یم نه به ته‌یی 
خو ودان به دا وطن وی 
وبه یی سا تی خبلوا که 
نل گلشن به دا جمن وی 





از: سیورهی زریاب 
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بژانسون شپر کو چکیست درشرق‌فوانسه. 
شپریست تقریبا بین سویس و فرانسه.مردم 
اینشبر عادات بخصوص خود شانرا دارند. 
هردم. بسته‌یی هستند. یعنی اینکه دربین‌خود 
حلثه‌های کوجکی ساخته‌اند واین حلقه ما 
مخت ستته‌اند . هیچ تازه واردی نمیتواند 
بهاین حلقه ها به‌سادگی داخل‌شود. 

همة زندگی اینان درحار دیوار خانه‌هایشان 
خلاصه مشود. همه افکارشان دورچو کی 
هایشان »يرده هایشان ومیز مهایشان دو د 
هب ند . هثل اینکه خارج ازدروازه هایشان 
#نبایی, وحود ندارد. دگرائی وحود ندارند. در 
جشمان رنگه وشبشه مانند شان هیچ چسز 
خوانده نمیشود. آډم خیال میکند که این 
حشمان تنیا قادر اند گاهی حالت‌خصما نه بخود 
بگیر ند وبس ۰ 

آنحا که‌من زندگی میکردم» محلة دهقان 
نشین بود. دهقان نشین هم نبود» اما بیشتر 
شان دهقانانی بودند که‌زهین مایشان راترگك 
کرده بودند وشسېر نشین شده بودند. وبااین 
پر لشبنی شان کارهای کو چکی بر ای 
خود دست وپاکرده بودند . امابااينيم الفت 
شان باژمین قطع نشده بود. بغاطر همیسن 
هبج بی برای گفتن نداشتند . همیشه‌از هوا 
وتاتبر هوا روی (زمین) گپ هی زدند. اگر 
قظره یی بادان میبارید, نگاه ھابہم تسلاقی 
میکردند. لببا لرژید ن مبگرفتند وزیر لبپا 
رهز مه مبشد: 


صفحه ۲ 





Mna,‏ کر ونر 

برای زمین ..زمین‌ها.. حاصل ۰. 

یااگر بادمدیدی شروع به وزیدن میکرد» 
بازنگاه ها بہم تلاقی میکردند .لبا لرزیدن 
می‌گرفتند وزیر لبا زمزهه‌میشد: 

زمین ..زمین.. زمینپا.. حاصل .. 

آنجا کمن زندگی میکردم» اپارتمانبا دوی 
هم انباشته شده‌بود وطبقات بلندی راساخته 
بود. از دود وقتی این اشکال هندسی‌ومربع 
شکل وستطیل شکل رامیدیدم» دلم تنگث 
مشد. دلم عبچ نمیخواست خانه ام بسروم 
امامیرفتم . وقتی زینه هارا هی پیم‌ودم»گاهی 
تصادفا عضی از درها بازميشد. کسا نی 
می برآمدند ومی رفتند پی کارشان. نگساه 
هایشان همشه فراری می بود. مثل اینکه‌از 
نگاه یکدیگر هراس داشتند واگر تصادفا نگاه 
آدم به نگاه شان تلا قی می‌کرد زود یاپیش 
پایشانر! میدبدند یادیوار سپید کنار زیته 
یله این ور هعیش بنتلزم . عضعاك 
می‌آمد. ولی خو کردن به‌این هراس و گسریز 
درآغاز برایم دشوار بود. باوجود اينم 
علاقه‌یی به آشنابی شان در خود احساس 
نمیکردم. درچبره هایشان هیچ چبز خوانده 
نميشد. نه‌اندوهی نه‌سروری‌هیج. 

یلدوقتی به‌ابن شکل زندگي وبی تفاو ی 
کنحکاوشدم . دلم مبخواست آنانرا در درون 
خانه هایشان بینم. درپشت دیوارهایشان. 


بنظرم می‌آمد قدرتی آراهش آنانرا بسهم زده 


و 
۳ ۹ 


نمیتراند. این آرامش جزو همان ساختمانیای 
مربع ومستطیل شکل شده‌بود. امانمیدا نم‌چرا 
گاهی این آراهش بنظرم ساختگی می آمدوابن 
باز یگران هم سیار ناشی ۰ 

وقتی دراتاقم میبودم وگوشم دامیگر فتم» 
صدایی بگوش نمبرسید. تلیا گاهی صدای 
قدم‌های کسانی که‌از زینه تاوبالا میرفتند» 
شنیده میشد وشرنگ آواز زنگك در » بعد 
آوار ستته‌شندن آن.این‌صدا هاصداهای‌همیشگی 
شب وروز بود ويك وقتی منوجه شدم که‌با 
این صدا هاباآن هراس دگر یز وباآن آراهش 
ساخنگی خو کرده‌ام. 

se6: 

يك روز ازپنجره اتاقم بیرون راهیدیدم. 
ساختمانببای مستطیل ومربع شکل را. آذم‌ها 
راکه چابك وباعجله در رفت‌وآمد بودند. موتر 
های ونگك رنگك مریع و مستطیل‌شکل‌را. 

یکبار صدای فریادی راشنیدم. خسوب 
حواسم راجمع کردم آواز فریادزنی بود که 
با تمام توانابی‌اش‌فر یادمیزد.چیزهایی میگفت 
فحش هیداد. ازخود مپرسیدم ۶ 

صدا ازکحاست ؟ 

دانستم که از زینه است. دویده سوی 
در رفتم . آنراباز کردم. زن راشناختم چ 
موهایش پریشان‌بود. رویش بسیار سر خ 
ومرطوب‌بود. شمان بسیار کو چکش هسم 
سرخ شده‌بود. همه گوشت های تنش تکان 
میخررد . رویش رابا ناخنش می خراشیدو 
میکریست. همچنانکه به دیوار سپید کنسار 
زینه تکیه داده بود خودش داپیچ وتاب‌عیداد 
وفریاد میزد. 

این زن دریکی ازطبقات همان ساختم‌ان 
زندگی می‌کرد وهميشه آرام آرام باسروروی 
مرت وهمان آرامش معمول اززیته هاپایان 
و بالامیر فت. 

باتعجب در دلم‌گفتم : 

این زن کریستن میداند 


هیدا ند: .۰ 


.۰ قریاد ژدن 


تاهه‌ان لحظه نمیتوانستم تصور نمایم که 
این‌زن فریاد زده تتواند وگر بسته تواتد و 
موهایش‌را جنگ بزند.باآن آراهشی که‌من‌گاهی 
میدیدش . گیچ شده‌بودم. نزدیکش‌ایسنادم 
ورسم ۶ 

بچه‌شده ؟ 

-فرار کرده ! 

شانه اش راگرفتم . گوشت شانه‌اش زیر 
دستتم بسیار نوم وبی حال‌آمد. دست دااژدوی 
شانه‌اش پس کردمو باز پرسیدم : 

= فرار کرده ؟ 

سرفت» امادرای همیشه‌نی. میدانید ۱ و 
نمیتوا ند.. ازچنگک من..فرار کند.. اصلا.. ناممکن 
است. میدائید ؟ شماایثر امیدانید ؟ 

من هیچ نمیدانستم او ازچه‌کسی سخسن 
میگوید. نمیدانستم کی‌فرار کرده و چه کسی‌از 
حنگش فرار کرده نمبتواندوجرانمیتواند. 

متوجه شدم که‌دلسوزی ام رافسرا موش 
کرده‌ام زن راهم فراموش کرده ام. فقط بسار 


کنجکاو شده‌ام ومکرد می‌پرسم + ۳ 
کی ؟ .. جرا ؟ چه‌وقت ؟ دیگر 
وزن سخنش راتکراد هیکرد . ۳ 
علید ها در درهای ساختمان می چرخیا ین 

عسانی بالا وپایان ميشدند. به‌زن با سم ت 


تفاونی می نگر یستند برو های شان "دب ی 
میرفت وباهمان آرامش ونگاه های فسسرارم 
راهشان رامیگرفتند ومبر فتند .از همة آنا را 
بدم آسه بود. اصلا نمیپرسیدند چسرا 
امامن کنجکاو ده بودم. میتوانستم زل نمبتوا 
رها کنم. اندکی آرام گرفت. فقفق ميکر ر 


يك بار پرسید: 


بانط 
دد نظر .مها ..باز ..هیگردد؟ تما 
کی ؟ 5 
بانخوت بمن دید. اپروهایش دا بالاکر م ینن 
گفت: 
مر(واستکو). ندرا 
-رواستکو) کیست ؟ 1 
شه.. ما نمی شم ..ناسیدش؟.. ER‏ 
3 سسس 
سالی ۰ ا 
ساکت شد. بگوشه‌بی خبره ما ند 
پرسیلم : راد قت 
مشوهر تان ؟ او 
اما از 
هق هق کنان فت : 1 
دستشر 

بشما ..نمبدانید ‏ ..من‌شوهرندارم. 
-نی» دختر تان‌است ؟ ر ۵ 


مها .۰ لهیدانید .دمن فختر,.ندار م۱ ۴ 
من يك پسر دادم ۰ 

پس پسرتان ؟ س 

زن بکریز هیگریست . پاسخ مرا ندال باب 
بنظرم خیلی بدبخت آمد. امادلم‌هیج براید 
نسوخت . شاید بسخاظر چشما ن ثیا 


مانندش که‌وقتی روزهای دیگر اورا ددرا رار 
میدیدم » بی حالت بودند .اما آن روز ال 
بزرگی درآنم! خانه کرده بود. آرام گر د 
بود.نمیدانم جرادلم میخواست پشتر + 
خبال کردم فرادی اش‌دافراموش کرده و 7 
گرفته. زود برسید م؛ 

-بسر تان فرار کرده ؟ 

دوباره_به‌گر به‌افتادو گفت؛ 

ی ..نی اگر اوفرار ھی کرد ۶ 
نداشت. 

حیران ود بر 

ت(واستکو) _ کیست ؟ 

سرواستکو) ؟ ۱ 

هام 

مشمااورا نمیشناسید ؟ 

سنی» کیست ؟ 

_عجیب است ۱ (واستکو) باآن چ 
فبوه یی رنگش خبلی زیپاست.هناسطم 
شما اورا نهیشنناسید. ۱ 

۶ پرسیدم‎ IG 

-رواستکو) کست 1 

س 

به جام خشك شدم. جشمان زن ادا | 
ساخت. درچشمانش اندوه بزرگی خوا 


بود م 


1 


ند 





حشمان کوچکش سرختر شده بود. بنظرم 
سار زشت وپیرآمد .ادم آهد که روزهای 
دیگر اینطور نبود .لبانش را اشك ترس‌اخته 


برد باپشت دستش چشمانش راپالاکرد. 
چم بینی اش دابالا کسید و گفت: 
۲ سل نما فکر میکنید اوبر میگردد ؟ 
ن تاو ممکن است. 
راد _ممكن ۲ 
مه آنا با تمسغر خندید و ادامه داد؛ 
بسا | نی حتما باز می‌گردد . از چنگث من 
تم لا نمینوانه فرار کند. شما ایئرانهیدانید. 


بالاکر؛ 


ندار م 


ر1 تسد 


یس جرا اندوهگین عستید ؟ 

-بخاطر بکه میدانم از دوریش‌بیمارمیشوم. 
إحتها بیمار ميشوم. 

دستش رابادر ماند کی دراز کرد و 
شت : 

- بینید حرادت وجودم همین حا لا 
بلندرفته.. 

دسنشی درهوا مانده بود. دلم میخواست 
[دستتی رانگیوم . بنظرم آمد که‌دستگوشت 


آلودشس بیعال ونرم است . 
زد 


پوڪ دن 

کیده بود. ناخن عایش اندکی دراز بود. 
آدادقت زباد رنگ سرخ زننده زده‌شده دود. 
ما از زیر آن چرك سیاه رنگك معلوم ميشد. 
ستش رازشت کرده بود. دستش هما نطور 
ر هوا مانده بود. ملل آنکه بخوا هد حیزی 
| گیرد. انکشستانشی بنظرم سار درازآهد. 


سدستم رانگیربد . 
بابي ل مسفن ا ا 


یج برا امد . مرطوب‌بود. 


| ن د دیدید حرارت وحودم دلىندر قته؟! 
دد راست مگفت دستش بسیار رم‌بود.لبانش 
روز انم 


م گر فا 


رده و | 


بگر 
| 


٤ برد‎ 


۱ @ 
را لسید. باخودگفتم : 

لیما بش حتما شور هزه میدهد. 

دستم رامحکم در دستش گوفسته بود . 
نمی خواست آنرا رهاکند. هن دستم رایس 
کشم د 

نفس زده وگریه آلود گفت : 

تماهم ازدستم بد تان آهد ؛ ملل 

(واستکو) ؟ 

خواستم_بامپربانی لبخند بزنم.خنم: 

و ای ۲ 

دستشی داباهپربانی دردستم فشردم وایسن 
هپربانی بنظرم خنده دار آمد. گفت: 

شما سیبار هیر بان‌هستبد. 

مخواستم خودرا میربانتر نشان بد هم. 
گفتم : 

-حنماسگ مها بازمبگردد. 

ابن دلداری دادنم هم نظرم سیارناشیانه 
آهد. دستم را آرام ازدستش بیرونکشبدم . 
زن باخوش داوری گفت: 

سنماهم_ مبدانید ؛کفتم که‌میدانید . 

انمك هایش راپاك کرد. ر‌کناد گردنش 


ھی لرز بد. آوازش خفه شده بود. ناز 
کرار کرد: 

شما مبدانید که‌داز هی گردد. اینطو ر 
ثیست ؟ 


اما من مبداذم اگر اوداژ نگردد» اورا 
۰ بژور هی آورند .ژاندارمبا . 
اگر اورا نباورند. دگر ژاندا رما حکاره‌اند؟ 
من که‌رقرق اورا میدیدم» گفتم : 


می آورند 


٠یم‎ 

تمانه ها بش .دابا لا ۲ ندا خت 
و گفت : 

هبحکاره 1 


خنده ام گرفته بود. نمیتوانستم بخندم. 
CD CC HC‏ و ۰ ۱9 
بیش ازحد سرخ تسده بود. آدم دلش نميشد 
بهاو ببیند. من به‌خط های پیر هن‌راهدارتی 
مدیم ج غا ری وای بود اوم 
کفتم که‌اگر این خط هاباریکتر وعسمو دی 
می‌بودند » "پیرهنش زیبا تر هیشد وهمچنان 
خودش لاغرتر می‌نمود. 

بلاتکلیف مانده بودم .دلم نمیخواست به 
اناقم باز گر دم. دلم نمیخواست مقایل این 
زن باتم . 

بازباخودگفتم + 

سکس فرارکرده‌ژاندارهبا حنمامی‌آورندش. 
تاآن زمان جای خالی سکث برای زن غیسر 
فال تحمل است 
دارد ؟ 

او هق هق میزد .. من بلاتعلیف اطرافم 
رانگربستم . بشتم را گشتاندم وخواستیم 
تفلیدی از دیگران کنم. حالت خونسردی وبی 
ناوت بخود گرفتم وگفتم : 

-خوب‌روز بغیر خانم . 

زن ایستاد . ازشانه عایم گرفته به‌سختی 


.۰ اماکدایش به‌هن ارتباط 


فشرن وگفت : 

اکر ازشنما دعوت‌کنم .ناهن هی آیید ؟ . 
ازشما خوب پذیرایی خواهم کرد. 

من کار بخصو صی نداشتم : 

یله »می‌آیم. 

باهم اززبله هابالا رفتیم . دانستم که او 
دوطبقه بالاتر از من زندگی مبکند. درراناز 
کرد. داخل‌شديم. خانه بوی مخصو صی‌میداد. 
دلم بیم خورد. مل بعضی از تفسه های 
باخوحش بوی زننده یی بود . عضلاتگلویم 
متقیض شد. به‌خبالم آمد که دران بسو ی 
آرام آرام نفس کشیدم. بینی‌ام 


خفه هشوم . 


اندکی به نوی غادت گرد. به‌سالون دا څل 
سدیم . ژودسوی پنجره دوید م . پنجره‌راباژ 
کردم. نفس عمیقی کشیدم . حالم ببترشد. 
زن خیره خیره یمن دید. بعدباقدم‌های‌نندسوی 
ینجره دوید: 

-نکنید .. نکنید . پنعره راداز نکنید.این 
۶ رود 

سبوی چیست ؟ 

ببوی (واستکو ) ٠.‏ این بودا من حو فا 
میشناسم . 

بعد مشل اينکه عطر دل انگیز ی 
استشمام کند» حشمان پندیده وسر خش دا 
بست دهاش داهي بست ردنت راا 
کرفت . فش فش نفس عمیق کشیید و زیو 

-بوی (واستتکو)‌ی من. 

من حیران اورامیدیدم. بوی زننده دلمرا 
ندکرده_بود. هتل اینکه تازه متشو هڪ 
وجوت فد اد وی جوک اا ر 
گفت : 

سبفرمایید » بنشینید»خواهش‌هیکتم. 

E a rS a a 
خودش روبرو:م نشست. بعد بايك جست‌روی‎ 
ب را ۰ ا‎ 
۳ راد یو جوکی برد. پاهای کوستالودوسی‎ 
درهوا کان مبخورد زیرلبش غم‌غم‌همکرد.درست‎ 
نمدانستم حه مگوید‎ 
۳ وی واف ای ی هرد در‎ 
نشست پارچه دراز وسیاهرنگی در دستشر‎ 


و میت .. 


. دو باره نهر حمت‌ازز بر 


«ود. آنرا به‌من نشان داد و گفت؛ 
-ایتراهی شناد ؟ 
نی ۰ 
رناتمام) 









ررحوت خمرژوی نوبز او ترجمه : 


دنخا بیدا يشت 


EERE 
راغلی ده دلمړی‎ a نا خنگه من‎ 
خل دپاره کوم قوم دهغی په‌پیدایست‎ 
کیلاس درلودلی دی. څوډوله نخاوی‎ 
موجودیری. ابا ڼولی نخاوی زړه‎ 
وړونکی گیل کیږی ؟‎ 


ځا 





دانسانی زوند دهنری اپ خ‌یوه 
سکلی پدیده ده جه په شکاره 


او ژوره توکه دی د بیدایسشت په‌باب 


که سو وفلای. ا دعره و صل 


مریجه نخایوه داسبی هنریاجتماعی 
دبدهره چه ردبری بخوا حتی ویرو 
لبرو پس بو خحه بی وا تنمسا تا دو به‌منح 
کسی رواج او ندل دی خینی پدی 
عقیده وی جه ونخا عشر دوبری دعصر 
انسبانا و من له راوری دی او هغرۍ 
هم نخا کوله. ځکه نود خا ناريخ 


فشر و یمد يشت سره بر حای ايکل 


دشتلو هنوراو نو بو همان ند ی 





بیلو 
مختلفو لو عمدو ۲ 
وه 


اه عنعنا نو ررودی خبر لی 


تشیجه کسی ونخا 
یی پید! کود 


به رغونی زمانه کی السانانوبتا 


و ثم ! دمم تس سیم 


را اور هفوی پرشا وخوا د نخا 
به حالت را شرخیدل اور دلو بیلو 
پیروا نو په حاصو او پا کلو 
کاو خمل لزغ دی احسا سات 
خر کندول دما دبه پول: هغو انسانانو 
جه ای عقمده ررلوده, نود لمرختلو 
۳ لمر پر دو نو دخبلی 
با کلی او مشخصی عقبدی په بیروی 
تخار کوله اویو جول اکنی حرکات به 


عفندو 


به وخت به لی 


بی سرته رسول چه وکولی شی ددی 
لاری خخه دلمر دبیدومخنیوی و کپری 
يه هر حال» رابو ژوندی واقست دی 


جه بخواذیو انسانانو تاربخ په هره 

مرحله کی ذخا .خاو احساساتو او 

هبحاناتو و خر گندو لو به مقصد کوله 

اویدی لاری خخه بی خبلو سپیخلو 

اسا هه سس ور کاود < 
صفحه ۳۱ 


ی و ی هب ER‏ 


حمره ه4 وره فوت عسره خر گنده 
17 رده 
نت 
رح 
اعت ديرنو او شفر بح سید خواب 
ابی رهغوی روحی حالت بیأنوی 


4“ 
ا 


خینی زپاتوی چه دانسا نانو فزیکسی 


ح رکات رنخاه وحت کی٠‏ ددی سبب 
ر ی ن دغړ بو لاسب شه 
وه جه نن 
ورج دنری دول نځا کوو نکو د ندن 
غری ډیڑا شکلی دود یارونی ع گیل 
یی 
وافر غا قاری خبنو خلکو اوقمیاو 
خا ا حه د وی با کلی عقىدى به 
زاندی اجرا یی په وروستیو 
سيو ا ندازی EMS‏ ااا ی 
لوحي ف ا ار نا 
به لمر 5 تر کی چت اتاک او 
ورو وی لاکن په بای لى د بو نترب 


نسانان په تعجب کی اجسوی ود 


حمرانتیا به نظر ورته گوری ۰ 

دی چه دروانی بیړ ی دمتمد و بدی‌عقیده 
دی‌حه دزودلبی بت متمد نو ری 
پُولنو دمودرت او کلاسیك دحا ر ی 
دبخواننو انسانانو په نگاک:سی 


ری باپه بل عبارت رلرغونو انساناتو 


رخا دلن ۶ ورخی رنخا 2 رک ا 
آساسی ضا بر دری ډرله وشل 


۳ اوسنی فولکلوریکه نشا 

تر هغه خابه‌جه څ ر گندهره پورتنی 
دری‌دء له نڅا ولسو نو داقلیمی‌شر ایطو 
عبنی او ذعنی امکاناتو له پلوه بودبل 
به وپاندی زیات توپیر لری 

رمال به توکه دتودو اومعتدلو 
سمو ناء ره حیکه و ژر ژر اجرا 





کیری. دغه پول نخا عموما رخلکو د 
مذهبی عقیدو اودول ډول عنعناتو او 
بیل 


رو جو و خو شحالنو ار عمو بو 


بل حالتو له بر سمموری حه دیحو آانمو 
خلکو خخه سې سه مسر ات اخستی 


عشمق؛ رطبعییت سما دی او 


نو رو عواملو تاثبرات له‌ورابه ليد لای 


شو اويه جورن تکی‌بی زیانی اغیزی 


3 9 هرد 
حخه از بات حو زد ي بو تال 
کشبی بی رتشا هدر خخه رار رد 
ند کی تمانشت دو ی اه ره ررحت 
کسی راا نی مادی کڼی ده ۱ 
بجو انب مسا و شا او نما بش د 9 
ار کیب حخه دیا نتو دم به نامه د که ف کی 
څا څخه زات ۱ و ی ل 
توجه زرنه 4 او 4 هندوستاد جح 
دی دد هم نخاو زات شرت ب 
درلوه او دبر رواج بي پید" کریدد ۰ ک 

ژوندون 





ضمنه واده دمراسمو راجرابه مقصد 
راغله جه تقر سا دهعی په 
وت ابت یی ی ا 


تحلی هو ما نیسم 


در آ ثار حامی 


۱ 
هر پسر کو از پدر لافشد. نهاز فضل وهتر 


نی المتل گر دیده را مردم بو 
مشو غر هة حسن و گفتار خو یش 
بی تأمل کم افتد صوا ب 
دیگر از مظا هر نا بنا له هو ما ننسم جامی» دعوت او به 


بر 


۰ نامردم است. 


نک وکن چو گفتار کر دار خو یش 
زیان را عنان از خطا باز تا ب 


تحصبل دا نش و کسب فضیلت است. 
دا نشٍ» آدمی را توان و اراده مسی بخنسد و استقلال رو حیش ر | نأمین 


لیکند ,جنانچه فردوسی بزر گت گفته بود: 


توانا بو د هر که دا نا بسود 
ز دا نس دك سس در فا ود 
درآثار عبدالر حمن جامی نیز میتوان از بنگونه مصر عابفراوانی 


یافت: 


علمی که نا گزیر نو با شد بدان گرای 


وان را کز ان ریز بود جستجو مکن 


و ا ند م که حاصل نو شود علم ناگزیر 


غیر از عمل بمو جب آن آرزو مکن 


جنبۀ دیگر هو ما نیسم شا عر بزرگث اینست که او فقط به‌تشویق 


ار 


و نکو هیده ای را که‌در تما م طبقات انسانمپا» از سلاطین تا کد ۱ 
حود دا رد وما به ذلت و خو ا ری آدمی میگردد. نظیر دل آز | ری : 
بالت و نا دانی» منا فقت و د و رنگی» تقلب و درو غگو بی» خیانت» 

غیبت» ظفیلی گری.و مفا یبی ازین قبل وا وا ععکوم آمیک ند 
تقبیح مینما ید و هیحگاه‌با اینگو نه عوامل فساد رو حی و اخلافی انسان 
بر سازش ندارد و مردم‌رابمبارزه عليه آن فرا مبخواند: 


رز سفله نیل مکر مت امیدداشتتن 
ش‌عدوزبون شدن‌ازمیل‌مال وجاه 
پر جه آمد بد ست مر د کر دم 
|| نجه اند و خت‌سفله طبع ليم 
ر مند ی مکن ١‏ ی خوا جه بهزر 
بهت کرده بسی نعمت وناز 





یویر 


۱ 


0 


تاره حه 


مدو نک 


کی ته خان خر گندوی 


دبالت جا امریکا ته و کر ستتفب 
دلکت سره حوخت ندا شوه 


۵ میلا دی کال کنسي دفرانسی 
ی کاز ین‌رو قدسی له خوا ریوه 


نه 
ب 


لیر 


یازیو 


خا بیدا شت 


نخا به حقمقت 7 سوه 
شکلی او خوندور راستان ته 
دانسا نانو دنرمو او زهه 
ونکو حرکانو او موسیقی به‌مر سنه 


E‏ بیپری په دوهمه نتمانی 
باترو نه اور ایا نا من تەراغلل 
شماره ۱۲ 


کشتی بمو ج لجحرمان فنگندن‌است 
خودرا بورطهة خطرجان فکندن ۱ ست 
همه د ر با ی دو ستان افشا ند 
نعد مر لت از رای دشمن ما اند 
کا خر کار ز بون خواهی ر فت 
زان نہ بش ف ون جواعی‌رفت 


و 
وایی‌جه فرانسویانو شکلا او ظرافت 
ابتالیانو حرارت او شوروبانو قدرت 
دبالت نڅاته وربه برخه کی دی . 
دثولسمی ببپری په وروستیو وختو نو 
کی ماریوس پتیپا دبالت دنخا هنر 
خیل ورر ستی براو ته رسولی دی 
فان چه لزق میرف باه وتا 
په‌نامه دسکلی‌سیند غاړه. خوب وړی 
شانسته مشموری پارچی جوړ کړی 
اورشوروی مشپور آهنگ جوړو نکی 
جا کو فسکی 3 نوموهی بالت و سا 
موسیقی بارجی هنځ ته راوړی جه په 
بار 7 و درف ب 3 
کشبی واحول . 

ستالونی نگاهم د نحشا -دیو لونو 
خخه .شمیزل کیری‌جه زیات. .وختونه 
ددعو تونو او سترو بارپیو په وخت 


رز 





تضویر خبالی از مولینا جامی 

بدین سان ما ادامة طبیعی سنن ارجمند وعالی ادبیات كلا سيك 
فارسی_دری بعنی‌افادة لطیف‌عواطف واحساسات انسانپای‌عادی,دلسوزی 
وهمدردی نسبت به آنہاء عشسق وعلاقه به آزادی و کار و دیگر اید ه 
های نابناك و زوال نا پذیر را درآثار عبدالر حمن حامی بو ضاحت مشاهده 
میکنیم. بپترین آثار جا می آنا یی اند که باایده های انسا ند و ستی 
آبیاری شده اند اینست رمز جاودانی وفنا نا پذیری آنپا. این شعله های 
فروزان شعله های هوما نسم که از ورای انر های تبرة قر و ن‌وسطی 


بیرون تابیده است؛ تا کنون نیس مید ر خشد و 


می یابد. 
زر 


کي دانس ونځا په شکل اجسرا 
کیږی. رسااو ني‌نخا مشسروری خانگی 
9 والس ستامباء باس ردوبل» 
ار E‏ را مباء مامبو» 
ات . عا کالی» اکت کن 
ار توسست په ومو نو سره یادیپزی او 
نن‌ورخ نوموهی نخا «خوانانو له‌خوا 
5 کدی و زیات مینان لری . 
لنډه داچه رنری هر قوم او ولس 
دل خاص کلحر. عنعناتو او کلثور 
کا رہ کی یا رازو راز, اوفتعتلفب 
جو لو نه ری جه رشکلو هنرو و بەلړ 
کښی بی رخلکو په زړونو کښی‌ ځای 
دی اف ورخ ببه درخ وموری 
هنری پدیدی ته وښکلا او پرمختیا د 
وړ شرابط او امکانات درا بر برزی 
اوزیات انکشاف کوی. هغه بوازنی 


ەو لی 


1۳۳۱) 


به دلپای مردم ر اه 


HAE 11۸ 


هنری محك جه رذدخا هنر نه‌بی دتولو 
ځایو ر کړی 
دی اؤ ورځ په ورځ بی بر مجبوبیت 
دور هم زیائوالی راولی». سوسمقی 
ر نخا کوونکو نرم او زیه وړونکۍ 
ا دی په هره اندازه جه ونځا 


د لو کی حر کات 


3 ۱ "2 
نرٍ بو الو به رپو نو ی 


دبوی بارجی يه ښو 
> شیکلی ار زره دپونکی وی اود 

رحو عظمت غښتلی وی 
به هم هفه پیمائه ولخا هنری بد يده 
دانسانانو په زړونو کښې خای‌غوره 
کوی اور ځبل تکامل رباره د ډاډ وړ 
زمینه مساعده او خبل تاریخی : 
اوسینی او راتلو نکی هنری حالت د 
زمانی د افتونو څخه خو ندی 

صفحه ۳۷ 





نیزه را دریدن خوك وحشی شکار شد‌فرو می برند واین بدان مصشی 


داشت ندر تا آسمان ضاف و هماع آفتاپ‌را 
اکثرا آسمان پرشیده از 
ایر های بارانی ھی بود وبا توسط شاخه‌های 
درختان بسیار عظيمي که ريشه های شان از 
خالد و کل بعضا بر آمده پود » از نظر پنہان 


سیشعد ,دریاجه ها هميشه طغیانی بوده وسرعت 


مشاهده می نمودیم ,. 


حریان آن‌به خطرات موجوده می‌افزود .درین 
منطقه هدار بارندگی سالانه به. دو صد و پنجاه 
انچ بالغ می گردد که مقدار قابل ملا حظه‌ای 
را تشکیل میدهد . 

ما درین دو قصبه بیشتر از يك سال بسر 
بردیم .تقر یبا همیشه شبانه تنا می ماندیم 
و هر ورز روانه جنگل ميشدیم تا با انسا نی 
ملاقات نمائيم .يك بار برای من اتفاق افتادہ 
تا مسکن شود را ترك کویم و یکجا باکائو ‏ 
اون ها ور جنگل شب دا بصبح رسانسیم 
مسئله ازین قرار بود که بومیان بمن کوشزد 
پلیدی عرض وجود 
تموده و بايد از آن درجنگل پنپان شد. امادر 


حقیقت اپیدیسی ای دامنگیر قصبه مذک‌سود 


تمودند که در قصبه آدوح 


گرد يده بود . در آنزمان ما مربوط دنیا ی 
آنان و مچبور به تابعیت از قوانین شان 
نودیم ۰ 

بابد علاوه "نمود که علی رغم مدالپا ی 
زیاد منمبی ایکه از طرف مبلغین به باشتلب 
کان این منطته داده شده است »دين عیسوی 
در ميان شان نفوذ زیادی ندارد . همه‌زندکی 
آنپا تحت تاثبر ترس و اوهام افسون سحو 
آمیزی قرار دارد . 

يك تعداد محدود بومیان این منطقه به 
زبان شکسته انگلیس تکلم مینمایند که بنام 
(پیجین انگلیش) مسمی می باشد . بدیسن 
ملحوظ من وان مجیور به فرا گرفتن لبج» 
محلی کردید یم ۰ 

کائو لونگ ها به ما زبان و آداب مفایرت 


صفحه ۳۸ 


۵ ای 


شارا طودی یاد میدادند که به اطفال شان 
می آموختند .تنا تفاوت در آن بود که مابر 
خحلاف اطفال باید بسا چیز ها را تنا در 
ظرف سیزده ماه می آمو ختیم ۰ 

رسر ‏ بسر سک گلذار و دنه میمیری ) 
منکامیکه باتوله سگی بازی می‌کردم به من 
جنین اخطار دادند . 

«طفلك خواهد مرده باوحشت فراواتی‌جمله 
مذکور را يك مادر زمانی اظہار داشت که من 
بخود اجازه دادم تايك دندان جدید طفلش را 
ملاحظه نمایم . 


(خاکستر را در آتش تکان مده !) بنا ابه 
عقیده بومیان‌این منطقه جزیره بریتا نیای‌جدید 
آتش مقدس پدیده‌ای بوده و می تواند بخشم 
آید وانسانرا بسوزاند . 

تن از دولاگو لست يك سلسله انتقادات 
ستنگ سنگ ها را برایم فرستاده بود : 

راکر پوست کدورا برای خو با بیندازیدو 
آنرا بخورند »در نتیجه خواهند مرد.) 

(اکر جوانی با دختر ها بچنگد سیاصی 
دندا نبایشس محو خواهد شد و بشکل نفرت 
انگیزی سفید خواهند کشت .) 

راگر جوبی را در لانه موش داخل نمأیی ء 
زمین چاك شده و ترا خواهد بلعید .) 

کائولونگ مایه شکار حیوانات بزرکث 

از قبیل خوك وحشی » کانگرو وغیره می بر 
دازند . برای بدام‌انداختن کانگرو از تلك 
های بیجیده ای استفاده می جویند .اما ۱ ز 
همه بیشتر سلاح به اصطلاح بادی بومیا ن 
اش منطقه قابل "توجه می باشد. مسسلاح 
م دکور از قطعات متعددچوب بانگس سا خته 
شدهکه طول آن به دوازده الی بيست فت 
بالغ می گردد ۰ 
مخصوصی از درخت خرما میسازند که طول‌آن 
به سه فت مئ رسد . توسط سلاج پاد ی 


برای سلاح هذکور تیر ها ی 


است که جشن سنت » سنگك پایان می پذیرد. 


اکثرا شیر ها را شکار می کنند. شکارچیان 
هوا را در ششبای شان قید نموده و بعد از 
نشانه گیری» توسط خارج نمودن سریم هوا 


در سلاج »تیر اندازی هیشود . 


سنك » سنک‌ها بدین شکل سال‌لورا تجلیل می نمایشد 
بالای طبل بکلی‌نصب نگردد» سنگگه سنگهاسکوت مطلق را رعایت نمی نمایند. 


حاثیرا بدست آوردیم که يك طرف‌آنان 
مانند تيغ برنده بود. حالا دیگر معلوم نیست 
که آلات مذکور مر بوط به اجداد بومیان فعلی 
بوده و يا متعلق به مردمان دگر می باشد . 
بك تعداد از سنگف های کشف شده دا به 
باستان شناسان استرا لیایی تسلیم نمودیم 
تا روی آن تحقیقو مطالعه نمایند . اما امبد 
است که در آینده نزويك ما نیز به مطالعا ت 
خویش درین زمینه آغاز نماييم . 

بومیان اومبی فکر می کنند که روز دوشنبه 
يك روز غير معمولی مې باشد . در روز دو 
شنبه هرگونه حوادلی بوقرع می پیسوندد 
تصادفا به اساس هدایت دستگاه ادادی 
اسخرا لبائی بومیان بايد در همین روز به‌امرد 
قبیلری خو یش رسید گی نمایند: 
قصبات خود را تنظیم کنند » راه های جنگل 
را صاف و باك نمایند »... بدینتر تیب روز 
دو شنبه يك روز مخصو صس گردیده است. 
ملاقات های متقابل .تبادل کالا ها به حسع 
آوری قرضه ها »حل و فصل منا قشات وغیره 


در روز دو شتبه صورت می پذیرد . ددین 





وتازمانیکه پوست‌سوسمار 


مار 





روز منکامی که بزرکسا لان په امور زندکی 
خود دسیدگی مینمایند » اطفال به بازیچه 
های مختلفی می پردازند . بازیچه دوست 
داشثنی اطفال بومی این منعلقه عبارت ازشکاد 
خوك های وحشی میباشد . 

در یکی از همین روز های دو شنبه واقعه 
جالبی رویداد . من در سایه خانه مسکو نی 
خود نشسته و به‌جرو بحث عادی ای‌با باشند 
کان اومبی مشفول بودم . ناگپان شخصس 
ناشنا سی در بین جنگل توجه من را بخرد 
جلب: نمود. صورت ظاهری ناشناس نشان 
میداد که بعد ازکاردر مزادع ساحلی «رابااولا» 
اولا پایتخت جزیره » تازه بر گشته امىت 
وی دامن کتانی سر خرنکی به تن داشت که 
در حصة فوقانی آن کمر بند چرمی جدیدی 
بسته شده بود . ور پای او کفش مهای رابری 
جلب توجه می‌کرد .در دست مای ناشننا سي 
بسته بندی های دیده میشد . او بدون انجام 
مکالمه ای ؛بدون سرو صدا از راه ژینه داخل 
خانه من کردید «نینگ بی» آشپز من او را 
تعقیب نودو در زیر لپ آهسته گفت : 

او بملی مې باشد . 

بعد از آن من مي شنیدم که نینگل بی و 
دیبلی آشپز دومی هڼ چگونه بملی را با خانه 
آشنا میسازند . نخست او صالون را مشامده 
کرد که بعدا به ترتیب از اطاق خواب »آشچز 
خانه »تحو یلخانه واطا قبای شخصی من 
دیدن نمود . با تعجب زیاد هنگا می که 
راجم به بملی سوال نمودم پا سخ دادندکه 
از اهالی قریه (ایوم بون) بوده و اینك بعداز 
دو سال مسافرت باز کشته است . 

بملی از خأنه خارج نمیشدو هیچسیت 
بومیان خواستار معاشرت باوی نبود . مسن 
حساس کردم که چیز غير عادی ای در شرف 
و 

اینجا نزديك ما بیالید به بملی پیشنہاد 
کردم 


- من می ترسم آهسته او پاسخ داد . 
_ جرا شما می تر سید ؟ 

بملی تبسمی نموده و در جواپ من شانه 
ودر سکوت مطلسق 
چپار ساعت دگر دا نیز بالای چپر کت 


شست . 


عایش را بالا انداخت ‏ 


هنگام عصر نینك بی از من‌پرسید که آیا 
اجازه می دهم تا بملی در تحو یلخانه مخفی 
گردد . من می خواستم که جواب رد بدهم که 
ناکیان سرو صدای کوشخرا شی توجه ام دا 
جلب نموه ده ما زن با کارد های براقی که 
در دست مهای شان تکان میخورد از ژینه‌بالا 
میرفتند »نینگك بی »دیبلی و دو جوان دکر 
قبیله در کنار دروازه قرار گرفتند وعدا 


خود شائرا در معرض ضر بات قرار دادند اما 


شمار: ۱۲ ۰ 


LON ۱ ۱ دپ‎ ۰۰ 





حمانه به قتل رسیدند . 


عد دیگری به منزلی دستبرد زده دوتن 
ازسر نشینان منزل را کشتند وبافی اعضای 





آثرا شدیدا زخمی نمودند وبك قسمت از 


اموال را دزدیدند وفرار نمودندء بو لیس 


م 
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3 
3 
‌ 
چا 
۴ 
8 
مه 
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نما ید. 

درطول مدت یکماه درسر زمین ۱ مریکسا 
بیش ازهزار نفر بطرق مختلفه .و بطرزوحشیانه 
: به‌قتل رسیدند » و بیش ازده بانك و ده 


Miia 


مغازه دستبرد زده شد» بیش از جنه ین 
هواپیما بادزدیده شد وبامنفجرگګردید. 

ادن گروه منحط ومحکوم احتماع انسان ها 
را کشتند» بانکہا ومنازه هارا بغارت بردند» 
ج بناهمای دولتی وغیر دولنی راویران بنمودند. 


ame 


amu UBUD 


د طیارات را دزدیده ومتفجر نمودند» کاروا نپای 


- مسافر بری راغارت کردند» که همه چنبسن 
اعمال قابل محکومیت است وبشریت جنا یت 
را ازهرنوعی که‌باشد تقبیح‌می‌نماید. 


يك دختر یکه معلوم بود نسبت به همه‌چالاك 
است از دیواری به ارتفاع پنج فت بالا رفت 


واز سوراخی که بین دیوار و سقف وجسود 


داشت داخل اطاق پرید . دختر جوا در 
حالیکه چاقوئی بدست داشت بطرف بملطسی 
نزديك شد .بملی آرام وخاموش در گوشه‌ای 


ایستاده و حتی در صدد دفاع از خود 








سم 


در زدوخورد وحشیانه ايکه صورت گر فت‌جندین تن کشته وجندین تن 





شدیدا هجر وح گردبدند. 


راهز نان برای ااجام پر و گراهم‌ای خویش تدارك می گر ند . 


پرنبامد . يکي از مستخدمین توانست که 


جاقو رااز دست دشتر برباید .اما عملات‌پیاپی 
زنیا بامشت های خودبماسی 
بی‌جاره را می و بیدند .خانه ازین‌همه جست 
و خیزمی لرزید .قطی های کنسرو و ظروف 
ہر طرف پرتاب ميشد . سرو صدا های 


مذکور با فریاد های دلخراشی توام کردید. 


دوام داشت 


۵( ۱۱ اس BIIBII‏ تا( آا 


درین اثنا بملی با مپارت خاص از زیسر 
ضربات پی در پی زان فرار نسمودهو دو 
حالی که پوندی را بسویم پرتاب می کرد 
فریاد زد تا آنرا شلنگ مبادله نما پیم. 
کر چه ازین عمل بی موقع وی دوچار شگفت 
ریدم . 
شمردم و به وی تسلیم کردم .جنگ با همان 


بقیه درصفحه 8۲ 


باز هم به سرعت بيست شلنگث 


صفحه ۲ 





.۰ نوبت این دندان است . 


چاق و ا 

میمو نما در هر کاری ازانسانہا 
نقلید میکنند . امروز در جہان از 
میمونبا استفاده های زیادی میشود 
ابنان حبوانات ءزرنگ .با هو ش 
وخبلی مقلد اند. 

ما درین شماره نمونة از آنا 
رابرایتان معرفی مبکنيم که,ژینییا» 
نام دارد . ژیئیبا هميش متو جه 
کار های دکتور رندانی بنام«مد م 
ایلیز گو ندینو» می‌بو د . 

روزی دکتو مشبا در چه هتو چه 
دقت میمون خود شد » خوا ست 
آنرا وقتی آمتحا ن کند که آ سا 

ضفخه ۰ 


به عقیده من باید شم‌ادندانبا بتان را همیشه و مر نب برس بزنید.. 


: دندانپا نان بابد متل دندانبای من باك ونظیف با شضد. 


به می مو نا عتمادداشته باسید 


حقدر از کار های او را نقلند نموره 
وناحه حد موفق است؟ مدمگوندینو 
متنظر آن بود ناهم جنسشس را بدا 
نموره بدست کار او سیارد تا 
کار او دادیده در باره آینده اشس 
تصمیم‌ی بگیرد 6 بالاخره اناظگا ر 
دکتور گوندینو پابان یافت ومیمونی 
راکه نه درد دندان متلا وهم 
دندانہايش حرك گرفته بود بیدا 
ود و را ته فت اهر هن ڪي 
ژینییا معرفی کرد وقتیکه ژینسا 


دانست مریضی نزدش آمده تاعلاج 


او را نماید . حرکت مغرو را نة 
نموده زد مربض خود آمد و او را 
نحت علاج کرت در النای کار 
معاینانی را که دکتور قبلا در وقت 
دیدن مریض انجام میداد » يك يك 
ءمل کرد ومو فقانه از کار خود بدر 
شد. دکتور گوند ينو که ازین کار 
ژینییا خوشتی آهده بود وهم‌متعجدب 
بود او را دربغل گرفته و نوازشش 
نموده از وی تشکر نمود» ژ بسا 


هم بانکان دادن سر خود بد کتور 
فپماند که کارش قابل نشکرنیست 
حالا ژینییا میتواند غیر از مم 
ان و 29۱ ان 
که به دندان دردی متلا با شند با 
دندانشان حرل گر فته باشد با 
امراغسی که مر بوط به رندان اشد 
نیز سردازد. 

«مدم ابلمز گوند بنو» دکتور 
دندانی که از «زینسا» نگبدا ر ی 
میکند خور را حق بجانب میدا ند 
که از داشتن چنین میمون به خود 
ببالد وافتخار ګند . 





ژوندون 


ما با س ہیلا مر دان 


۱۷۱۷۱۲ 


از زمره ز نان فقط 


0 
ر قرون احمر 
کسی موجود بود که در سا حا 
مشغول گر دده و فعا لست 
5 ى 

ست که دروازه حای کار کا ها ی 
7 ردی 5 نان گشسود و 


ى 
ده اشد . عصر ما نخستين 
حقیقاتی را 
سدان تحسسات علمی‌را سیو حه کا 
نبا گردانشد واز همین نگاه می توان 
قدرت فعالیت و کازماریا میریان زا 
. ای تیا یکی اه عل ما 

ببولوژی ( علم الحیات) نبود بلکه دز 
8 حال نك صنعت لر وهنن مند 
عالی مر مه نیز بودواو حوب‌میدانست 
که از ادن نوغ واستعداد مضا عفب 
خود جکو نه استتفاده کا مل نماید . 
باریا در سال (۱۱۶۷ بضغت دحتر 
بك سویبسی با شندة فرانکفو ر ت 
| ام ماین» به | سم ما نهو پس 
ماریان جشم بجیمان کشود 
بدرش یکی از بر گزید گان 
ر امد افر ان ی بش در فن دوت 

مس بود که بعد ها لو حه های مسی 
ار در « رقص مردگان بازیل» معروف 
شده است واز همان پدر هنر مند 
استعداد و نو غ هری دا بت ارت 
مار با در سن خپار ده سا لکی عزم 
سفر بصوب هالند تمود ودرامستر دام 
بت بك متعلمه فن رسا مى نزد 
علاوه بر آن 
به‌صفت محصلهة علوم طبيعى حسمت 
اکال شخصنیت علمی خویش بشحصیل 
برداخت و لسان لاتینی را ازین جہت 
فراگرفت تایکمك آن بتواند به گنجینه 
های اصطلاحاتاختساصی علوم‌دست 


مینیون نقاش کار کرد . 


موجه مسج جح وه هعمج هی 


ها از موضوعات معرروفرسم‌های او 
بودند . 

ابن تصاویر ۲ نقدر حیات واقعی 

راتحسم می نمودند و آنقدر جا لب 

بودئد که ماریا مير بان از فر ف 

حکومت هالند برای تو قف حندساله 

در سو رینیام ( گیا نا ) د عو ت 

رسمی گردید و مار با در از تا 

حبات حشرات را مطالعه کرد. بیس 

E e 

اما همان ا در ر کد قو ا 


وانه ها مشغول شد ععنوان‌نتبحه 
مجن ا سل ی یاه ۰ e‏ 


و حاصله ان سفر الر علمی بی بو حود 
دوا س اة _تصمای و ف رامعم های عالی و 21 2 8 AC EEE‏ 
2 اس 1 آمد که حتی امر‌ور, هم ارزش حواندن 


e N OY Te O 


ز همه ئلمپا و حمپان مو زد 
. عالم 


حبوانات‌زا رسیم 


۰_کرممپاو سوسكت بخشی طبیعت نود ومرا عات نظانت 
رادر معا لحه امر اض حصو صا در 
مورد حراحات توصیه می کرد 
يارا سلسو س در سال ۱*۰۸ بازیی 
ر#نرك گفت وازین شمر به‌آن شر 
مسافرت. مینمود وخطا به‌هایبی در 
موارد ذیعلاقه ابراد میکرد وبمعالجه 
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مر بضان مییرداخت در طول همین 
سالا اکثر کتب اودر ساحه های 
minis‏ ۱-۱ 5 علم‌الحیا ت البنپیات» فلسىغهكء طب 


پار اساسو س ا 


در سود TE‏ ۱ ۱۵2 
طبیب « فییوس اورو لیوس تسو 
فرا ستون فون‌هو هنشا بن» راکه 
بنام اختصاری «بارا سلسو سین 
خوانده میشود میتوان بحیت مومس 
عم لادوایه وهمچان یمک ۲ ی 
دانست اویکی از مہمترین متبعا ن 
طیعی در قرون حدیده است. 

بارا سلسوس مبادی‌علوم متداوله 
طب و كما راد بدر خو بش ذرا- 
گرفت بدرش بحیث طبیب وکیمیا - 


از 


نوشته های ."وبه رسم الخط باب 
ستانی آلمانی است اما اجسرا آت 
دوره ماموریت وسبخه عای طبی او 
برسم الخط لاتینی نحربر شده اند 
اسم د باراسلسوس ی a‏ 
درواقع ترحمه ای از نام هو هنما دم 
است وقتی کسب کرد که رسا له 
دکتورای خود زادر طب درقرا راء 
نگاشت. 

E TS 
واسرار آمیز اودر قرن ١۱و۱۷ به‎ 
ميان آمد ودرهمه جا پرآواز شد‎ 
دان در هوهنمپايم ووبلاخ مشغول کار‎ 

(رقبه صفحة ۲ ) 

پرو فیسور شلوم‌برژه باستان ب 
شناس ومحقق فرانسوی در مقا اسه 


بود. 
سپس پاراسلسو س دز مکا تب 
عالی مختلفه شامل شد ودرسا حه 
های مختلفی معلومات اندو حت و :یی بیرامون این‌دوزم نوشته است: 
تقریبا دراکثر ممالك اروپاق مرکزی این قرن عصر با شکوهی است »که 
بحیت محصل مسافر تا یی دعمل کات راا رت ی و و نددو 
آورد ودر بسا نبرد های ع ری عطمت ان او سی در او هتر ی 
ثارامی وهیجان بصفت طبیب عرصه :به وضو ع وبده‌میشود و آبدات‌تار بخی 
حنگک مشفول کار گردبده و بعد هرات» از لحاظ آرت ومعمازی‌شاهد 
بسمت طبیب شپر وپرو فیسر طب این مدعاست ,ونقاشی های بپزاد 
در بازیل "حبت ابرای لکچر ها پی زومکتبش ءپاية هنررا به معرا جثشس 


۱ 


او 


TOTTI TITS SMD مج هه‎ 


را دارد . استا دان را بلا غت مر تب 
افزاید و شاگردان‌را بکار می آید . 

وی در الر خود یکتعداد ز یاد 
حشرات با گلہا یی که به آ ن ہا 
علاقه دارند و به اطراف آن پر وا 
میکنند تشر بح‌کرده‌و توسط تصاوبر 
حيرت انگیزی آ نپارا مجسم ساخته 
استت. . کار حیاتی ان ن د 
ودانشمند محمو عه های متعددی از 
سایر کار های علمی او ست که‌همه 
راخوداو مصور و رنگین نموده‌است 
ترا میوبان a‏ (۲ ۱۳۲ 
امستردام جشم از حمان. فروندست. 


نزد بر خی در مورد شخصت مت 
بارا سلسو س نظر ها بی ابحاد کردیة 


چنانجه برخی طبیب حاذق وجرا 
لادق عده. ای کلا هبر دار ور ند وسا نی 


س 


مم او وا کیمیا گر شیمش‌طلامیانگات 
شب "لته این همه تصو ر 
ذهنیت هادر مقایل او و حبر 
بي‌اساس ومیان تہی بود: 

پارا سلسو س در مورد معا حه 
امراض بیش از همه معتقد به‌تا ایر 
خارق العاده كمك خود دخود طت 
بشری بود تاسایر وسایل 
تداوی امُراض . 

پارا سلسو س‌بعد از سپری کردن 
نك حیات ممله از فک ا 
در زا لسبو راك جشم از حسان 


فرو بست. 
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رساننده بود. 

میناتور های این عصر .بامیناتوز 
های مغلی صفوبان »در اناق. آناز 
اسلامی مو ریم کایل دده مود ده 
سبیار زببا »ارزشمند است. 

در این اتاق حند آفتابه ر 
مقرغی مربوط قرن دوازدهم از انار 
غزنی وشمعدان حای مغرغی قر ن 
یازدهم شر میمنه .دريك الماری‌به 


نمایش کزرارده شده آسنت. 





فورلکلوربکه کیسه 


دسرور زی لبکنه 


کوچی به بوه عاجزه کورنی کی زیویدلی 
وه خدای پاك ورته لږ خه ښکلا همو کی 
وه کله چه پیفله شوه نود موراوپلاد پهزپ 
ونو کښی یی دهغی دواده کولو وسوسه‌پیدا 
شوه په عمدی تمه یی سترکی اپولی چه د 
کومی ی کورنی له خوا ورباندی خه چرگه 
اوم رکه راشی اودهفوی‌دژوندانه سره‌پی‌سیالی 
برابره وی ددبی کری* 

يوه درخ دکوجی, مور خپل مییه ته تر 
غوږ کړه چه يره دکوجی بلاره ته‌خوپوهیرری 
جه کوچي پیغله ده نو په کاردی‌چه دهفید 
راتلونکی ژوند په باپ خه فکر وکرومگرزما 
گر داسی دی جه کوجی دسمندر به‌نامه کرم 
خکه چه له یوی خراسمندر پرته له ی وکوچنی 
ورور بل څوك نه لری‌اوله بلی خوازهاخودیی 
یادییری دیر شه هلك دی دذوی په شان دا 
سره لوی شوى دی ما لوتاهم پې له کوچی 
خخه بل خر نه لرو نوپه کوربه داسره او 
سیری مټ به موهم ورپاندی سپك وی* 

دکوچی پلاردکوچی مموربه خبره لومیی 
غلی شوخو ساعته وروسته یی سوړ اوسیلی 
وکیښ اوویی ويل چه ښځی که رښتیای 
بوشتی زماهم همدا فکرژ خوته زما نه‌مخکشی 
شوی داخو په ډهرښه کار وی چه مونږ خهله 


صفحه ۲ 


کوچی‌سمندر ته‌په نامه کروخکه سملدرښه 
غلی هلك اولکه دزوی په خیر را سره 
لوی شوی دی نوپه کاردی چه خه سر لو 
سوداپی وئیسو . 

دکوچی موردخیل مړهپه سلا څوورځی 
پس خپله لود کوچی دسمندر په نامه کړه 
لږه موده وروسته يی دواده تر تیباتو نیول 
شول اوکوچی یی په ډیر هوس سمندرنه 
واده‌ کیره کوچی اوسمندر دواپه دکوچی‌دموربه 
خوشه دهفی سره په يوه کور کشی‌ادسیدل» 

وختونه تبر یدل میاشتی او کلو نه اویتل 
خوحه دکوجی مور او پلار دو اپو له دنیانه 
سترگی پڼې کری دمود اوپلار دمررینی غمونو 
په کوچی باندی زورو کړ دیریی ژوندخراب 
شو هميشه به‌یی سیی اوشکی دمور اوپلار 
په یادتویولی خو چه خه موده دوروسته یې 
زوی پیدا شونو زیه بى له‌غمه‌لیرخه‌خالی‌شوه 

کوجی دزوی په زیرزید ودو مره خوشاله 
شوه چه دمور او پلار خاطری اواندیشنی یی 
له‌یاده ووتلی تل‌به‌دخیل زوی سره مشغوله 
او خوشاله وه دسمندر کوچنی ورورهمخوان 
شوب سمثدرپه دی خیال کښیشو چه‌داودود 
می هم شکر خوان اودواده دی بایددوا ده بند 
وست ورته وتیل شی په همدی تکل‌بی د 


۷۳ 


نزدی اولیریو کلیو به‌پبفلوپسی جر کی 
لیږلی خه موده وروسته یی دپوریکلی‌داخوند 
زاده لورورته په ناهه کړه ډ ره موده تیره 
شوه سمندر خپل کشرورور ته پهخوراهوسس 
واده وکړ دسمندرورور دخپلی ښځی سره په 
پلارنی کورکی اوسمندر دخپل یکوچی سره 
دکوچی داباگنی په کو ر کی اوسیده. 

دکوجی دموراوپلار کلاخودا لوړه او پخه‌وه‌خو 
له بده مرغه چه دا کلاپه داسی يوه لیری‌دشته 
کی پر ته وهچه شاو خوا ورسره‌دنیردی کلیو 
خه نښه هم نه وه» موده تیره شوه چه دژمی 
په‌شپ و کی داړه» غدی اوغلا شروع شوه په 
دی ل کنسی پوه شیه‌له کومی‌خواددوی‌به کلاهم 
دغلودایه برابره‌شوه دکوجی اوسمند ر کلاسره 
له دی جه خورالوړه وه مگر پیاهم ډر یانو 
ته غزنی خه دیء غله ورااندی ورواونتل 
سمندر یی دکوڼی په غتی ستنی پور ی کلادو 
تایه او دکورنو رگرد کونچو نو اوبکسونه‌یی 
ولتول خه چه په کبّی ووهفه یی‌ترلاسه کړل 
پیایی سمندرنه کوتکونه ونیول اویه وعلویی 
پیل پری دکي دکوتکواودوارونو سره‌سبه 
یی دم په دم ورنه ويل چه هله‌زرته پیسی 
راو نسیه او که نه نواجل دی راغلی دی»سمندر 
په وملو وعلرد غوړ بود خښلو شومال‌اودولت 
یې ټول وړنه تر گوتو کر‌نوره بی‌عزنی‌یی‌هم 
ورواړ وله ارپه خپله مخه روان شول‌سمندر 
ډیری چیغی وکړی چه هلي دخداید پاره دا 
کومكشې خوخوكپه کومك ورونه رسیدل‌غلو 
دده خخه گرده دارایی. پوزی تعربوول 

میخ‌یی ودته پری نه ښودل شپه تیره 
شوه سمندر خپل خان له‌ستنی خخه خلاص کی » 
لومړی يی خپل کوچنی ورورته خبر ودکسم 
بیابی دوروریه ملتیا ولسوالی ته اطلاع‌و رکهه 
د ولسوالی له خواتحقیقات شروع شول د 
نزدی کلیوبد کاده جوارگرء چرسیان‌اوینگیان 
کرد ترنظارت لاندی ونیول شول خو میاشتی 
تحقیقات وشول خود غلو پته ونه‌لگیده* 

سمندر خپل کور پریشود اویونژدی ښار 
ته راوکوچیدپه دی شادکشی یوهلك چسه 
بلنگ نومیده هم اوسیده سمندر خهله کبه 
دملنگ دکور تر خنک واپوله ورځی تبریدی 
ترخو ملنگ دسمندر دښځی «کوچیءسره خه 
لاره پیدا کره* 

کوچی‌اوسس دومره ښايسته نه وه خود 
ملنگ زړه پری ناخاپه ورغی دملنگ حال 
ورخ په ورځ خراییده وچی شونډی سپیره 
مج می‌اوی‌خیره به گرخیده هره ودخ‌به دری 
خلی دکوچی دحویلی په مخکښی . په‌خه‌ببانه 
دریده» وخت دیرتیرشو ملنگ دکوچی سره 
کلکه رابطه پیدا کره ددوایو به‌زهو کښیيو 
بل ته مینه ورځ په درخ زیاتیده سمندر او 
زوی یی دنقفی دپیدا کولز غم خوپخواری‌او 
مزد وری به‌یی کوله هگر کرچی دملنگ په 
غم کښى بوپه‌وه* 

يوه ورځ ملنګ کوچی ته وویل چمراشه 
کوجی پەڅه چللهدی سمندر څخه خان‌خلاص 


کړه خو په داد ناعلاجی اوعاجزی پدیډړخی 
تیروی زه په دی وکړم زه لپرخه هستی او 
دارایی هم لرم ددواړو ودیاندی ښه کداره 
کیپری خویه‌دسمندردی چارك اونیمن ادهو 
اوپیاخوته لاس ترزنی انتظار لری» کم‌بختی 
زوندیه وپیژنی کهته ورخخه خان ڼه شی 
خلاصولی نویه هره توکه چهوی زهبه بی‌هر 
کړم زه اوته‌به سره پوخای شوپه خویه‌مینه 
به‌نپی تیروو. 

توچی چه دملنگك خبری داوریدی نودهفه 
زیه‌یی نه‌شو پدولی وددبی ودته ودیل چه 
ښه ده خنگه‌چه دی خوښه وی هماغسی‌دکهه 
ملنگ ورنه‌وویل چه زه به پوثسم‌دوادادیم 
ته‌به پی سمندرته ورکری ترخو چهفیصله‌نی | 
اوکه بيا خلکو خه ويل نوورنه به‌زدایی چه 
نیمه شپه یی په زهه درد شواو مهشو» خه 
موده چه نیره اودسمندرد هپیی غلغله غلی 
شوه پيا به‌دی زه پهنکاح کړم هفه‌خولانه‌لری 
یو دود ددبی شته جه هذه صم واده‌کسری 
دی او دسمندر سره اوس دومره لاره‌نه‌سانی 
دورود ولی په تارورسره‌نه چلیپری بل‌خرک 
دی چه دسمندر پوشتنه وکړی ادپله داچ 
اوسی ښځو ته‌آزادی ورکړل‌شویده ستاخولا 
پوزوی دی چه لمس زامن دی وی چهتهډډایی 
زه‌دانه کوم دابل کوم » کولی بی‌شی خکه‌چه 
او س‌دشتی خبره بیخی سندده خه چه ووایی 
مماغسی کیرزی" 

کرچی دملنگ په‌دی خبره پوره ډاده شوه 
دملنک تولی خبری ودیاندی نی ولکیدلی 
نودوه ره‌یی له خولی" نمووتلچه ښەدەھمداسى 
بهوکړو بله ورخ ملنگك خی‌دخهلی‌وعدی سره 
سم داسی خه داویی چه دسمندر ښکلی 
خوانی ورباندی خزان شی اوهغه دخول یکپله 
په خپله خوله ومنی ملنګ لاړ»د خیل‌هدف | 
دلاسس ته راوستلودپاده يی پوه بلا ډاډډه 

کوچی دخپلی هوسی مینی سره سم‌هفه 
واخله اود شپې لهخوایی په چای کښی ور 
باندی وخوره ۰ 

کوچی دخپل هوسی مینی سره سم هغه 
بلاواخیسته اودهلنگ پهلارښودنه يی سمل 
ته‌دشیی له خوا ورکره سمندر چه‌دا بلاتررخولی 1 
کړه نوورووروریی په ژوندکښی بې خون ‏ , 
راتله ددماغ سیستم یی‌له کاره ولوبددشان | 
سره به بی اختیاره لیا خبری به‌یی کولی 3 
نوروخلکو به‌په کانوویشت ښکلې خوانیبو 
مسخره اوليولی شوه 

دسمندرپه لیوفتوب ملنگ په خپل مطلب 
پوره‌بریالی نه‌ضو خودومره وشول چه‌دکوجی 
زیه دسمندر په لیونتوب دسمندر خنی پوډه 
موړ شو اودملنګ سره هی دنهه مزی کال 
ترل شول شبی ورځی تیریدی اودسلسنگ | 
آشنایی اومحبت لاپسی ژیاتیده هگر څول د 
باندی پوه نەۋ صمندر كەخە هم لیونی فار ۰6 : 
کوجی ورخفه غان نشو خلاصولی دهنه ٩‏ 
نامه يی شپی تبرولی خکه چه دملنگ‌نادب* 
دسیسی ‏ پری دمرگ تائیرونکر بله ورخ‌ملنگ | 

ژوندون 





ر تابه سره بو ای شو سمندد لیونی‌شو 
درګ ورباندی سوړ شمال هم 3 لگیده 
ورته ورو خواب ورکرچه ملنگه تهکم 
کیره مهکه لیونی شو هم ښه شو غم 
نوم هرکله چه ویزه اوته به ضرود خپل 
ته دسیرو نوته خله‌زیه خوری‌اوخانته 
زوره خپگان پیشوی » هلنگ ورته وویل: 
نوپه خه‌جول به هرام ته ورسیو 
در جه سمندر دخاو رود خوراك نه شی‌اوم 
نان یی له منخه‌ورك نهشی داکا رکیدونکی 
دی ۰ 
عرجی اول د کونی کونجو نوته اخواد یخوا 
ری وارولی بیایی ورو خراپ ورکړ چه 
» ناته پته ده جه کرد اولسیان په دی 
دی جه سمندر لیونی دی که‌زه لورداخلم 
سمندر په داسی حال کی چه ویده وی 
لکړم اومړشی دخپل اعتباردپاره به‌دهفه 
بر ډیری کوکی وکړم خلکو که پوښتنه 
ره حه‌په‌خه مړشو نو ورته به ووایمچه 
پار بی هاته وویل چه لور داکیه چه وانمه 
پم اجه لور ورکي اوپام هی بلی خواته 
نو خان يی حلال کپدابه سره قوره 
بری دخلکو خولی به په‌دی دول بندی کرو 
۾ حه بی له هغه هم صمندر لیونی دی: 
د باور کوی چه البته سمندر. په خبله‌خان 
دی بیانو چه دهغه دمپرینی هنگامه سید 
تابه وکیم مطلب بهرا حاصل شی شپی 
ورخی به‌مو خوزی تیری شی. به‌ملنگچه 
ای مبلی زودکری وه بی‌له کوم سنجش 
ی لهخولی ووتل چه يوه کوجی ډیرښه 
وویل ۰۰۰۰ داخودی پوره‌بخه خبرهو کره 
س زيك‌ده همدا لاره ونیسه ۰ 
کرحی دخیل مصلحت سره سم‌خیلی‌وادت 
انل يوه شپه بی چه زوی‌په هوتل کښی 
لی شوی ؤ دماشام لهخوا بی‌لور راواخست 
الب سرنه یی کیشود جه سمندر رای 
بی تر خورلو وروسته دنفری په غاړه 
د و غزید او ویده شو کوچی لور شه تیره 
ؤ حه شیه شه پخه شوه ناخابه بی د 
ر ناړی ته ورواچاوه ۰ سمندد لیونیچه 
غبریده کوچیبیاحلال کرو شپه تیرم شوه 
ء شو لمر دا وخوت کوچی یودم شور از 
ا شروع کي دسر ویشته ی وشلول خان 
بت ویر وواعه په چیقو چیقو یی یی 
وی زما سمندره » زما خوانیم رگث 
ندره » زما لیوئی سمندره خه دی په خان 


۱ 


ل مور دی جاته پریشود و او همداسی 
څه بی هم په چیفو کی ويل هر خوك 
خبریدل نو د کوچی کورته به ړی خانونه 
ول گرد خلك دکوجی کودته راغلل گوری 
"دجرگی په غاړه خوانیم رگ سمندر حلال 
۵ دی اولسیائو له کوچی خینی پوښتا 
* چ داولی ؟ داجا حلال‌کر ؟ داکوم‌ظالم 


۳ 


ماته‌بی 


ورته وویل چه خدای ووملم دیل 
لور راکړه چه واښه راوړم هاچه لور ورکړه 
اومج می بلی خواته شو نوځان بی حلال کر 
اولسیاو جه داخبره واوریده لرخه شکیان 
شول اود کوچی خنی بی تپوس وکړ چهواښه 
یی خه‌کول کوم خاروی خوهم به‌لری هضی 
خواب ورکر چه لبونی ؤ خدای پوهیری زه‌هم 
تبر وتم‌دی ته می‌پام ونه کړ چه واښه خه کوی 
خولور می ورکړ ۰ 

اولسیان چه دسمندر لیونتوب ته‌گودی نو 
دایی‌زیه‌ته لویری چه ربتیا لیونی‌شی‌دی‌خان 


چیو 


ه دکوچی کر | 


جن حال ته گوری نو وایی چه سمندر پهخپله 
خان نه‌دی حلال کری هرڅه جه دی جاوژلی 
اد ی ۰ 

دسمندر زوی چه دهوئلی سره نوکرؤ 
خبرشو هوټل بی پریشود بی اختاده لسه 
سلگیو ډك خان یی تر کوره پوری راورساوه 
دمور خخه یی پوشتنه وکره چه ادک ابامی 
خنگه اوچا وواژه‌زه‌چه پرون ما زیگر هوټل 
ته تلم دی خو دوغ اوحور و داڅه پسات 
ورباندی وشو جه په دی دول مړشو ۰ 

کوجی خپل زدی په غیږکښی ونيو په‌ژها 


8 6 1 
کښی بی‌ودته وویل بچیه پلاددی چه‌دسرار 


ناری وکړ ماته‌یی وویل لور داکره چه واښه 
دادیم ماپام‌دنه‌کي لورمی ورکړ ناخاپه‌بی‌خان 
حلال کړ ۰ 

مود اوزوی دوایه ژاړی »جیقی وهی فریاد 
کوی چه‌له کومی خوا دسمندر ورور خبر شو 
خان‌یی دسمندر کورته‌راورساوه په رشتیاجه 
بد ورور په بده ورخ په‌ کار بری » دسمندر 
ورور چه خیل مشر ورود دچرگی. په سر 
حلالاوپه وینولت پت ولید زړه ی کم‌طاقته 
3 ۳ 


«نور بیا » 





طق عادت همیشگی امسال هم حپست 
سپری کردن چند روز رخصتی بایکعده از 
رففا بيك خانه ییلاقی که‌میان جنگل زیبا و 
اثبوهی واقع بود: ریم .روز دیگر که باران 
بندآمده بودبرای جمع کردن سمارق بطرف کوه 
رقتم‌واتفاقا سمارق زبادی حمع کردیم: حین 
ياك کردن وپختن سمارق درمورد سمارق های 
زهرآگین گفتگو کر ديم وبالاخره سخنبه گرگ 
درنده وخرس های خونخوار کشانده شد و 
درضون متوجه شدیم که‌بااین سما رق لذیذ 
باید نوشیدنی هم داشته باشیم > رفقا(بیر» 
را ترجیح دادند وعرفه بير فروشی از خانه 
یلاقی تفریبا دو عسپلوهتر فاصله د اشت 
سرك هموار وخامه ایکه درمیان در ختان 
سر و ازحنگل تاغرقه ادامه داشت راه‌خوبی 
بود برای بير پول جمع کردیم و بکسی هم 
ببداشه تابونل های بسر رادرآن گذاريم 
وئی‌شکل عمده ابن‌بود که‌چه‌کسی را بايد 
عقب پیر میفرستادیم هواروبه تاریکی میرفت 
وکمی سردهم شده بود دازجانب د بسگر 
قصه هایی کهدرباره حبوانات در نده مان 
هارډو بدل شده‌بود ترس دادر دلها انباشئه ود 
رفقا ده رابرای آوردن بير کاندید کرد ند 
ودیدم که‌اگر این وظیفه راقبول نکم مواترسو 
خواهند خواند وناجارقپول کردم » زیرا هنگام 
قصه فاخود م گفته بودم که‌ازحیوانات آرسی 
ندارم ژیرا بمجرذیکه یك جاکلیت‌بد شن يسك 
خرس انداخته اورا خاراندی اورام مشود و 
اذبت تمیگند . رفقا بکس رابردوشم انداختند 
بول ها دادد جيم گداشتند وجندلدم‌تابیردن 
بیلاق تبوقهام نموذند ۰ .وکتی که تنبا درجاده 
عموار قرارگرفتم ترس مرا فراگرفت؛ بسه 
آسیان تاريك وحتگل اسرار آمیز نگاه گردم؛ 
در یوقت یکی از رلقايم ازعقب درختی بران 
ده یمن گفت: مواظب باشی که‌هو قم بر گشتن 
کی از رققابهشی تسائیا که‌درمسخر گی‌وشوخی 
سپرت دارد ثر:عه باك بوست خر س که 
نمیداثم ازګجا پیدا کوده ترا خواهدترسانید 
اخود فگر گرتم (ضوب .. بس اینطوراست.: 
نگدار بتر ساد ... آیا اینجا بخاطر ساعن 
تبرق نیامده الم ؟ ۰« 

٤٤ صفحه‎ 


بگلار خود راخرس 


سو خی بامر ه 


از #نجو اوزا نوف 


ز ف و 


ر ٿو پسان مرو ف بلخار یہت 


جو نله لاش 


بانشا 
۱ 


ر اففا ستان 


4 ا ‌ 
طبه سده 
۳ 0 


عدا یخکه بوئل هارا دربکس جا دادم‌دوسه 
دا جات ,عاضو جا رای دفر س )کر نع 
وازراهی که‌آهده بودم آهنگث با ز گشستن 
نمودم. 

چتوصد مر واه رای رده وور بر اف 
e E‏ تسج ات 
خرس در کا بام رورو خواعلانند . انار 
دالعتم اورادرنزدیکی بیلاق ملاقات کنم اما 
سر بت ر چو 
سیاه وکلان را مشاهده نمودم» باخود گفتم : 
جو ي 
دور از پیلاق بسراغم آمده .طبعا من به واز 


پس تغییر عقیده داده واپلقدر 


خواندن ادامه دادم ولی ازشما چه‌بنهان که 
اندکی ترس مرا فراگرفت و لرزشی دراندامم 
احسراس کردم که تصور میکئم بخاطر سنگینی 
ورن وال هابود ‏ 

توقف تسهودم وباصدای لر زان صد ا١‏ 
نمودم: 

بمب ی خرس .۰ کوب فنتید 1,۰ 
ازدیدن شما خوشعالم ... 

(غرس» باغرغر خر خواعانه ای حوایم 
ڈاد. 

باخود تم + 

, است »وقتی که‌از خو د نو بسمناده هبتر اشد 
چ به او نمی حسسد و لى سسال کن که 
ی حقدر خو با مرس خر س را 
ڻاھ سکن خود اداه "دایم ر ؟ 
-بیا خرس چان . 


حاکلست. ندهد. 


(خر س) .نوديك شد ومن اول گرذشی ر ۲۱۲ 


خاراندم ومد يك برچ حاکلیت ند نش | 


بازژد ید نموده 


(خدایا این سانيا ودا 


قلبه ( 


بياگه گالایت برایث 


ترجمه: ند یالکو ندیالکوف 


اوهعاون روزنامه معروف‌استرشل 


ر یه بحساب میرود. 


ست این داستان را ازم 


فرشو خود به‌ممله عدون | اهداشندرست اعات 


LEL TLL TL 
. فرو کردم وهردو بطرف پیلاق راهی ندیم‎ 
درطول راه هن به او چاکلیت میدادم واو‎ 
دست هايم را می لیسید و حتی دو سه‌دفعه ږ‎ 
خواست بامن بغل کشی کند» بازبان خو ش‎ 
برایش فرماندم که‌اگر دست ازپا خطا ګند‎ 
بابك لگد کارش راخواهم ساخت » زیزا ار‎ 
بوتل ها بشکند ر فضایم چسه خو ۱ هند‎ 
خورد ؟..‎ 

بالاخره چراغ ییلاق ازدور معلوم شنودلم 
راروشن کرد» زیرا ازشماحه بنبان که ازین 
مرج های او اا وی و ا 
«سرعت قدم هايم افزودم ز يرا ازيك طرف 
از دادن حاکلیت به تسانیای احمق خسته‌شده 
بودم واز انب در فعراست ۳ مرا 
نببنند وبدانند که‌حقدر دلاورم ().. 

دروازه یبلاق رابازکردم باپای خودبر خرس 
قشدار می‌آوردم تاداخل شود ولی او مثلاینکه 
از ینکار خوشش یامد مقاومت می نمودوغرغر 
میکرد. باصدای بلند بطوریکه همه‌بشنو ند 
قر بادزدم : 

مسا کثیف داخل شو.. خوب پس‌ههین 
جانمان تاازخنك بمیری - 


mtx‏ سس سکس انس )سر > وم )ری 


باگفنن این جمله داخل یسلاق شدم ... 
منظره عجبی بود» فقا ازترس بر جای‌شتان 
میخکوب شده بودند » صاحب ییلاق درحالیکه 
تفنگگ‌بدست داشت محض اینکه مراذید 
گفت: 

-تسانیا کداست ؟ 

من‌خودرا به نفرمیدگی زدم . 

-کدام تسانیا. 

E E e‏ ق 0 يا 
نداریم ؟ 

هن چه میدانم کجاست ... 

این ت مد سو اع بى 

حادئه ازینقرار بود که عدازرفتن‌هن‌دو نفر 
بیرون شده اند» تسانیا بایوست خر س‌برای 
ترساندن من ورثیق دیگر برای شا هسده 
عکس‌العمل من تابرای دیگران تشر بج کند. 

اما آنا درمیان راه بايك خرس اصلی 
برخورد کرده اندوهرکدام بطر فی فر ار 
نموده‌اند. 

رفیق‌دومی بزحمت خودرا به پیلاق‌رسانیده 
اما سانیای بيجا ره تاحال بر نگشته 
بود . 

من باشنیدن ماجرای خرس اصلی بکلی 
خودرا باختم ودیگر شومیدم جهواقع‌شد.فردای 
آن روز تسانیا را ازبالای درختی‌بافتنسد. 
مبخواستند دواهای قوت قلب را سر ١ی‏ 
او بدهند. ولی آن دواها راهن خورده بودم.قصه 
مابپایان رسد ولی چندی بعدراجع به‌منطقه‌ای 
که مادر آنعا برای تفریج رفته بودیم خبری 
نشرشد ودرآن نگاشته شده‌بود که‌در منطقه 
مدکورخرسی کشت و گدار 
عای بی‌وجدان بوی‌خوردن 
کشیدن را آموخته بودند. 


جاکلیت و سگرت 


مج حیجرت« 





دوست »آقای مپندس پوسید ۱ 

بالاخره نامزدت که آن‌همه یکدیگررادوست 
داستبد چه‌شد؟ 

میندس گفت: 

-عیج : زن مقاطعه کار ساختمانی شد که 
هن لقشة آثرا کشبیده ودم . 

دوست هبندس گفت: 

اين خیلی عجیب است ! 

هپندس جواب داد : 

-هخیر »به هبچوچه عچیپ نیست بلکسه 


مکحم مه هی منم ج رت 


بدون شرح 


` سجن 


ازنظر فنی بسببار صحیح وطبیعی است: زيرا 
هميشه مپندس نقشه راطرحم یکند ومقاطعه کار 


آن‌دا می‌گبرد ومی‌سازد! 


عومجم ویس مر 


کے سو اد 
قاضی در محکمه اژهتیم e‏ خواندن‌و 
نوشتن میدانی ؟ 
شیم جواب‌داد: خواندن راخیر ولی‌می‌توانم 
۱ بنویسم 1 


قاضی گفت : بسییار خوب ,چندکلمه یی 
بنویس ببیتم . 
سیم خط هایی روی کاغذ کشید و کسفت: 


فرهایید آقاء این نمونه خط من‌است. 

قاضی پرسید : ابنپاچیست که‌نوشته‌ای» 
اینکه چیزی خوانده نمی شود ! خودت‌بگوچه 
نوشته‌ای ؟! 

متہم گفت: آقامن اول عرض کردم خوا ندن 
بلد نیستم ءوففط نوشتن داميدانو پس‌معلوم 
می‌شود ءشماهم مثل‌من نمی‌توانید بخوانید! 


۱۱۱۱۱۱ ۱ ere!l€ 0 


هردی وقنی فرمید که خانمش مدل‌نقاشی 
قرار گرفته » خیلی ناراحت شد وباعضباتیت 
گفت : 


وبرهنه پیش يك مرد نقا ش استا ده 
شو ی 1 

-اوه شوهر عزیزم» ناراحت‌نشو ! 

راه اا وح کی ھی من اوا جت 
و 

بولی من همیشه هم تنپانبودم ء غا لبا 
عده از دوستان هرد نقاش در مو قع‌کار 
می‌آمدند که‌طرز نقاشی اورا تماشاکند 11 


oo 


۱۱۱۱۱۸۱3۸۱۸۱۱۱۸۵ ۰ 


ازبالابه پانین بدون شرح . 








اج عزیزم ! جطور حاضرشدی» تنہا لخت 


مه 


<و اس جمع 

پدر با اشتیاق مشغول تماشای‌پرو گرام 
دلخواهش در تلویزیون بود که پس رکوچکش 
که‌دراطاق دیگر مشغول انجام کارهای مکتب‌اش 
بود. وارد شد وپرسید 1 ُ 

-بدر -که حواسش به‌تلویز يون بودبلا) 
فاصله جواب داد: 

ازمادرت بپرس,برای اینکه هیچوقت چیز [ 
هارا سر چایش نمی‌گذارد1 ۱ 








شعر ازنادر نادرپور 


خون آفتات 


کوچه هاپر بود از عطر بہار 
گردشبنم در هواپیچیده بود 
خالاهست تشنه درپایان خواب 
حامی از باران شب نو شيده بود 


«وو 


بر لعاب برگبا خو رشید صبح 
چون طلای گرم وسوزان مي چکید 
ازتن گل ها » لبان آفتاب 

ل اران ای سب رامی مد 


ots 


۱ تا( 


اوجو ماری مست ازذبوی بار 
درمبان سبزه ها خوابیده بود 
نور خورشید ازشکاف پلکېا 
دربلور حشم اوتاییده بود 

هط 
قطره هاي خنده شیرین او 
می‌چکید ازآن دوحشم نیمخواب 
چون شراب سرخ دررگث های من 
جوش میزد خون گرم آفتاب 

لیف 
او زشوق بوسه ام دیوانه بود 
فن اع وه اش ھی و خم 
مخمل سبز حمن راجنگگ » جنگ 
می دریدم ابم من دوختم 

لضف 
می گزیدم بادو دندان گونه‌اش 
خونه‌اش طعمی گس ولمناك داشت 
حون تمسك نیمرس لب های او 
مزه خورشید وبوي خا داشت 

لب 
بادثرمی جون پرمرغان صبح 
دست می سائید براندام او 
سینه اش جون آبما پر موج بود 
مستی ازکف برده بود آرام او 

ses 
سرفرو بردم به‌جام سیله‌اش‎ 
بکتفس بوئیدمش » نو شیدمش‎ 
سابه خود رابه او انداختم‎ 
ازنگاه آسمان پو شید مش‎ 

ارسالی ثريا عادل الیاس 


۱ (س 


۱ ۱۱۱۱۱۱۱۱ BHR ۱ ۱ BN OE IESE, alat 


ازسدامان الله (پیرزاده) پشیمان 


مر ار مادر ۱ 


< 


ای‌مادر ! ای اختر مپرء‌ای‌مو چودیکه‌جسم رامی آفرینی وروح راپرورش میدهی »میدانم 
خوب مدانم که هیچ انسانی پیش ازتووجودخودرا درآنش سوزان زحمت من »نسو زاندو 
مرا دراغوینمترم حور ا 

هیچکس »ءبلی ! هیچکس بیشتر از تومرادوست نداشت ودر تربیت هن ازت‌پافراتس 
نگذاشت » هیچ‌شخص» آری! هیچشخص بیخوابی هایی‌راکه توبرای راحت‌هن‌متحمل‌هیشدی» 
تحمل نکرد ودر پرورشم خواب شیر ین‌خو درا از دست‌نداد. 

آه‌ای مادر ! حهاندازه رنج دیدیو حقدرزحمت کشید ی تابزرگث شدم وبه تمررسیدم» 
اما. اماحالاکه بزرگک شده وبه تمررسیده ام کاش 1 کا ش تو مپبودی تادر ۱ فق 
قلبسم ۰ متا بيد ی و بسا مہرتابشاکت زندقی تا ريك مرا » ر وشن 

ولی » ولی اکئون که‌تونیستی» پس‌بگدارء تاخاك پیرامون مزارت رادر چشمان خو بش 
بکشم ودرپر توانوادیکه ازذرات خاک مزار تودر دیدگانم ایجاد می شود تر ۱ جستجو 
نمایم: 


و ۱ کح 


11۴۱:۱۷۱۱۸۱۱۸۱ ۱ 


۱۱۱۱۸۱ ۱۱۱۱۱ ats s1 milkiia 


مرتب: فریحه پرجوش اسحا ق 


Sen‏ مج 


ده داد کود کی 


جه‌دورانی ءجه لحظاتی.جه دنیایی‌وچه... 

نمیدانم چه‌قسم بودم »چه‌می خواستمو نلاش 
من برای چه‌بود .و ل ميدانم که وقتی‌زندکی 
خوشی داشتم » همه چیز ازمن بود» آزا دی 
تام داشتم > غم واندوه رانمی‌شتاختم» معنی 
مسولیت رانمی دانستم» در خوپ وبد دنیایی 
میج انديشة رابخود راه نمی دادم» موا نم 
ومشکلات زند گی رائمی فپمیدم. همه درما 
بردیم باز نود » همه کس دوستم داشت ؛ 
شیرین همه کس بووم» سخنانم به هر کس 
شیرینی می‌نمودو بالاخره همه‌ژهمه‌حوش وجپان 
سرور یکسر ازآن من‌بود . 

حتی درخواب نیز خوش می‌بودم ۰ 
دارم._ چه خواب‌های زدیتی می‌دیدم. گپسی 
پرواز می کردم وجون بلبلی که‌ازشوقف 
گلمای باری به‌خود می بالد ونغمه های‌خوشی 
سبرمی دهدء ازيك درخت به‌درخت دیگر و ا( 
شباشی به شاخی دیگر وازيك باغ به باغ دیگر 
مرف ل فی وو ی تب 
مبدادم ولحظه دیگر درببترین جاهای طیبصت 
قدم می‌زدم .گاهی دیکر درناب ترین آبپس 
شنامی کرد م وگہی بارفقا مشغول بازی بودم. 
خلاصه آن زندگی سراپا خوشتی که در 
داشتم درجپان رویا وحواب نیز آن دا عبت 
عکاسی می‌کرد م . 

جون حاکمی بودم که از هو اعرم 
مپیا می‌شد. ارخرراد های لیذ گرفته تا 


لباس های زییا همه از من‌بود » تمی دا نم 


همه - 


چه می کردم‌وچه کاری ازمن ساخته بود " 
این همه" محبوب بودم واین همه عزیز وووست 
داشتنی . 

ا بزرکی داشتم که روز تاشب 
به‌مجلس وسخنان شیرین يك دیگر سیسر 
۷ ۲ 
احساس. گرستگی ثمي‌کرديم. آه! چه دودان 
خوبی» جه فضای آرا می, چه حسن نستو 
خلوص و صفایی و چه اجتماع بز رگ یه 
نظیرش رادر عالی ترین اجتماع امروز ودد 


پیشرفته ترین جوامع بشر نمی‌بینیم: 


آنقدر مصروف بودیم که اکثر 














A HUTT. 





چہہاں 


ون 


ولی چه بايد کرد زمانه است کسی‌چه 
بخراهد چه نخواهد زندگی اش تغییر ميکند, 


" کارش دیگرگو ن می اشود. ۲ هسته 7 هسته 


بزرک شدم آنروز هایی که خستکی نمی‌داشتم 
وروز تاشب کار میکرد م دور انش راسپری 
کرد خستگی در وجودم رخنه انداخت ګل 
زندگی ام روبه پزمردکی ناد دیگرآن‌زیبایی 
نداست ازعضویت اجتماع عالی بدون اینکه 
خواسته باشم رانده شدم آهسته 1 هسته - 
حساس مسوّلیت درمن زنده شد منبیاات 
جتماع راور کردم معنی موانع را فیمیدم. 


پاسج ها 


خوا نند گان نايت عز بر. 

این صفحه قسمیکه ازنا مش بیدا 
است ازشما ومر بوط به شما ست 
مطالب ارسالی داشته ونمایانگرذوق 
وسلیقه شماست یعنی‌هر قدر مطالب 
سنوع وگونا گون بفر ستید به‌همان 
اندازه این صفحه رازیباتر ورنگین 
تر خواهید بافت . حال این مطالب 
میتواند داستان کوتاه. مضا من 
دلجسپ عکسہای ژیبا وحالب که‌خود 
عکا سی کسیر ده و با انتخضا ب 
نموده ايد ءرسم هاو کار تو دبای زیبا 
ودیدنی وامثال اینمپا نبز باشد. 

به انتظار همکاری مزید وهر حه 

لطفاً به‌این آدرس مکاتبه کنید: 

مطبعه دولتی 

مدير بت ژو ندون 

صفحه دوستان 


شمارژ ۱۴ 


جان کوپر پریز درکتاب (فن‌قراموش کردن 


ناملایمات ) می‌نویسد: وقتیکه درکاری غرق 


1 1 
1 ۰ 


میشو م نوعی راحتی » یك آرامش دقیق‌ددهنی 
ويك توع رخوت شادی آور اعصام‌رانسکین 
میبخشد. . 

اگر شما هم نگران هستید درنظر داشته 
باشید که(ریچارد کایوت) استاد سا بسق 
ج طبور (مارورد) میگوید : (من درشغل طبی 
5 خویش باکمال خوشوتتی مشاهده نمودم که 


۱ ۸۱ 


آزاد ی ام سلب شد دز ها برو یم بسته‌شد » 5 


خوشیامبه‌غم آمیخت دیگر دانستم که نمی 


5 اشتغال بکار بسیاری ازاشخاص مبتلا به 


توانم دربرایر همه چیز بی اعتنا باشب دایگر ۶ هر شی ووي نای ان بت ورد تن 


نمی توان پرنده شتوعوبه هر باغی "در بزنم 
شورو مستی کودکانه ام نابود شدخواب‌های ۶ 
زرین به‌یاس وناامیدی گرایید . 

بالاخږه خودرا در دامی ديدم که حلقهاش 


کلونم دا می‌فشرد . دیکر به‌جای اینکه‌درآب و نباشیم ودل آزرده کناری تشسته و غم‌واندوه 


3 رامعالجه کرده‌است. شجاعتی که‌شفل ما به 
ِ 


#مامید هد جرن اعتمادبه نفسی است که امرسن 
توب پسنده مشپور افتخار جاویدان به آن 


بخشیده است. هرگاه مایکاری سر کر م 


صفا وفضای معطرش شناکنم خودرا در سر 5 راپیشه خود سازیم رنتیجه این عمل‌ما بنا 
ځرو شان غم واندوه ودرمیان امواج عون | عت داروین کرمبا یی خواهند بود که‌معز 
5 


آن یافتم 


("۱ ۱۱۱۱۱۱۹۱۱۱۱۱۱ ۱ LAUDER ۱ 


کابل- آقای نعمت الله تر کا ن جہانمہر ازپوهتخی "ساینس: امید 
است همکا ریتان با فررستادن مطالب گوناگون دیگر نیز ادامه پیدا کند 
از شعر ارسالی شما این را انتخاب کردیم: 


جشمی که دید خوب ندارد کور به 
قلبی که عشق باك ندارد یکو ر په 
درشا خه های پست تکیر چهرنگ ویو ست 
دراوج اعتلای نجا بت غرور به 
از خانه ابکه بیم هرا سں است وبوی مرک 
رنج سفر کشید ه از آنجا بدور په 


کابل -آقای عبد الر شید ایو ب‌حیدری : ازسلا مہای گرم وصمیه 
شما نپایت متشعر یم. به آرزوی همکاری مزید تان اينك نمونه ۱ 


حند از شعر شما: 
جه شیہا رابیاد مس حورت نخوا ببدم 
بیارحمی نما بردیده شب زنده دار م-ن 
چنان این پیکرم را سو ختی درشعله هجرت 
به آن‌حدی که خاکستر نباشد در کنار من 


کابل -آقای عبد الواسع صد بق وازر ازلیسه حبیبیه: ازسلا مہای ر 
اطف و آرزوی‌مو فقبت برای‌کارمندان ژوندون بك عالم تشکر اینمہم نمو نه یی 


از شعر شما: 
به ناله های غم انگیز بلبلان جمن 
مرا به‌زهره ونا هید وآفتا ب قسم 
به دل پر خون سا غر به وای‌زار عاشق, 
به امیدوصل پار ودل بیتاب قسم 


بە‌کلام نغز بیدل به مقام شیخ سعدی 


به‌ارمنی ویبود وبه چہار کتا ب قسم 


چگو نه‌قبل از آنکه نگر انی‌مار | 
از پادر ورد ار اخورد کفیم 


RRS RLS‏ مت عم کم دک مه که و 


ماراچرن خوره میخورند ونیروی اراده را "ما 
میگیر ند, 

پیشه وری که‌نبر د سختی رابااین کرمساً 
شروع کرد و بقدری خودرا سر گرم داشت که 
اجازه نداد در آرامش خاطر او خللی‌واردآید 
چنین میگوید : 

هزده‌سال پیش به‌اندازه ای مشوش بودم 
که‌یه مرض کم خوابی کرفتار شدم اعصاسم 
کشیده وناراحت شده بود واحساس میکردم 
بسوی پرتگاه اختلال عصبی پیش ميرو م ۰ 
من دلیلی برای نگرانی خود داشتم که‌مر بوط 
به شغلم بود. 

درمتتپای پاس راهی بنظرم آمد کهاتنفاقاً 
ازین تاراحتی نجانم داده قبل ازین جر يان 
روزاته هفت ساعت کار میکردم اما برا ی 
برطرف کردن نگرانی ها برآن شدم که هفت 
ساعت رایه پانزده »شانرده ساعت بالا برم 
صبح ساعت۸ به اداره میرفتم وتا نیمه‌شب 
مشغول بودم. شب خسته ومانده برختخواب 
میرفتم ولحظة بعد درخواب‌بودم . 

درحدود سه‌ماه این بر نامه تکراز شد ودر 
پایان این مدت نگرانی راددخود کشتم‌ودوباره 
جون ګذ شته روزانه هفت هشت ساعت کاڈ 
کردم وازآن به بعد که‌متجاوز از هشت سال 
میشود هر کز بیخوابی ونگرانی در من‌مو لر 
ثیقتاده است. 

بر نارد شاوحق بچانب بودکه‌میگفت: 
«ستر بدبختی‌وبیچارکی ما ایام فراغتی‌است 
که برای فکردرباده خوشبختیو بد بختی‌میگذرد» 
بنابراین بی خود خودرا گرفتار چنین افراد 
نسازید . دست راتر کرده » آستین دا بالا 
بزنید وبکار بپردازید . درنتیجه خون شما 
درجربان ومغز تان بکار میافتد و بزودی‌ایسن 
وااکنش متیت زیدکی نکرانی را انمتر ۳ 
بیرون خواهد راند. 

بکار مشغول شوید وخودرا سر کرم‌سازید 
این ارزانترین ودرعین حال مزر ترین‌ددایی 
است که‌تاکنون برای برطرف کردن نگرانی 
شتاخته شده‌است . برای در هم شکستن 
اندوه وناراحتی این دستور دا بکار بر ید 

وقت خودرا کار سپارید. زیراکسانبکه 
نگرانند باید اندوه خودرادر کاراز باد برند 
والا در نااهیدی نابود میشوند. 


صفحة ۶:۷ 

















نویسئده : طریف صدیقی 





تسم دراتر يك‌ماجرا مجروح شده بود که 
افشا آن ار نامطلوب خانوادگی داشت‌نظرش 
یبود ود چز لام بزدیده يمو ضوع 
راازخود نسم بیرسد واین دعوت فرصت 
خوبی رادر اختبارش گذاشته بود . 

همینکه دوستان سر گرم شدند. دکتو و 
جرب نیمات 

- سیم جان :انشاء الله که تکلیف های 
گذشته رفع‌شده باشد و اوجواداد : 

- بلی‌دکتور .البعه این‌لطف وفدا کار ی 
ماود و نه... 

-فکرمیکنم» زحمت ‏ بیشتر دازهره خانسم 
عمسرت کشده است جون او برستاری ترا 
تاحدبت انجام داد , 

و باداش خودرا هم گرفت .حون نطور یکه 
عبدانید درزندگی من شرپك شده است . 

- وحالاهم وظبفة پرستاری ترا بعده 
3ارد . 

سقمین طور است دکتور گر چه او دين 
کسی‌راادا کرد. 

-و حتما این‌مربوط به ماجرای هریض ات 
اسک . 
-بلی دکتور مثذرت مبخواهم ازینکه قر صت 
نا فتم ماجرای خود رابرای تان شرح دهم. 

-آخر آنوقت اجازه نداشتید . 

اما حالاکه میتوائم . 

جیب وسلیمه وخانم دکتورهم.. به 
منبدن‌داستان بیماری نسیم‌علافه نشان دادند 
داو جبورشد تابرای سرگرمی آنپابشر - 
آن بپردازد لہذا جنین‌شروع کرد : 
۳ سس سرد رد 

سال گذشته برای من پکسال بحرائی به 
شماررقته یکسب درمحفل گرم بکی ازدوستان 
وار اجس سیم این اجه ازب 


٩۸ صفحة‎ 


چوس سرج رفت که سیر امکقوبوش ای 
خود ساخت هوس مربوع بك تن ود .بان 
زن هترمند که‌در +حفل آنشب پروگرام جالبی 
اجراکرد. ازمدتہا من‌بانام این‌هنرمند آشنانی 
داشتم اودر «حیطما گمنام‌نبود .بارا در 
محافل مختلف اورا دیده بودم اما ناگپان در 
آنشب این‌آرزو درمن پیداشد که وقتی‌ب.ا 
دوستم کریم دومیان گذاشتم مرامسخره کردو 
بالحن سر زنشی کننده گنت : 
سچه حر فی میزنی نسیم .هیچ گمان‌نمیکردم 
تو گرفتار جنبن‌وضعی گردی . 
کفتم -نه دوست غزیز پدر خاطر خوا هی 
سوژد . 
- این خاطر خواهی یست. هوس است. 
نميدانم توازدختر های‌اسم ورسم داوجه بد 
دیدی که حالا دام حنن‌يك زن افتاد ی! 

- ولی‌اوخیلی زیبااست وهترمند باادزشی 
بشمار هيرود . 

من نگو او هنر مند است در معط 
ماهنوز هتر بان‌سر خد ترسید و که تواند از 
انحراف بك هنرمثد حلوگیری بعمل آورد . 

- تو اینطور خیال میکنی .از کجا که این 
فضاوت تو درست باشد ٩‏ 

ین نگفتم همه‌زنان هثرمئد منحرف استند 
نه, خدانکند. مگراین زن‌نام هثررا آل‌وده 


اما ما ميتوائيم او راناژ گردائيم البته‌قو ت 


عسق ۰ 
کدا م عشق ؟ همین هوس زود 
در ۲ 


- تونام آنرا هرجه میخواهی بگذار... 
- بغرض اینکه اویکبار مائند وشته های 
بعشق‌تو تسلم شد. درین 
صررت توبااوچه معامله میکنی ؟ بااو ازدواج 


مقدسس آستمانی 


می نمائی یا اینکه‌جند روز بااو عیش‌میکنی؟ 
درین صنورت توجه بر تری مبتوا نی داشته 
اسي مورد پستد اوقرار بگیری ؟ 

من ھ۔چادعای نکرده‌ام م آنست که او 
بابد نجات پیدا کند.نه نسیم‌جان اتو گرفتار 
یك احسا سس زود گذر گثسته ای من‌اطمینان 
دارم باکمی تحمل‌وتامل میتوانی ازین‌سر حد 
عبورنمائی .ازطرف دیگر تواز بك خانواد ۀ 
محترم دمعززاستی که کوچکترین عمل تسو 
کاذیست بدنامت سازد . * 

کریم خیلی جدیوبا هیجان حرف میزداواز 
حیزهائی هیگفت که من‌ایدا شکر آن‌نبودم همه 
تلائس درین بود که‌مرا «نصرف گرداند می 
خواست بااندرز ونصیحت قانعم بسازد که آن 
چه‌من میخواهم خوب نیست فرا وتس کرده‌بود 
يك‌جوان هیچوقت حاضرنیست اندرز شنود. 
من‌فقط مبخواستم خودم‌راازضا کنم که عمل من 
موجب‌نجات یکزن گنپکار میگردد ولی عاقبت 
راطوردیگر فکر کرده بودوحتی بمن گوشز د 
کرد : 

-به‌بین نسیم‌جان اکارتو کارعاقلانه نیست 
فکرکن روزی همکن است تصمیم تو افتضاحی 
بوجودآورد .روزیکه باز گشت‌رای تو دیسر 


است . 


سگفتم: سعی میکنم جثین روزی نرسد . 

خنده کرد وگفت : 

-توهمین حالا سعی کن قدم باینراه‌نگذاری 
چه وقتی راز تو. 

E‏ يو نو نمی 
بتد بگوبه‌بیتم آیا توء تو که تازه بسرحد رشد 
فکری واستقلا عمل رسیده‌ای‌میتوانی آمسخر 
وربشخندوحتی بد گویی دیگران را تحمل 
تماتی . 

گفتم: خیلی سخت گر فته ای دوست‌عزیز. 

گفت: این به فاد تست. میدالی جسم 
هوس کور است وهمان ععایب طرف رادر تب 
قبال ضرورتبای جنسی هی پو شاندتو 
نمونه یکجوان عصیان زده واغوا شد ههستی 
تو برای ارضا غزیزه هایت اینطورفیلسوفانه 
میخواهی باعث بدبخت کرد ن بیشش يك 
»وجود منحر ف گردی ۰ 

گفنم: دوست عزیز تو میغوا می‌باحسرف 
کاری ازپیش بری گپ خو براه رک سگفتهمی 
داند عاقل کسی است که‌باعمل خیر خواهی 
خود رائابت سازد . بگرسنه اینکه درحال 
رچ مرد لکت و اشوین جه سو 
دارد بكلقمه ‏ نان‌به اوبیش‌از همه‌اندرزهای 
سودمند ارزش دارد . 

گفت: 

ستوبرای خود دلیل و علت میتراشی‌منطق 
ترففطبرای‌خودت قابل قبول است. ۰ 

گفتم این منطق مال من نیست همه‌می 
دانند اکنون وقت آن گذشته که‌مردم رابحرف 
مفت‌فریب بدهیم دز دیکه بخاطر فقرو 
گرسنگی مجبور بدز دی وحتی آدم کشی‌هی 


شوداگرصد بار هحازات شود و قتی آزادی 
بافت برای زند گی کردن از هم دست سه 
دزدی خواهدزد. مگر ابنکه شرایط مساعدکار 
رایس تاهین گردد. 

فوی ترین »و عظه ها که وه باعمل‌ونشان 
دادن‌جاره عمل مشکلات شنونده نباشد یکن 
وت ای رد ز دو دعن ای بماند 
بالاخره شد ت استیصا ل واحتا ج دوباره 
E‏ رابپمان راه سایق خواهد کشانیدمسن 
از ومیخواهم تاعملا در تصمیمی که گرفته‌ام 
همکار من باشی همین و پس . 

حالا که اصرار داری حاضر م بخاطر نو 
ریت ۳ ۶ 

کفتم: 

سپس بابد از همین اکنو ن شروعکتیم... 

-گفت .. 

سولی فرامو ش نکن که این زن بدردتونمی 
خورد آنچه او داد همیشگی نیست. بخاطر 
داشته باش اوزنی نیست که تو در یتاه‌عشقو 
محیت اوزند کی خود رایدست بباوری‌تواگر 
از ین نصهبم صر ف نظر کنی حاضرم‌دریافنن 
پت‌همسر دلخواه هرنو ع تلاش رانکتم. 

گفتم : 

نەدوست عزیز لازم نیستا باز هم پیشتر 
وفت خودراضایم بسازيم تو دیگر بمن فول 
داده ای‌همین براگر من کفایت هکند. هن‌هی 
خراهمغبر ازتو کسی دیگر جیزی در بسن 
موضوع ندا ند. 

لووسم 

حطور شرو ع کار میکنی. 

گفتم از فردا شب شرو ع مبکنيم فرداشب 
باید طور خصو صی وسایل پذیرایی زهرارا 
فراهم سازیم وهمه جز رابا اودرمیانگذاربم 
سعی کذیم بپروسبله که ممکن است یقیسول 
تصمیم خود داضی گردانءم. 


گفت؛ 

من بات عم جز رد شد 
مکر .. 

گفتم: 

-دیگر مگر ندارد .شرو ع هبکنم. 

گفت: 


مگربرای آخرین بار ميخو اهبم برایست 
بگویم این کار برای هیچکدام ماانجام‌خوشی 
نداردکاری که‌ما ميکشيم عمل یکمرد عادی‌است 
هرکس مبتواند بزور پو ل وجوانی دغیره‌دل 
دیگران رابدز دد ولی منو توجشم وجراغ 
حادعه استيم. 

عنتم: 

باز که شرو ع کردی » کدام جا مع 
ابنجاجا معه وجودندارد ۰ 

کفت: 

جرا جامعه و جود دارد جامعه ایکه‌نگران 
اعمال ما جوانہای تعلیم با فته اسث .جامعه 
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ایکه مردم بدبیثی عقیده دارند نمیتواندتوسط | 


مانیروی پیشر فت داکمابی کند. غافل‌ازینگه 


ژوندون 





هراجتماعی از افراد تشکیل می یابد وآنچه گفت : 
اجتماع ب اوه تدشب ا س روع 
صفات خصو صی افراد میباشد . 

تم 

-بکذارفردم عر جه یویند بکویندتو که 
گفتی این عقیده بدپینان است پس ماچراپه 
زظر آسبا اهمیتی فایل شویم. 

گفت: 

نه عقیده بد بین هادر انظار عمومی‌بی 
انبرئیست ‏ چون دربعضی موارد آنباحق‌به 
طرف اساد نوهم ساید بالاخره درین‌بورد 
نبیر عقیده بد هی وسعی نکنی در جستچوی 
یکزن آواره مو چب گسترش بدنامی خسودو 
خانواده ات‌گردی ۰ 

وقنی حرف کریم نمام شدتوافق کردیم تا 
پلان‌خودرا منفقا به مر حله اجرا بگذاریمزهرا 
دردغایل امتبازات خاصی حاضر شد تسلیسم 
ر نظر ماآردد. نخستین شبی زهرا را در خانه 
جدپدشس درنسیر کینه ملاقات نمودیم پیش‌از 
پیش ازنتیجه کارخودراضی بودیم . زهرارااز 
رفتنه محافل باز داشة:م ومو جب شدی که 
عدتی ازنظر مادور بماند .مگر اهی اشخاص 
نانناسی مزاحم مامشدند وادعاهای غیرفابل 
فبولی میکردند -دوستم ریم یکرو ز یمن 
گفت: 


-یخصو ص که این زن خیلی هو شیارو 

, تیززبان است. حتی گا هی فکر میکنم که‌با بك 
زنتحصیل کرده وړو شن‌فکر روبرو استیم. 
۳ گفتمب آنقدر که و میگو یی بیسواد همهم 
دمسبت» به‌نظر م اکثر اشعار داخودش انتخاب 


کرده‌است. 


گفت:ببر صور ت امشب باید مطالب‌زیادی 


درباره اش بدانيم . 
آنشب در اثر اصرار زیاد ءزهرا برای‌ما 
آشہزی کردوقتی نان حاضر شد گفت : 
دست بخت یکزن زندانی جندان مزه‌دار 


نمست 


کردم خنده کردوگفت : 

-کا هی زندانی شد ن هم لازم استو.. 

امن حر فش را قطع کردم وگفتم: 

-به»به» چه پلو لذیذی پختی نکنداین - 
رستم نوکر کریم خان آشپز برای توآورده 
است. 

زهرا ازمر بف من خو ش شد وگفت: 

ای بدذیست آدم خورده هیتواند . 

گفتم: هنلبکه مادر ت آشپز خو بی بوده 


یه بین نسیم جان ما از گذشته این‌زن‌هیج 
نمیدانیم ممکن است ادعا هایاین‌مر دم حقیفت 
داشته باشد 8 

کفتم ؛ 

راست میگو بی بیا امشب مو ضوعرابااو 
دردبان مبگذاريم هر چند ازوضعی که‌برایش 
درست‌کردیم عصبانی است باز هم دا نستن 


آذشتد اش :رای ماعفید است ۰ 


است. 

آهی کشید و گفت: 

سم از( ۾ وتو تاو م 

پس از صر فان کریم موضوع‌رادنبال 
کرد و گفت: 

سپس ایلیمه هنر ور قص وخواندن ر؛از 
کداذراگر فتی. 


گفت: خیلی مایل 
استبد. 
هردو جوابدادیم: 
-بلی- چون تو دیگر بما متعلق استی. 
گفت سازینکه مرابین تان مساویانه نقسسم 
کرده اید متشکرم. 
E To‏ وتو 
بتر است ازهو ضو ع دورنوويم. 
دعرارهت در زد کی هن وت نمی و جود 
ندارد. چون من‌درمیان یکخانواده فقبرویسی 
شاعتی بزرگث شده ام. هیچکس راجز يك يدر 
ریشی سفید و یسك خوا هر همسن وسالم 
نداشتم» دهکده‌ما باآنکه درشعاعنپرواقع بود. 
باقیدارد 


باس لت درو ریق 


‌ 














































آیا هر گز فکر کرده اید که 
شیوه نوشتن تان ممکن است گویای 
روحبه وانديشه هایتان‌باشد ؟ وآیا 
بااین دید نوشنة دای ست ان ۱۳ 
بررسی" کودةانق ٩‏ هم اون تیه 
های دیگران" را پیش روی بگذارید 
وباتوجه به مطالبی که در زیر کی 
آند ببینید رو حیة خود تان و با 
آنپا حکو نه است ؟ ۰ 

اگر قلم را روی کاغذخیلی فشار 
مد هید : شما یرو مند هستید و 
روحبه ممت دار ید در ميا ن حمع 
بودن لذت میبرید و مہمانی ر فتن 
ومپمانی دادن را خملی دو ست 


دارید و هميشه شاد و سر حال 


هستید 


اگر قلم زا روی کاغذ خیلی کم 


بل 
فسار مد هد ی حساس 
> و آزا مش طلب هستيد . ۱ غلاب 


در رویا بسر ر ی و متو جسته 
محیط پیرا مون تان نیستید. خیلی 
زباد تحت نالیر قرار مه میگیر ند و 


خہلی e‏ رن نج 
به جذب و جوش و هیجان ندا رید 
ومحیط ساکت و آرام را د و ست 
دار ند . 

اگر نند می تویشید : شما بکه 
موس هایتان بیش از اندازه میدان 
شما هميشه بد نبال‌عشق 
هستید و هوش داد ز تاد 
دارید . شما قدرت پیشگویی داز ید 
و حاضر حواب هستید شکیبانبستید 


ومعنی استراحت را هم تمبدانند 


اگر ا هسته می نویسید :۱ گر 


معام‌هیر مند 
نامم سیف الله است زاد گاهم 
دخان ودر له غبالی اند هان 







معلم هستم . 
کندن کاری بروی حوب وسا ختن 









محسمه رابلد عستم وعلاوه ازین به 
تر میم رادیو وساعت‌نیز واردم . 

بانحاری ۰ معماری و نقاشی از 

حپارده سال به ابنطرف آشنائی که 

بنارا هنر می گو ند و من 

ین هدر ها و اردم در حا لیکته 

همحوقت ادعا نمیکنم که هنر مندم. 
بقبه در صفحه ۳۸ 











شیوةٌ‌نوشتن راز کوی دد سیحصدت 
شماست 


خیلی ۲ هسته می نو سید شما 
دلتان نمی خوا هد کسی رابر نجانید 
وترجیح مید هید به خود تان آسیب 
برسد تا به دیگری . 
احساس و عواطف تان را درست 

بشناسید و اغلب گر فتار تر دید 
2 بسیاری از دختران ۱ بن 
گروه خبلی عاقل و منطقی وحسابکر 


هستند واین خصو صبیات را تسیا 


۳ نمی‌تواسد 


مپربانی و صمیمیت بم آ میختهند 
از صفات خوب دیگر شان ا عتما د 
بنفس است . تنما عیب شان تنبلی 
وفرار از فعالیت است. . 

اگر درشت مینو يسيد ونه ریز 
تاحدی دور اندش و حسا بخستر 
هستید و به ن هد ۳ درب 
ورسوم ۱ همیت ز بادی مید هیسد. 
شما و فا دار 
سل ۳۰ 
برای جیز های کم ۱ همیت و با 


۷ کر بان خوش 
و مغرور تىد  .‏ لت 
حشی بی 1 همست خملی تا را حت 
می‌شوید واین بزرگترین عیب 
ES‏ 


ا ر ار حك 
ریز می نو سید د ختر وافع بینی 
شید !| باعل ود فتار عفد 
حقارت میشوید و گا می رفتار سرد 
وخشسنی بیدا میکنید . شما یروی 
ری ا فکر دازبد و خیلی زود و 
آسان می توانید خواستان را جمع 
کنید . شما زباد فکر می‌کنیدو خوب 
عيب تان 


این لاست که تر سو هستيد ودر 


ی ذو سید : 


می توانبد انتقاد كنيد . 


بسیاری موارد با دیگران بر خو رد 
3 و صممانه ای ندار ید . 

فر ستنده تریا عادل الباس 
س ج س 


فک 











۱ 


پیغله عزیزه نرس شفا خا نه 
مستورات : 

دوشیز گان امروز دارای وطا:ف 
سین هستند زرا درآنده بابد 
مردان وزنان این اجتماع را تربیت 
کنند دختران بابد درآغاز جوا نی 
که‌ز بر سایه پدر ومادریسر میبر ندیه 
فکر تحصیل دانش وتعلیم در 
عالی باشند تابتواند مادران ‏ بنده 
کشورما را شاسنه مقام مادری 


کر دا ند. 


ہمد تسج جنس 


نت 





" فظر بات‌واند یشه‌های‌جوانان 





بیقله لطیفه صمد ی متعام صنف 
۲ لیسه عاشه درانی : 

در مو ردد ختر انو . 
زنانیکه بکار های اداری واجتما عی 
اشتغال دارند مطلبی که همیشه 
مورد توحه است طرز رفتار وپس از 
آن لباس بوشیدن وآرایشس کردن 
آنان است. درجبان امروز زتانیته 
همدوش مردان بکار ای ځار ح‌خانه 
می پرداز ند. شاسنه است کهرفتار 


شان متین وحدی با شد. 
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ښاغلی شاژاده صد ر ی محصل 
صنف ۱۳ دارالمعلمین کندز : 

مه .تاه ر هه 
احتماعی امروز اب بت میکنند 
که‌پسر ودختر. زن‌ومرد دوش‌بدو سس 
هم ودر کنار عم بکار پردازند وعر 
رورحند ما عنی درحپار دبواری دال 
اتاق بنام دفتر کار کار حانه زخعره 
ز ند کی ك N‏ این حمخاری E‏ 
وپس زان جوان مانوس شوند. با هم 
نبادل فکر کنندواین وضع بتدر سح 
بيك "نو ع آشنا بی‌ودو ستی سادهو 
بی آلابش میدهد که‌برای جوا نان 


ما لازم است. 


DUE NIE 10 F1E IIIB KHBTE FY m1j ETTI (۸‏ ی 


سا غلی عبد الشکور مصطفی : 

احترام به‌قوانین‌اجتما عیو محنرم 
شلمردن مقررات وذشتوز" های, کسه 
برای رفاء عامه ندوین وتر یسب 


| گردنده است کار بردن‌ور هنما بی 


نمودن‌آن از وظایف جوا نان است. 
بی اعا ی وعدول از مقروا ت 
که همه برای بہبودوضع احتما ی 


طرح گرد ده کناه نا خشو دسو 
محسوب میگردد. 














































































































































































































































































تقسیمات کار باساس جنس وسمیو لیز يشن 
بیالوزی جنس استواد است زنان این کشور 
خیلی زحمتکش وفءال اند جز وظیفه ۱ مو ر 
منزل وتر مه اطفال کدام شغل دیگری ندارند 
اکثر تداوی بصورت عنعنوی صورت گرفضه 
ووظیفه زنان است - آنیادر تداوی از بته 
ها ونباتات استوایی کار رفته و ا هی 
اوقات تداوی شان به ماهبا وحتی سال طول 
پیدا میکند وکمتر به داکتر رجوع میشود 
زیرا زنان درین فن ا ماهر وازهرحیث 


به‌عقیده زنان ابون آفتاب نبایدبالای‌بستر 
بروی شان بتابد وبا يست قبل ازطلوع‌بستر 


4ه +4 





بومیپا جنگلات استوایی گابو ن دورازهمه مدنیت هاو زند گا نی متمد ن اند . 


گار ار سیاحیید تیا 1 


راترك کنند وهم زمانی بفذا دست بزنندتا 
برای همه غذارا آهاده وتقسيم کرده‌باشد. 
کنست وکار وظیفه هردان و برداشتن‌حاصل 
دوش زنان میباشد . عنعنات سیافیو ستان 
*ابون خوردن تخم وگوشت حیوان شیردهنده 
راممنوع قرار داده است ژیرا مانند ما در 
حبات بك عده‌واسته بوحودشان است. زنان 
هیحگاه در محلیکه مردان اجته‌اع نمایند رای 
نمیدهند ازقبیل اجتماعات درمنازل وچپر ی 
های مردان» میدانی ماوغیره‌ازاینرو ز نان 
ومردان حداگانه احتماعات تشکیل داده دورهم 
ی ود جاب و اتود 
تج سرود وش ده نعضي سس يل 
مذهبی وعئعنوی . حیات مدهبی در گابون 
بیشتر شکل اجتماعی داشته مراسم مد هبی 
خویشرا دسبته جهعی درمظبر عام انجام‌میدهند 
ودرعین زمان درچسنین مراسم رقص آواز 
خوانی »ذبح حیوانات ومبوه خوری دستسه 


جمعی صورت می‌گیرد. مردم #ابون مپمانواز 
وخيلي درمقابل مپمان مودپ‌اندنمجرد و رود 
میمان "درمنزل شان قاب‌های جوبی ماهی‌خشك 
وام که‌یگانه میوه وخورا که ابن سرزهیسن 
است بالاي‌میز حاضزهیشود. 

پایتخت گابون شیر لیبرویل تاد یسخ 
گنشته شور رابما بیان میکند که‌عیسویان 
اروبایی ومستعمرین ظالم هزاران سیاهپوست 
را ازچگر گوشه آنہا بزور وقوه جداو هنحیت 
غلام مانند مواشی جبت کار وبار برد اری 
برای انگلیس هادر مقابل يك جوال نمك‌ویا 
يك توپ تکه فروخته ویاعوض هی کر دند 
تاریخ این شیر یعثی لیبر(آزاد» و یل 
«شپر» از سال ۱۸:۹ زمانیکه پنسلویا هلاح 
فرانسوی از کشتی محل غلا مان بنام(لیزیا» 
۳ غلام را که‌برای فروش برده ميشد آزاد و 
باین محل آورد شروع مشود این غلامان فریه 


/ 


ای حدید 


ی ۲ 
دب ا 
ود 

تار ن که آغاز گردیده بود دفعتا متوقفف 


اشد. بملی سنکه های يك شلتگی را میان زنان 
نمود. بعدا از خریطه ایکه همراه 


N 


و 
داشت تنباکر » شانه ها ءتیغ ریش ۰ آئیته 
وپارچه های تکه را بیرون کشید .زتان پس 
ازبدست آوردن تحفه ها پزاگنده شدند. 

من تا خواستم راجم به ماجرا سوالی نمایم 
يك خیل هشت نفری وگرزنان داخل اطا ف 
کردید و نمایش از سر آغاز یافت. اما درین 
دقعه ‏ زنان باز شس نگشتند .اطاق پراز حمعیت 
گردید که با هم پا شمول بملی حرف می‌زدند 
وهی د بدند وونمد اا عاي ا ایر ها 
شام را حاضر می نمودند در باره براسسسم 
اس چا اتك 

ژمانی که بملی در مزارغ مشغول کار بود 
شالع گردید که او را کته اند .ازین مسشله 
همه وبا الخصو ص‌زنان افارب وى سخست 
مخاثر و متالم کردیداند. .و اپتك ناگپان تملی 
لحت ورب الم از هی برد ایی اراک 
من ديدم روشن نور مال کاتو لونک ها را 
عليه شخصی که ترس وبد بختی بی اسا سی 
می آفریند ۰ نشان می داد . بملی را درفصبه 
دالری نبز مفصلا كتك کاری نموده بودند » 
لیکن لازم بود که ازین بابت جزای سنگیسین 
رادر زادگاه خویش متحمل گردد .بايد علاوه 
کرد که بملی دربرابر اقوام‌خود عکس العملی 
نشان نمی داد .از ابتدای سیاحت من وان 
علاقه مند بودیم تااز روابط بومیان این منطفه 
بر یتانبای جدید با اشیای جپان خارج مانند 
مجلات ,رادیو و غیره آگاهی یاب .بر ای‌مثال 
مجلات باعث شکفت بی پایان آنا کردیده 






















بود .آن :رايم چنین می نوشت : 

روقت زیادم را 'تشریع عکس ما تلف می 
تماید .اتا اکنون دوست داشتنی تزاین افونو 
برای آنپا عکسی از کره مپتاب بود گر چسه 


زن‌و مرد را تدریجا بعداز مشاهده موهای دراز 
در نامه دگر خود 
آن راحع به عکس العمل دوستانشس در برابر 
پرو کرام مرسیقی ایکه توسط رادیو شتیده 


ولب های زنان آموختند . 


بودند جنین تذکر می دهد : 
( مردم اینجاه بسیاد عالی می سراید »مکر 
از آهنکگ های کاوبائی ما که ۱کثر پرو کرام 
(ادتی رادرس میگرد ی رشان نمی 
آید. آنپا می گویند که سرایند کان خوب‌نمی 
خوانند .گذشته ازآن فکر می‌کنند که ایشان 
0 


| سخت سرما خورده‌اند ويا در حال غرق شدن 


آن تشریحات داده بوږ . رئيس قبیله می 
گفت کدر آنصورت لازم نمی افتد تا برای 


حمل ونقل لوازم به کاند بان برویم 


درنزدیکی پندر رومل باکردند 

امروزی ازآن بمرور زمان بوجود آمدو کلسمه 
لبیرو بل( شیر آزاد»_ بالای آن گذاشته‌شد. 
امروز لببرویل یکی از شیر های مقبو ل 
وپابنخت گابون درنزدیکی خلیجی به همسن 
اسم مو قعیت داشته که‌حنگلهای غلسبو ئ 
ترویبکل آنرا احاطه کرده‌است ابن خلج 
بنام استواریوم گابون یعنی (گابون عریض) 
را ی ی ین بات جیار ت 
لیبرویل بگانه پایتختی است که کمتر ین 
نفوس را داراست اکثر اعالی این شیر را 
فبایل بانتو ومتباقسی را فر انسو یا 
واروپائیان تشکیل میدهد. امروز شیر مذکور 
فاصله ۸ کیلومتر به‌امتداد ساحل‌شمال بندر 
استوار بوم امتداد بافته اکتر نو ۱ حى 
صنا عتی/ و پو لی کشور در آن تمرکز 
پا فته ۷ ند د ر قفسمت مر کز شر 
تماما دوایر و مو سسات » لاك های 
مقبول وعصری منازل ودر پہلوی آن خانه 
های چوبی فدیمی قرار گرفته اند بر علاوه 
در همین محل عونشبای .سار عصرک وعالی 
کافی ها ورستورانت ها ی مختلفه تحمع 
کرده‌اند . 

- ساحت حمپوریت گابون به ۲۰۷ هزار 
كيلو هنر فرع وس أن اع بر 2 
نفر مشود وار اه نفوس ی از کشوره‌ای 
کم فوس افربقا یی‌بشمار میرود قسمت‌اساسی 
نفوس ابن کشور راطایفه بانتو ۱ گرو پ - 
ا 
گابون به ۱۲ گرو پ ودر حدود ..: قبیله 
قسەت يافته است درشها ل فانگ‌هاءشرق 

بگوتا وای ساود من ری اد و 
سواجل رولین غا جیا ت بسر هی رند و3 
نان بزرکترین قییله گابو ن ارا انشکبلداده 
اندو ار تیه و ا ين و و ڪڪ 
برو دين عیسو ی ودر حدود سه هزارآن 

مسلماذان میباتند و بسیاری از گابونی‌ها 

لامذهب اند. ابو ن یکی از کشور های فوق 
العاده متحده (حوپوری) است که در راس 

دولت رئيس جمیور فرار گرفته ونشخص 
رئيس جمیور به ارای عمو می هر ۷ سال 
انتخاب میشود شورای عالی این کشور از۷٤‏ 
عضو تشکیل بافنة که هر ه سال انتخاب‌می 
شوت ای ایر فل ار ف وت 

به‌سیستم معار ف پشر فت خو بی کرده 

است که در مکا تب ادا بی ۸۵ هزازودر 
مکاب متوسطه ۷ره هزار ودر حدود ۷۰۰محل 
درفاکولته هی آن مشغو ل تد ریس میباشند 
اساس اقتصاد گابو ن‌رامع'دن‌وم‌واد حتگلی 

شکیل داده است بر علاوه در ۱۹۷۰ گابون 

بیش از درا میلیو ن تن منگان استغراجو 

فام سوم ی اا وو با ور ت و 
درجان اخذنموده است یکی از پارتنر عی 
درجه يك تجار تی گابو ن فرانسه است که 


۸ فصد صادرا ت کشور را در رهی 
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زنان‌این کشور علاوه بروظا یف منز ليك مادرخوب برای اطفال بوده به صنایع دستی نیز اتتغال دار ند. 


ننک یسک کتک > سک رم یه رم رب دی 


( ۹۱ n mie 
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ز نان 
که تو سعة مو سسات نر بیتسی» 
| ا مراک آمو ازشنی و سو اد 
آنوژی» کور س های-ستلکي» 
ات اد مساعی با ادارة ملی مبا رزه 
با بی سوادی شامل آن است ... 
عمجنان مجا دله با رسم و رو ۱ ج 
مای سا و خرافی و شویتستی 
ورهنمایی زنان کشور در تطبیق 
پرو گرم های اصلاحی و متر ی 
دولت, خمپوری: از اهداف دیگر مابه 
شمارتی رود. 
وی علاوه میکند: 
تو سعة مراکز خد مات‌اجتماعی 
تعاونی و خیر یه براق زنان کشود» 
انکشاف طنایم دستی و محلی 
و تبلیغات موثر برای تنو پر زنا ن 
و بك‌سلسله خد مات دیگر» از جملة 
وظایف دمیر منو تولنه, در اساستامة 
حدید ذکر گر‌دیده است. 
مطابق اساسنامه این مو سسه. 
سه نوع اعضاء در دمیر یز لنسه 
بذیر فته می شو ند که شامل اعضای 
خادی» انتخاری و عضو یت‌باانجمن 


ای بین المللی زنان می‌باشد. 


می بر سم 
فعلا به نله تجلیل سا ل 


جهانی زن چه پرو کرام هایی دارید؟ 
میگو ید : 


مد شان ر د ای کشور*ها ی 
عضو ای سارا مان جپانی. مکلفیست 
مافتند» ۳ در بر گذاری آن!قدامات 
و سیعی‌را رودی دست بگیر ند . 
هر کشور مطابق شرایط خاص‌خود. 
سال زن دا تجلیل نمود و ما هسم 
سا در نظر دا شت اسا سنات جا معة 
افغا نی ازین سال اسنقبال نمو دیم. 
از جملۀ پرو گرام های خود میتوا نیم 
از کنفرانس ها و نما یشات تنویری 
مو سسه, در روز های سه شنبه‌یاد 
آوری کنیم» به نما یندگی ها ی 
دمیر منو پولنه در ولایات اهد ۱ ف 
این سال تفبیم شده و موف 
گر ددد ند» تا مطابق شرا بط منطقوی 
خود. این سال را تحلنل تاه 
| سازمان زنان افغان را که‌لازمی بود» 
تشکیل نمودیم و اساسنامة موسسه 
تدوین و به متظوری دولت رسید. 
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| کودکستان اولین مدرسه ایست 

که بعد از دامان پر مپر مادر اطفال 

را به رموز اجتما عی اشنا مسازد 

وباعث ر شد ذهنی 7 نبا میگردد ۰ 
صفحة ٠٤‏ 





نیر نک قاجاقبری 


۱ 


انرانزبت» وویزه کثیر المسا قر ت 
۾ ویزه-سیا حت از ورود مسا فرتا 
یکماه اعتبار دارد ویزه ترا نز یت‌از 
سه روز الى یکفته مدار اعتباد دی 
باشد درباره ویزه کثبر المسا فرت 
باید توضیع نمود که برای این‌وبره 
ازیکماه بیشتر مو قع داده می شود 
زبرا بك مسافرمی‌تواند یکی دو 
پروازش دادرهمین ویزه تکمیل نماید 

درباره تکس ویزه‌مدیر امنیه گعت: 
برای سیاحت ترا زیت هدالر و 
٣‏ بو ند وبرای ویزه کئش المسا فرت 

1 دالر ویا٤‏ پو ندتخصیص داده‌شده 
ست ثاگفته نماند که بعضی از کور 
پیای است که از مسا فرین شا ن 
کس ودره گرفته نمی شود وآن کنور 
ربرابر مسا فرین افغا نی نیز در 
سور های شان عین رویه را رعایت 
ی کنند مثل کشور های .ابران» 
ندو ستان, عر بستان» عراق »- 

بت» تر کیه وپا کستان البتهو بره 
طرف سفارت خانه های کشوز ما 

ر برای سیا حیتیکه میخواهند به 

نانستان سفر که داده می شود 
برای تسہیلات مسا فرین در 
دا ن هوا و سره ی کار 
نظر گرفته شده است والبته در 
#ررتبکه موفق نشوند ویزه سفارت 
ما نستان را حاصل بدا رند این 
اآت درمیدان هوایبی ار 

ر سا خته شده است. 
درباره عاید تکس ویزء در طول 
ال کد مدير عمو می آمتی‌به 
از اول 0 
ات همان ار ا 
۰ نفر وارد کشور شده اند که 


ارهدراف فس وتو آنبتا ۲۳۱۸۵ 
دالر و۱۱۸ پوند بدست آمده است 
ناگفته نمائد اشخاض که‌پاسیو رت 
سیاسی خدمت ومخصو ص رادارا 
میباشند از تکس ويزه معاف‌هستند 
درپایان از ښا غلی سلطا ن محمد 
مدير عمومی امنیه میدان هوا یی 
بین‌المللی کابل پرسیدم‌مسافرین چه 
اندزه مال را بدون محصو ل با خود 
برده مي توانند وکدام نو ع جنس 
بصورت قطعاورودوخرو جشی ممنوع 
قرار داه شده است می گوید: 
نظر به فیصله مقامات صلا حبت 
دار ورود خاش خاش, کنجد» روغن؛ 
ا اد و و 
ا تعمسسل ات اقسا 2 
پوست‌باب » میز و چو کی چوبی و 
فلزی اقسا م کمپل ھا ت لاف 
رو جایی سندی» نخځی»اقسام‌قالینچه 
چپر کت های فنر دار و فلز ی 
سطر نجی- فرش باب نجی» لنکی 
ایریشمی »سندی و نخیب قالین و 
عا ل ظروف 
سنگی » تلو یز یون » بکلی 


منع قر ارداده‌شده است و عهیچکس " 


حق ندارداشیای‌فوق را داخل کشورب 


سازد. 
هکذا مسا .فرین افغا ثی که می 


خوا هند به خارج‌سفر کنند میتوانند 
باخود تاسی مترقالین_ گلیم‌وسطر 
نجی نقل‌بدهند ودرپپلوی آن بعضی 
اجناس دیگر راکه شامل اقلام‌ممنوعه 
نباشد به‌انداژه وبا مقدار معینه تقل 
بدهند بردن اسعارء مواد مخدره آثار 


تاز یخی ومواد غذایی بخارج از کشوز 
تکلی تم قرار داده شفه است. 


سیمای دات‌دختر 


است که مورد قبو ل اکثریت مردم جامعه‌فرار 
1 

سوال:وقتی خودشماآواز خودراهی نويد 
جه احساسی بشما دست مید هد . 

جواب: و قتی آوا زم پس از ثبت‌ازطریق 
و ر و وی ی و ی ۲ 29 
ویا وی ادام ایا وی د و نان اسان 
که‌تاجه اندازه قوانین نحو ی و قوانین‌صوتی 
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E‏ بشکل و تو ن سوا لوجمله بیانیه و اخباری 
ونداییه رابه تو ن خا ص آنادا گرده امویا 


ت 
ot‏ 
> 
2 
۰ 
5 
ک 
7 
3 
یه 
nt‏ 


(0-۵ ۱ ۱ 


۳ 


قاجاقبران واموال فا جاقی شان 


سوال : صفت بر جسته يك نطاق خو پاز 
نظر فن یاهثر نطا قی چیست اگر آنراتعلیل 
کنید خوش میشویم. 

جواب: شما میدانید که نطق ونطا قیدر 
حالات وز مینه های مختلف ایا ب مراعات 
یکسلسله شرایط خاص رامی نماید طسور 
مثال نطق در هحضر مردم ونطق درعقب هب 
مکروفو ن رادیو کاملا از همد یگرمتفاوت‌است 
زیرانطق در مقابل انظار مرم ایجاپ میکندتا 
نطاق یکسلسله حر کات مثل حرکت‌مناسب 
دست» سر چشم وغیره را اجراء نماید کر 
حالیکه نطق عقب میکرو فو ن دادیو ایچاپ‌می 
کند نطاق خیلی آرام وبدو ن حرکت عقسب 
میکروفون قرار گیرد و صر ف متوچه درست 
خواندن باشد. 
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بنابرآن صفت بر چسته يك نطاق خو پ 
برعلاوه نکاتیکه در داز هو فقیت يك نطاق 
موثر است ایئست که مطابق ایجابا ت‌محیطو 
موضوع نطق افکار و حر کات خود راعباد 
سازد. 

سوال: میگو یند بعضی ار گانیای و جود 
درنطاقی موتر است شما جه عقیده دا ریدو 
حگونه این امر را ارز یابی هی ګند . 

جواب: معمو لا اعضای بدن انسا ن دابه 
ماشین خود کار واتو ماتی تیثیه کرده‌اندکه‌هور 
يك از ارگانبای بدن انسا ان متمم و مکمل 
فعائیت های آن می باشد و هر یك آنباوظایف 
جداگانه رابرای رفع احتیا جا ت حیاتی‌انسان 
انجام هید هند . 

قبه در صفحه (۵۸) 
صفحه ۵۵ 





ضا 


حپار مین دور مسابقات بنگتب 
پانگگ کشور های‌آسیا بیء افر بقایی 
امر یکا یی‌لاتین‌در نایجر یادابر میشود 

چار تن پنک پا نگ باز افغان‌درین 
مسابقات از اقغانستان ارالك مى 
Eng‏ 

ریاست اولمپيك بمنظور انتخاب 
ھی بر بازیکن اخيراً تور متت آزاد 
ینگ پانگك رادر سالون آن رباست 
دایر نمود که‌در آن تورنمنت بازده 
ورزشکار بنگ یانگت حوصه کر فینند 
که‌از حمله‌تمام‌شاملین مسابقه چپار 
نفر آن بعداز گذ شناندن بك سلسله 
مسایقات باگر فتن امتیازات پیشتر 
بحیت بازیکنان برنده شنا خته 


شدندو آینده قریب جبت اشترا هد 


ا نگ باز انافغانی به نا بحر با 


ميرو ند 
دیا 
درمسابقات ینت پا نگ کور های 
آسیایی ۰ اریقایی وامریکای لاتی ن که 
امسال درنایجریا دایر مشود سفر 
خبر تکار مانام ورزشکارانیکه در 
این نور نمنت بحیث بر نده مسا بقات 
شناخته "وعضو بت تیم بنك پانگگ 
ادر مسابقات نا بجر باحاصل نمو د ند 
جنین معرفی کرد ښاغلو کریم‌الله- 
امیری » | ختر محمدخروشء محمد 
توفیق وعطامحمد نوری می‌باشند و 
آنان کسانی هستند که‌به کشورهای 
جمیون بت‌مردم چین وجایان لیس 

سفر. هاش قلشی نموده اند. 


بپلوانان ولابت کندهار نسب ت اشتراد درمسابقات پنپلوانی کار 
معذرت خواستند. 

مسابقات آزاد پپلواني جیست‌انتخاب تیم ملی پسپلوانی ر ر 
شنبه از طرف ر پاست اولم‌بيك‌در غازی استدیوم دایرمیگردد وربا. 
او لميبك برای اشتر ال درین‌مسابفات از ورزشکاران رااز ولادت کشور ز 
دعوت کرده تاورزشکا ران شان‌در این مسابقات اشتر اك كنند که تاک 
تیمپپلوانی ولایت کندمار نسبت‌بعشی‌معاذیر ازشتراگ شان ددین ۰ 
بقات معذرت خواستند واظہار نمودند که‌در مسا بقات آینسده او 
اشتر ال میکنند. 


عده‌ای ازبپلوانان ولایت کندهار 


oe 


سم موم موه 


ای ي کین ۶ ۳ ۱ 

کلپ بو کسنگک عزیز که نو سط می نمودند چون حال الف محمد 

شامحمود (عزیز وکیلی) یکی او تحصیلا ت عالی به المان رفت 

ورزشکا ران خوب دررشنه بو کسنکڭ تحت رهنما یی عیسی خان حک 

شش ال پیش ذایر گردیده بیش عضو ریاسیت تربیت بدنی ا 
از ۱۸ عضودارد که البته ۱۱ورزشکار معارف به تمرین می پردازند. 

کک بو گسنگق و۷ ورزشکار تفر ین شاغلی شاء معمود (عز بزر؟ 
زیبایی اندام راتحت پرو گرام معین آمر کلپ به‌جواپ سوالی که 
همه روژه اجراء می کنند. درسا بق عامل سبب شد تأورزش بو 


تحت رهنما یی الف محمد تمرسن را قبول کرده و به تا سيس 





ج و موہ متسد 


» محمو دعز یز و کیلی 


DOS‏ و و وه 


کف ممادرت‌ورزدگفت: عا ملی 


سس 


کار مادر وزن های مخناف آماده 


قه می باشند که‌با توحه ریاست 
ت ورباست تربیت بد نی‌وزارت 


میم کی ون سر جرج > یت تی مت ى و 
o‏ 


ج 


ازراه دایر نمودن نور ثمنت | 
بو کسنگ استعداد های‌خود| 


ز داده و نتبحه خودرا خوا عیم 
ی علاوه کرد ازمدت چند سال 
| طرف بك عده جوانان کردهم! 
شده وبه تا سیس کلپ های 


نظر به ذوق وعلاقه شان ۳۳ 
| استعداد های حشمانی باوجود | 
مسکلات اقتصادی مل e‏ 


ووسایل لازمه سعی نمو دها| ند 


3 

ش رایدتی ۳ 0 امید | 
ی این زحمات مو فقىت هایز ۱ 
و ا ۱ 


اظپار نمود آرزو مندم ۰-8 


مایا موزاند وهم در احس ی 
ارحوانان مخصوصاورزشکاران 


م دادن کارهای خوبتر وب بتر 
خدمتی‌درجامعه گردندهمجنا 


ورت به صورت عمر می درا 


۱ 


رایود از : رحیم پیشتاز 


برای دہشم دبهتر سیه رت در بوهستون 


دودو ردهشور تی تشکیلهبگردد 


درست عقرب های جمنازیرم بالای ه وسی 
دقیقه استاده بود . 
که من به منظرد تبیه راپوری از مسا بقات 
پوعنتون وارد جمنا زیوم شدم تماشا چیان‌در 
دندانه های جمناز یوم قرار گرفته بودند دبی 
صبرانه انتظار شروع مسابقه را می کشید ند 
مسابقه دیسما تکشسی در بین هل‌پسله و 
شادمانی تماشا چیان ساعت شش و بيست 
دقیقه آغاز یافت مسایقه جالب و از هر حبث 
تماشایی بود تیم پوهنی ادبیات که در اول 
یك تیم قوی معلوم میشند ابتدا موفقیت به 
دست می آوردند مگر در اثر فعالیت و تلاش 
بیشتر تیم پوهدخی زراعت نا اخیر مقاومست 
نتوانسته در چند دقبقه مغلوب شدنه ومسابقه 
په نفع نیم زراعت خاتمه یاقت . 

بای مت تام من اه ات 
ورزشی تماس گرفته و پیرامون تور نمنت‌های 
بپاری خواهان معلومات کردیدم وی ضمن 
ارائه معلومات جنین گفت : 

تورتمنت مای بپاری پوهذخی عای پوهنتدن 
بتاریخ ‏ ثور بطور (دبل نك اوت) شرو 
شد ور این تورنمنت باز یہای دالیبال » 
باس کسیال ۰ E‏ چیسمان کشی اتلتیاك 
شامل میباشد این‌مسابقه همه‌روزهبه استثنای 
روز های پنج شنبه و جمعه صورت میکیرد 
مسابقات روز های یکشتنبه :سه شنبه و دو 
شتبه از ساعت .۶۲ شروع,و ساعت (۷ ) 
شام ختم مدد « 

همجنان بروز های شنبه وچبار شنبه يك 
مسا سا ۳ وان La‏ 

می پرسم : مدف از دلایر نمودن این 


تورئمنت ها جیست ؟ 


_ آمادگی ورزشکا ران پوهنتون بمقا سل 
تیم های خارجی » توسعه واتکضاف سیورت 
وانتخاب تیم های سپور تی میباشد . 

شاغلی احمد شاء‌ععاون فنی ورزشی اضافه 
کرد ؟ 

در ثمر دوم علاوه بر مسا بقات محصلین؛ 
محصلات بوهنشی ها نیزدر سپور تبایوالیبال 
باسکتیال با دگ مسابقه خوام‌ند داد و 
برای محصلین بر علاوه سپورت های فو ف 
الذکر تور نمنت پېلوانۍ و زون بردادی در 
نظر گرخته شده است که بعدا بدست اجرا 
قرار می کیرد ممکنستت در پارو این کو که 
مسابقات نظ تانرا ارائه بدارید . 

وی ادامه میدهد : مسابقات امسال تسیت 
به سالېای گذشته روی همرفته ببتر شده 
است البته بپتر بدین معنی که مسا بات 
ورزشکا ران امسال پوهنتون در زشته ما ی 
مختلف سپورتی نظر به پرو کرام تعیین شده 
آمر یت ورزشی بصورت منظم به اجرای تمرین 
می پردازند امسال برای نخستین بار دو تیم 
جدود نیز در تورنمنت بپاری اشتراك نموده 
اند وآن اعضای تیم پوهنخی وتر نری‌وشرعیات 
اسنت . 

٤ میگويم‎ 

ورزشکاران بوعنشی ادبیات در جار 
سات ربستاتکتی برنده بودند ا دلیل باخحت 
شان ددمسابقه «۲» جرزا به پوهنځی زراعت 


جیست؟ 


منگو ید : 
ریسمان کشی ننیه خوب وجسم قوی به 


کار دارد علاوه بر آن به سپوزتمین صای 


ضیرورت دارد که اکثر؛ به سپو رتبای ثقیله 
مبارت داشنه باشند پوهنشی ادبیات دو یکی 
از مسابقات گذشته طوری غالب شنا خته شد 
که یکی از پیلی مهای زراعت نسبت مرریضی 
و یا کدام مشکلات دیگی نتوانست به مسابقه 
در زمان معینه حاضر میدان مسابقه کردد ده 
عسابقه تاریخی (۲) جوزا یکانه دلیل عدم 
موفقیت پومنشی, ادبیات همانا بی اعتنا نسی 
بعضی ورزشکاران آن ود که در مقابل عزم 
راسخ رفقای خود ورزشکاد ان (زراعت ) 
مغلوب شدند . 

باز می پرسم اینکه چگونه سپورت د و 
پوهنتون انکساف مینماید لطفا بخوانند گا ن 
ما معلومات بدهید؟ 


- برای پیشرفت‌بپتر سیورت‌ایجاد دو بورد 
مشورتی پوهذخی ها ويك بورد مشور نی 
م رکب از رسمی و معاونین پوهنتون روسا ی 
پو هدخی ها ودییار تمنت های که ارنبا ط 
مستقیم به آمر بت ورزشی دارند مانند تشکیل 
سرویس صحی پومنتون ضروری است البته 
آنوقت کمیته سیورت نتیجه مسا بقات دا از 
نگاه تخنيك بررسی خواهد نمود این کمیته 
کلید توصیه اتکشاف وبلند بردن سطح 
فپمیدگی ورزشکاران پو نتون میباشد که با 
بمیان‌آمدن دو کمیته فوق‌الذکرمیتوان سپودت 
را به شکل وافعی آن انکشاف داد . 


معاون‌افزود ۰تیم های پوهنتون مشتمل اسبت‌از 
سیورت‌های مختلف که به‌منظور مسابقه‌هایداخلی 
وخارجی نظر به پسروکرام آمریت ورزشی 
بصورت مسلسل مشق و تمرین می کنند دایر 
نمودن مسایقه بپاری و خزانی پوهنخی ماتیم 


های آزاد کشور و همچنان تمرین محصاد. ن 
در سه رشته وق جریان دارد . 


ساغلی معاون لطفا بکوتید که دز قسمست 


, تیه پرو کرامبای سپورتی دختران لیلیسه 


پوهنتون داخل جه اقدامات شده اید ؟ 


منظور نشور 


ور 


بمنظور شگوف ان 


وی در پاسخ چنین گفت :به 
نموی جسمی و فکری و 
ساحتن استعداد ها و کار انداختن بازوا نا 
توانای دختران جوان پرو کرامای متوغ 
روی دست بابر آن برای ورزش آنا در 
میدان والیبال و باسکتبال جدیدا اعمار یافته 
زچدد, غدم میز, پیدکه اکا ایر جبیه شسببه 





سیما دات‌دختر 


اعضای مپمی که در <ا لات مختا ة 
نطاقی به ر جه اول‌قابل اهمیت است‌عبار تند 
ازجباز تنفسی , حنجره » زبان » لبپا » د 
دندا نما الاشه هاو بینی . 

زیراهر یك از اعضای فو ق در شکیسل 
اصوات» فونيم ها و مور فيم های زبان و - 
تولید اکسنت و فشار لازم در حملات نقش 
اساسی دارد ويك نطاق هميشه در جستجوی 
طرق بپتر استفاده ازین اعضا می باشد. 

بعضی ها فکر می نمایند که نطاقی مر بوط 
به‌استعداد فطری است در حالیکه نطافی‌تا 
اندازه زياد وابسته به مشق و تمرین و - 
اتب ج نامای ادق امت ۽ 

سوال: هر گاه گفتنی هایی برای زنانو 
ډختران رو شنفکر و چېز فیم اجنماع دا شته 

جواب. خواهش و آرزو ی من از زنان - 
ودختران حمز فیم و تعلیم دید ه کشوراین 
است که رو ش شارا با مردان با منطقو 
علمی عیار سازندو هیجگاه خود را ازآنپا - 
حفیرو کمتر ندانند زیرا فضیلیبت و بر تری 
انسانی نسبت به انسا ن دیگر در تقواوعلم 
اوست نه در جنس رنگك ونژاد . 
بنابرآن زنان و دخترا ن افغان‌ستوانندبادانتن 

حس ملی عمل هتر قی و تقوای علمیو 
اخلاقی مساوی و بلکه بر تراز مردان باشند. 

سوال: دریاره چګو نگی ریفور م جدیدیکه 
ازطرف وزار ت معار ف سا حه تطبیق بخود 
گرفته نظربه خودرا بنو بسید . 

جوا ب: انقلا بی که در جا معه صورت‌می 
گبرد يك سلسله تحو لات وریفور م هارابا 
خود دارد که خو شبختانه با بو جود آ مد ن 
رزيم جمپور ی در افغا نستا ن اساس‌تحولات 
حامعه در زیر بنا ورو بنا پابه گذ اری‌گردید 
وابئك درسا حه معار ف شور که هر کسز 
تعمیم علم و فر هنگ جا معه است . مورد 
نطبیق فرار گر فته است که مثمریت آن‌در 
اعدافنش" بخوبی هو یدا است زیرا با تطبیق 
ابن ریفور م تعلیم و تربیه مطابق به شرایط 
وایجابات زمان و خواسته های جامعه صورت 
می برد و توازن بین انکشا ف صنعسیو 
زراعتی ازطریق تربیه اشخا ص فنیو مسلکی 
حقفا شده وکار به اهل آن سپرده میشو دکه 


ابن بك آرژو ی دیر بثه مردم‌ها ب وده 


است. 

وقتی صحبت باینجا رسید و فیه‌ید ماز 
لحاظ رسید گی‌بو ظا یفش نگرانی داردآخرین 
سوالم را طرح کرد م و پرسید م گفتنی‌دیگری 
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چ و نداوی قر ار داده شوو . 


۱91۱9۱18 ۰ 


alll! 


. 
۱۸۱۱۱ 


واکسین دی سی ۰ ح ی » بر علا وه 
۶سنکه در اجتماع به منظور وقاسه 


معام ھەر مړک 

از زندکی خویش راضی امازرواج 
نموده وصاحب سه فر زندمیباشم . 
علاقه ذوق وطبیعت زیبای زار گاهم 
مراو" واشت تابه این هنر دلحسسی 
کیرم ولد _دودان نود کی فه این اسر 
رو آوردم وامروز که این هنررابلدم 
حیلی خوشوفتم وخور را خو شحال 
اسیناس و 

وسایل کارم خیلی ساده وا ا 
ست. تمام لوازم کارم رايك‌اسکنهو 
يك‌اره نشکیل میدهد وبااین دوژمسیله 
توانسته ام جیزهای بسا زم که 
بزحمت آن می ارزد. اگر چه‌فر آوزره 


های من‌رر حالت ابتدامی 


امد وارم کها دمر بن و کار ومشق 


دوامدار در آینده آثاری‌از خودبه‌عا 
بگذارم که دارای ارزش هنری باشد 
با ند علاوه کنم CULMS‏ 
و عشق به این هنر مرا 
واداشت 
تا به‌این هنر رو آورم وا له 
نکته مهم یکه‌مرا بکارم‌بیشتر نشویق 
ژترغیب مود تا بیشتر وخو بشر 
بكارم بيردازم تشویق ازهتر وهنرت 
متد در نظام وین کو است. : 
میخواهم نظری رر قسمت بتر 
شدن صنایع وهتر های زیبا ابراز 


فراعم نمودن زمینه کار برای 
هنر مند رریپترشدن هنر زول‌بسزایی 
داردو رشد وانکشاف این هنر بسا 
تشویق مردم رابطه مستقیم داشته 
ودر بپتر شدن اين هنر كمسك 
فوق العاره می نماید . 
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وا کسن حذام 


سازمان صحی جبان تجری‌در 
تردید مریضان جذام را از اجتماع 
قطعا ممنوع قرار داده وتوصیسسه 
مینماید که پاید این مریضان وزتمام 
پولی کلينك ها مانند سایر امراض 5 


۱ ۵ 


ناگفته نباید گذاشت که تطبیق 


مرضص توبر کلوز رول مہم بازی 
مینماید به منظور وقابه از مرضس 


زمان قویتر شده میروو . 


احتیاج میباشد یعنی فقط ار ضاء 
احتیاج می تواند انرا از بین ببردو 
نابور سارو . 


شدت لحر بك رسىده اشد 


میکرددء تار نجش وعدم رضا 


خوانند گان گرامی 1 


mili aml me anln Bis Uma oli ۱۱۱۱۱۱۱ ۱۱۵ ۱ ۱۱۱۱۵ nmi lellat 


باشد بادوم باشد بامئلایشجم) درزیر همان‌حرف مثلثی قرار دارد که دارای خانه های 


۱۱۸ 


سياه میباشد ودر داخل‌خانه‌های سفید آن‌سه‌عدد ثبت شده است ازآن سه عدد هر 


راکه دلخواه شماست انتخاب کنید وآنگاه‌به‌همان شماره در زیر نام همان روزاز 
مراجعه کنید وجواب خودرا اززنان حاف‌ظشیرین سخن دریافت نما بید. 


مثلا روز یکشنبه حرف جبارم خودراکههيم است انتخاب واز جمله سه عددی ۲ 


(۱ 
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هک ۲ $ 
۰ ۰ = 
رر 9 ست 
رهابی یافت. غر بزه به حالت اصلی 
خورهمجنان می ماند وحتیدرصورت 
تمویل مدت ارضاء آن ء با تست 


جشمها شما 


که آب زیاد سرد نباشد. هیچو : 
حسمان خود را بادست نمالید. 
گر فتن غذای مقوی در بینایی 
در ا کی ام نس 
آسائی دارد موادیکه در نیرو من 
حشم و در خشند کی آن تاا 
کرو یی تلود یا ی کلسم 
پرو تین های حیوانی(مثل گو د 
نخم وماهی) درمیان و يتا مین ها 


یگانه راہ نجات از آن از ضا ہی 


یك بحرانیکه که‌به منتمبی 


1 


بعد ویتامین (ب) و (ث) احتیا 


جتنم در درحةً اول به‌و بتامین(آ) 


تشدید شود »که در نسورت 
9 دارد. 


درهر روزاز هفته که میخواهید فال بگیر بدبه تصویر بالا توجه نموده یك‌حرف از حرو( 


نام خودرا انتخاب کنید وآنرا از دايرة نز گ‌پیدا نمایید .«فرق نمی کند که حسرف اا 


زیرقوس مربوطه به این حرف دیده می‌شودبیت «۷» را اختیار نموده اید. بايد به با 


( ۸۱/۸۱ ۱ 


۱ ۸ 


اگر داشته باشبد در مبان بگذ اردهء‌با خو ن 
سردی همیشگی در حالنکد نگاه نافنش‌راسن 
دوخته بود گفت: آرزو ملد ممجله ژ وندون‌در 


رنج آور وتکلیف ده میشو و . سس 
اما عمل زفع‌وسيك باری به‌بحران جنبه سکس وجنس آن می نما د 

تحريك مذکور رفع گروید» ايجار محدود مطالعه کردء بلکه ررهمه 

لذت ميكند . 
که‌البته فر وید تو جه بیشتری‌به آن پرداخت . 


جذام نیز حایز اهمیت میباشد . 


بیشتر هنسو بين و هسوو لین نشر آن به نتیچه 
درسدص. 

آنگاه با صممیت دست يك دیگررافشردیم 
وخدا حافش ارتیم 


راه خد مت‌بمردم به‌نظا م‌جوان و ديا ميك‌ما 


موفق ومو ففتر حرکت کند وسمی و کوشش حات مبتوال انرا درك لمود وه ر 


۱0۱۱۵۱۱۴۸۱۸۸۱۸۸۸ mirmtimrMlmtUABIATBImARNaNRHMHmUmEGDNmNEtLE 


صفحه ۸ه 





١د‏ کداخت حان که شود کاردل‌تمام و زسد 
بسوختیم درین آدزوی خام و نشد 
۲- بدان هوس که به مستی بیوسم آن‌لب لمل 
<ەخون كەدر دلم اتاد همجو حامونشد 
۳ باری اندر کس نمی بینیم‌یاران راحه‌شد 


- صبابه تبنیت پیر می فروش آمد 
که موسم طرپو عيش نازو نوش مد 
۲- سحر م دولت بیدار سبالین آمد 
کفت برخیر که آن خسرو شیرین آمد 
۲ رسم بدعپدی ایام جودید ابر بار 


۱- آتش آن نیست که‌ازشعله اوخنددشمع 
آدش آنس ت که در خر من پروانه زدند- 
۲- جه مبارك سحری بودوچه فرخندی‌شبی 
آن تب . قد رکه این تازه دراتم دادند 
۳ باوفا باخبر وصل‌تو بام رف رقیب 


-٩‏ داعظان کین جدوه درمحرابوه‌تبرمیکنند 
<ون به خلوت میروند آن‌کار دیگرمی‌کنند 
۲ مشکلی دارم زدان مند مجلس بازپرس 
توبه فرمایان چراخود توبه کمتر می‌کنند 
۳ ناموس عشق ورونق عشاق می برد 


۱- بود آباکه درهکده ها کشا ند 
کره از کار فر و ستة ما بگشایند 
٣‏ در میاه سستند خدا 3 مسسند 


که در خانهة تزویر و ربا تسایند 
۳ هی شگفتم زطرب‌زانکه‌جوگل برلپ‌جوی 


۱- دردلم بود که بی دوست نباشم هرگ 
جه توان کردکهسعی من‌ودل باطل بود 
۲ آه ازآن‌حور تطاول که‌درین_دامگه‌ام.ت 
آه ازآن سوز ونیا زیکه دران محفل بود 
۳- دوش بریاد حر فان بخرابات تدم 


٩‏ دسم عاشق کشی و شیوه شیرآشوبی 
جامة بودکه بر قامت او دوخته بود 
۲ عالم از شورو شرعشق‌خبر هج‌نداشت 
فتنه انگیز جبان غمزة جادوی تو بود 
٣ہ‏ گرحه هیگنت که زارت یکشم میدبدم 


دوستی‌ کی آخرآهد دوستدا ردان را حەشد 
۶- صدهزاران گل‌شگفتو بانگگ‌هرغی بر نخاست 
عندلیبان راحه پش‌آهد هزارانر! جه شد 
۵- عيبم بپوش زنبار ای خرقه می آلود 


کر ده اش برسمن و سنبل ونر ین آمد 
:- ازصدای سخن عشق ندیدم خوشتر 
باد کاری که درین گید دوار بماد 
٥‏ رسید مزده که ایام غم نخواهد ماد 


بود آیاکه فلك زین‌دوسه کاری بکند 
4- حالیا عشوة نازتو زبنسيادم برد 
تا دگر باده حکیماله چه بنیاد کند 
۰ سرو جمان من جرا ميل جمن نمیکند 


-٥‏ کویند رمز عشق مگوئید و مشنوید 


برسرم سارة آن سرو سپی بالا سود 
٤‏ باد باد آکه حویاقوت قدح خندمزدی 
درمبان هنو لمل تو حکا تپا بود 
دب رشته تسییج اگر بگد.ست معتورم بدار 


جم هی دیسم خون دردلوبا در گل بود 

٤‏ ترك عاش کش‌هی همست بیرون‌رفت امروز 
تادگر خون که از دیده روان خواهد بود 
٥‏ قتل ابن خسته به‌شمشیر توتقدبر نبود 


که نانش نظری بامن دلسو خته بود 
:- در مقامات طر یقت هر جاکرديم سیر 
عاثبت رابانظر با زی فراق افتاده بود 
ع- ازصبا برس کارا همه شب‌تادم‌صبح 


ِ 


کان باك ۰ پاك دامن ببر زیارت آمد 
-٩‏ ازچشم شوخش ای‌دلا بمان خودنگه‌داد 
کان جا دوی کمانش بر عزم غارت آمد 
۷- این شرح بی‌نهایت کززلف با رگفتند. 
حر فیست از هزارال ؟اندر عبارت آمد 


جنان نماند چنین نیز هم نخواهد ماند 
1 بعد ازین دت مڼو دامن آن سروبلند 
که بیالای حمان از بنو بیخم بر کند 
۷- دوش وقت سحر ازقصه نجاتم دادند 
واندران ظلمت شب 1 ب حیاتم دادد 


عمدم‌ گل نمی شود یاد سمن نمی کند 
٣‏ هگر حشم سیاه تو بیامو زد کار 
ور نه عستوری و مستی همه کس نتواند 
۷- گفتمکيم دهان ولبت‌کامران کتند 
گفتابه حشم هرحه توگوئی چنان کنند 


*- صدملك دل به‌نيم نظر می‌توان خر بد 
خوبان در ین معامله تقصیر هسی‌کنند 
۷- ما از برون درشده مفرور صد فریب 
تاخود د رون پرده حه ند بر می‌کنند 


دستم اثدر داهن ساقی سیمین ساق بود 
٦‏ راست‌چون سوسن وگل ازاترصحت با 
برزبان بود مرا آنچه ترا در دل بود 
۷- خستگانر: جو طلب باشدو قوت نبود 
گرنو بداد کسنی شرط هروت نبود 


ورنه هیچ از دل ببرحم تو تقصیر لبود 
١‏ دوش درحلقة ماقصة گیسوی توبود 
تادل شب سخن از سلسلة موی‌تو. بود 
۷- دلکه ازناوك مزگان تودرخون هی گشت 
باز مشتاق کمانخانة الروی تو سود 


بوی زلف توهمان موئس جانست‌که بود 
٣‏ رنگ خون دل ماراکه مان میداری 
عمحنان در لب لمل‌تو عیانست که بود 
۷- در ازل بست دلم باسر ژلفت پیوند 
تابد سر تکشد وز سر بیما ن نرود 
صفحه ۰٩‏ 
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تک زر TRA SNR‏ 
افا یش بافته‌است. 

ضاغلى انجنير عبد الملك رئيس 
سنبین ژر شر کت علاوه تم حو۵: 
هو مسبه سین زره بخته هصسای 
حر نداری شده را ذريعة دست‌اد مای 
حود حلاحی و عد لندی نمسوده و 
وبرویت سېمیه بندی که تو سط 
وزارت های تحارت 3 معادن و صنایع 
معین گردیده است بك مقدار ۲ ن 
به فا بر یکات ساحی در داخل کسور 
بفرو ش رسانیده وبك مقدار د بگر 
انرا درمار کیت های خارج عر ضه 
مبد ار۵ . 

دو لت <وان جمېوری تو جه‌زیادی 
در مورد تزنید مو لد بت پخته 
وافزایش حجم نو لیدات فر عی‌پخنه 
مبذول دا شته است. با اتختاد 
تصامیم معقول در این سکتور و هت 
پلند بردن قیمت پخته و بپبود اموز 
اداری. زار عان بخته کار بیش ۱ ز 
پیش تشویق گردید. در رو .شتنی 
راعنمائی های دو لت جمہو دی 
سنین زر شر کت تخم. های. اصلاح 
شده. کود کیمیاوی و ادوبه 





حشرات را در وقت متا سپ‌وشترایط 
صل بسک س ابه کارا رت قرا 
داد. 

شاغلی رئيس سین زر شر کت 


نگفا ق 


ر خود خنین ادامه داد :درسایق 
زارعان بخته کار رهی دریا فت‌بول 
ها وماه ها انتظار مي 


کد ند اما بعد از استقوار نظا م 


پخته ۰ رور 
حمپوری در کشور. زارعان در وقت 
حو بادهی بخته ؛ نول خودرا يدو دب 
معطلی و يدون کات د بل 
بدست ھی آور ند. 

ار نگاه كتا لو رى بخنه فعا لست 
های و حك انفرادی سد را ه 
انکشساف دذر و صنایم بخته در کشوز 
ھی رد رن های کو جك انفرادی که 
در خفا فعالیت تو دی دار ند. حون 
بآماشین آلات مجز نبوده. جنسیت 
و کیفیت بخته را از بین برده وسیب 
تقلیل عاك زارعان ز مکش هی سب 
گردد. انواع مختلف بخته با هسم 
مخلوط شده و بدینصورت بعد از 
حلاحی؛ سوزت رنه بائمن آ مد ه 
و در مار "مت ای بین المللی»حاصل 
فروش آن خیلی ازل می گردد که در 
کشور کا سته وازحانب دیگر بابکار 


در دن همىن سورت پخته در صنایم 


٩۰ صفحه‎ 


نةش سیین‌زر 


نساحی در داخل کتسور. ضا یعات 
تدای وا بار م اورک در, شال 
۲۳ سعی گردند تاجن هایانفرادی 
پک رژ از فعا لبث باز دا فنته د 
بر ما لکین آن از زیان های اقتصادی 
کار گاه های شان در اقتصاد ملی 
کشور معلو مات ارایه گردید. 

تاقبل از بحران نفت. الاف 
مصنو عى رقیب سر سختی دربرابر 
بخته در حجان عرض اندام نموده‌نود 


اما نا صعود قیمت لفت و فلت آ ن 


ومار کیت های بخته در جہان کر م 
است و فجت پخته نیز بسو + 
تن المللى بلند رفته است. دو لت 
حمپوری افغا نستان جمیت رفع 
مینست سشمتر حوایج عامه در ا 
منسو کات نخی نحو نز نمو د هط 
فابر یکات ساجی کی فت ها ای 
تولبدی شانرا کسستر ش بد هند 

این مر نه نپا در رقع نیاز مندیبهای 
مر دم بصورت قابل ملاحظة كمك مى 
کند بلکه از ميته استخدام زاس 


مس از سس مساعد می ES‏ 


سصبین زر کر کت. در بر تو نظا 
فرخنده حمپو ری وبا ساس پال 
های مترقی دولت امید وار است ک 
درسالیان آننده محصو لات :خن 
وتو لیدات فر عی آن افزا بش‌بیسن 8 
با بد و احدا ی د و لت را کے 
اتود تال آکتر بر 
مردم ڑا درنظر دارد: مپبا بسا زد 
وهو سسه سین زر بتواند اهداف 
وبلا ن های عملیا تی و نو لیدی خرر 
را تطبیق نماید و در عملیه ر شد 


صنایم وزراعت کشسور و تسر تیا 
یا به تو لات نساجی 2 صا درا ت 


بخنه مصدر حد مت خو بی 33 
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انگاستان‌ دارو پا بیو ست 


aiia ein eal 


خانمه بافت» اتان ,۱ کوت 
بحیتك نپمین عضو حا معه اقتصا دی 


ری نا ي زار مت ك ا وی چا 


در سر نو شت‌ارو بای آ ننده واحبانا 





تشکبل کانفد را سیون نه مملکت 
ارو بای غربی نقش حساس خو امد 
داشت واین اشتراك كمك خوا.صد 
* کد که ان ری شید 
های عضو با زار مشترك بکسلسلسه 
مسایل اقتصادی خود را حل کند 
ويك تعداد بیکا ران کشور خود ر ا 
بکار اندازد. 

نچنانچه, پتجرذ .اعلام تیه 


ریفر ندوم قیمت سپام در بو ر س 


یکی از لابرانوار های دمسین‌زر 


لندن بلند رفت وارزش بونسد 
اس لت ییاد درو و در یت 
صعود کرد. 

انحاد ملی 

نتیجه ر بفر ندوم, بك سلسله 
احتلا 0 را بار بان بخشمد که بین 


ی 


احزابت سناستی و يمل جناح ي 
وراست احزاب بشمول حزب کار گر 
وبين اتحادبه های کار گری‌وهقا مات 
دولتی بر سر مساله با زار مشتر ك 
ارو با و حود داش حتی اتن 
اختلا فات در كا بينه و يلسن نيز 
شدت محسو سن بوده گر جه‌ویلسن 


(۱ OBIEIIBIURIUEILRSIBUBHIBUUS DBT DRTBBBANLER, OU mana a 


خودرا با شرایط جدید هم آ هنگ 
سازد واین مستلزم تر میم و نحا 
کا بینه است ولی انحاد و همنوابم 
بعد از ر یفن ندوم بر سر این مسا 
در ال تا ان لت 48 نکم 


در 





از ءخا لفین در جه بك ت نو 
انگلستان بازار مشترلد ارو بابعنی 
رالتونی و حوودیل) عقبواد ست + 
کا ينه وبلسن عکس العمل خرو در 
سبت به مر دم انکلیس و مو ۳ 
وا ن اراز هگنت 

«من از نتیحه این ریفرندد 
E‏ نی ازا 
قبیال اقلیتپا می.1 مو زند 
تصمیمات کرابت را بی پر ند. 
بك عضو و فادار کا بینه حزب کار گرا 
خواهم ماند.» 1 














تار بحهای بر حسته‌حهان 


سال ۱۸۱۲ : 

ناپلیون باپنجصد هزار نفر بروسیه حملسه 
کرد وبتاریخ :۱ سپتمبر مسکو را اشغال 
کرد روس ها . .۰ ۸ ۰ ۲ خانه‌را درمسکوآتش 
زد و درسو جر ويراه اديس 
از نخلیه مسکو روس ها به‌مقاوهت شدیدآغاز 
کردند بطوریکه ناپلبون دراثر فشارآنبا و 
نظر به شدت سرما وقلت مواد غذایی ناگز یر 
راه برگشت رادرپیش گرفت وجنان تلفات 
فاحش داد که تاجنگ دوم جرانی‌وشکست 
آلمان نازی نظیر آن دیده نشده بود. 


سال ۱۸۲۲ : 

انقلاب عظیمی درپرتگال صورت گرفست 
برازیل ازآن کشور جدا گردید و بتا ریچ 
۷ سیتمبر آزادی خوذرا اعلام کردهدام‌پید ډو 
بحیث اهیراتور آن کشو ر انتخاب شد 
مکسیکو بتاسی از آزادی پر تگال‌از سلطة 
اسیانبا خارج شد ودر اکتوبر ۱۸۲۳بهحیث 
يك جمبوریت اعلان گردید. 

سال ۱۸۲۳ : 

دکتورین مونر اعلا ن کرد که‌ماشین 

بوسبله گاز برای نخستین بار از طر ف 
سامو نیل براون در لندن بکار انسدا خته 
ستاه . 
بار اول مسافران ذربعه قطاریکه باانچن‌بخار 
حرکت هکرد سفر کردند اولین کشتی بخاردر 
اهر یکا ساخته‌شد . 

سال ۱۸۲۵ : 

برای نخستین بار در برتانیا اتحادکارگران 
تشکیل عردید بتاریخ ۲۷ سپتمبر او لیسن 
قطار آهن در برتائیه بکار انداخته شد. 


۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۸۱۸۱۱۵۸۱۱۱۱۵ NR 








شمارة ۱۲ 


سال۱۸۳۷: 

وکتوربا به‌حيث ملکة برتانیه انتخاپ‌شدو 
باپسر کاکای خود ازدداج کرد. 

سال ۱۸۲۷: 

بردگی درنبو یار ك ممنوع قرار داده شد 
وبردگان ازخدمات شافه رهایی پافتند تصداد 
بردگانی که آزاد شدند به‌هفت صد هزار نفر 
میرسید برتانیه که‌بتاریسخ ۲۲ چون ۱۷۷۲ 
بردگان را آزاد کرده بود درسال ۱۸۲۷بهآنپا 
حق شکیل اتحادیه هاي آزاد را قاسل 
شید 


سال 2۱۸۲۰ 

حربق بزرگی درنبویارگ ایجادشد که‌دراثر 
آن :۰۷" عمارت بزرگث کاملا سو خت و 
تلفات مالی وجانی زیادی به‌مردم‌رسید. 

سال ۱۸۳۸ : 

برای اولین باريك کشتی بزرگ بخا دی 
فاصلة بين لندن ونبویارگ دادر :۱ روزطی 
کرد. 

سال ۱۸۳۹: 

بلژيك ودولت بادشایی ها لیند ه‌اساس 
معاهدءٌ که‌درلندن‌تحت نظر برتانیه ءفرانسه. 
اتر بش »پرشیا وروسیه امضا شد به‌حیستث 
دوکشور جداگانه درآمد ند . 

سال ۱۸۶۰ : 

برای اولین بار داد وی بسپوشی از طرف 
دکتور کدادفورد لانگك وجند دکتور دبگسر 
بوسیله از سولفريك ایتر استعمالگردیدو 
نتبجة هثبت داد. 

درسال 1۱۸4۶ 

اولین پیفام تلگرافی از محکمه عالی‌امریکا 





SEITE ۱۱0۱۱۱۱۱۱9۱۱۱۱۱۵ ۵ 
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جوکی جرخ دار جدید که خدمتټبزرګیره 
برای فلج زده‌گان انجام هبدهد, 


۱0۱0۵۱۵۱0۱۱۱۱۱۱۱ ۱۵۱۱۱۱۱۱۵۸۱۵۹۵۵۱ ۱۱۵ 


بوسیله مخترع تلگراف اس اف بی مورس 
بین واشنگتن وبالتیمور مخابر‌شه . 

سال ۱۸2۷ : 

برای اولین بار تکت‌بست امریکا یی در 
معرض فروش قرا رگرفت ۰ 


سال ۱۸۵۶ : 


حزب جمہوریت خواعان اهر یکا برای بار 
اول در دیپون وسکانسن تاسیس‌شد. 

: ۱۸٩ سال‎ 

اولین مبارزۂ انتخاباتی شدید اهریکا بین 
فریمو نت‌کاندید حزب جمپوریت خوا هان 
امریکا ولینکونی ازهمان حزب‌آغازیافت. 

سال ۱۸۵۸ : 

اولین لین بحری تلگراف بین امریکا و 
پرتانیه تمدید شد وبرای نخستین با و 
ملکه وکتوریا وسروسل فیلد و پیغام های 
رامستقیما مخابره کردند . 


سال ۱۸۹ : 

دیکسی ازطرف دان‌دی امیت ترتیب شد 
شه اولین چاه يل حفر گردید - 

سال ۰ ۱۸۹ : 

لینکولن ازطرف مردم امریکا در اثر قشع 
د رمبارزه انتخابانی به‌حیث رئيس جمیوز 
امریکا انتخاب شد . 


رن 





قصه‌ایازعصه‌ها 


وم از مریم مجو 


در همه جا,سکرت سنگینی حکسم 
هرما بود ظط مه متو حه فلم روق 
پرده بودند و گذشت هر لحطه 
وهال شان به حد نبابی 
هی رسید سه عایکی پشت دیگر 
رو رده عی آمدند حوادث قصه 
باهم گره سورد کر 18 وان 
هی مان با نما شا جیان سنوی سس 
کا برمی داشتند مگر با 
تفاوت آسنگه تماشاجی دینئده بود و 
ق کننده . 

فط فاي ابه او حبش رسیده که 
صدای. جی که زیادتربه آواز هختری 
نت . تسملسل 
رز انداشه ما رها 
بات وهه در سالون ناز اه 
ودنه عر لخظه پلند و نلند تر 


این حو ادث 


تساشباحتان ساك يف 


قرو اد کته 
3 چا دج 


گرود ويلم 


ما 
: 
ٍ 


ء ی کک پرم را که ا از ۲:۱ 
طرف بثند بود, تکام کر دم بان 


موجه شده دختری قد پد وای 
ےا چاق با مردی فوق زو لدی 
ولاغر و ی داد واش ادر اة ۱ فسددحته 
اس ترك میگقات 

و کلف لعتتی لز ان دع ج 
مخواهی مرو کا اد 


جای عانانه‌ای بی عم بصور. تشر 
ی نوات آن مرویکه مزا حشم 
دترا به مثل امن که 
قدرت عو کت وسضن , فتن 
سلب شده باشد خود را به اختبار 
تاه همه فلي را 
فر امو شش گر دید فقط اون تست 
صحاه ای عسنی رباد ور نه 
عبحنه های بزن بزن .قلم شما هت 


حك 


و ي 
7 


از او 


دحتر رها تود : 


٩۲ صفحه‎ 


داشت :رورو شده ودند , هرد م 
هر قدر مداحله مبکرد ند . هر قسدر 
میخواستند آژاین مشاجره جلوگیری 
بکنند هیچ امکان نداشت دختر ك 
همجنان سیلی مبزد وبا انگشتشی 
مرد طرف را تهدید میکرد ومرد رق 
رق بسوی مردم وزمانی بسو ی 
دختراك مید ید 

بالاخره مدير سینمافرار رسید واین 
صحنه راعوض ساخت ویو بار هفلم 
دوی پرده افتاد. 

CTI 
ازو فر ي ز کو جه سینت‎ 
۵ (a 
شاه زد شم که “دم وا ز‎ 
دای‎ 


داد وفرم باد دك راد 


تن :ا نبه عم lL‏ 3 ر‌دی سای 
۰ زا داشت ند قدم 
واا به سس ود دیتر شوم وه رد 
اکان صدای‌فر دی که تقر یبا بگوشم 
فا فود. مرا متوجه ساجت : 

فته آنروز درسالون 


مره تفش کردی وبه حه اندازه‌عزت 


ص د 
تمت 9 بایین آوردی ....؟ اکنو ن 
نو بت کیت که باد _افتقامم را ازنو 
بگیرم مبدانی انتقنام : 


میارژء قوق و ضیعبت نودند من 
لحظه یی اثتظار کشسندم که ینہ سر 
(اجام جه یکجا مى کشد مرد 
دختر لد رست تحت فار دراورده 
نود و دختر اد حاموشن وبی اراده ته 
سوی »هرد که از شپره‌اش خشم ف 
غضلب می بارید نگاه هي و 
آهیسته آسیته طور که هرد اصتلا 
متو حه نودقدم بقدم‌به ن حار دنك 
وله Eo‏ 
ھی گردید وصدای غالمغال آن ھا 
یجان زیاد قر ونلند تو : 

در همین الا تا گان دیدم هرد 
بی ش‌مانه وقیحانه دستش دا بلند 


1 


برد عم خواست بصورت دختر ٤‏ 


یکوبد که از عقب سر بازویش" پا 


, اصلا فکر میکنم 
از جار طرفنس: بی څل 


سخت محکم گرفتم 
هرد نقهر 
5 که انتظار حننن, صجته يی در 
ذهتش هم خطرر بھی کرو ,ما که 
دخترك این حر کف راا دا حدم 
انکه ناشی از ایر ورش نو مق ال 
پشمن بود جره ای نونماتشن(ز! 
شاناق ب د فقوت ك 4 
باو تش را از قبان !کشت شم 
بیوون بکشد هناسفانه ا قر ين 


اراد وږو برو شدی بود. اغار اهن 


در حدال شد. عا ا کن او را در 
لکدو مشت ق ا ومر 
انکنده و عاك آلود از من هعد ر ت 


ویس اد 
ت 
ك 


استفاده کر اا فر م 
داده نود درشینشس کول نود چول 
ز ,بعد رز آل آوقتی درطا 
خانه باهم چا شدیم او نزد 
آهده كفت 

از :كمك ان" زیاد مته ر.ع 
امید ولزم که روزی این همه نیک 


حند رو 


راک 


ي 
بره آبر ا حت ران 


یا امه د 
نانرا ر میرن 


عصایش انکشتا نش را می جو بد. 
من بلافاصله گفتم: 
_ فقط وظیفه انسانی من احاب 
سنکند که بايد در این" گو له موارد 
ادن چين 


کنم من, هیچ 


هلوز کلام تمام له داد E‏ 
ص دا گرد 

+ لی شما برمن زیاد لطف کرده 
ايد زياد .:» زياد 


اال هة را از او پر میمطدم ‏ . 
يدون ریا ویرد بوشی کف : 

اعملا عن حم ثمی ا :که حرا 
هزاخم, من میشد خر ها تنکه یا ے 
مفاعل گر دید جود زا عاشتیق.. د ل 
ضوحته و سرگردان 5ا مود کرد 
التماس نمود ن توا ی سم 
دازم :از مات هاست شفته ..: 


د 3 


چا که جرفم را ببذیرد تا ابنکه 
تضق فيل در بنجا باز ابحادمن‌احمت 
ید 1 ! امغال و رسوا ی منحییر 
شد ۶" همجنان که خود شما شاهدش 
و 

دلم ر شف سعری بعضی هرد ± 
می سوجمت و حمالم تو E‏ ده ج 
که او صدا زد 

نع از لطت شما اشكر باحازد 


وم 
و یه سخت مرآ قن دحتر از آن 


aS 


۱ 
آرژو داشت صمما نه ی زر لایر انش 


روز به بعد بدلم ار سخت 


رز کی نکنم 
حند فی سر ی سیف أف را سه 


ندرت می ددم وبا تکان دادن سرو 


فقطظ بك ساز مقا بل دم ردهیشد یم 
فکر واند شهام.و بالاخره تمام‌افکارم 
همه و همه در تصی‌فش ود صحته 
عای خیالی نزد خود می سا ختسم 


ودر عالم عبال با او درد دل وراز و 
ثباز میکرذم تا انکه کروز 
شبه در صفحه مقادل 


ژوندون 


3 


ات 


U 





مه اقشاء ند سه 
و را در مار کیت ديدم :هردو 
ودا هجر ديم 

لی او متوجه من نشد اصلا حدس 
می زد که سین بهآن ماو کے 
ج 

مقدار زياد خوراکه باب خر بد 
بأبان روبه کود کی که همراهش 


را لیر 





د همان روز مشاحره او 


باخود به سینما آورده بود» کر ده 
چيم کته کرسته 
دی ۲ 
درك با لحن کو دکانه اش 
۹ 
مادر جان .. مادر حان .. من 


جنس ميخو اهم . 

بالاخره در پافتم که او یکز ن 
است ژلی که يك طفل دارد وحتما 

و هر هم دارد 

حقدر حالم نموم خورده و حو اسم 
حراب شده بود تا دبا صدای او 


مىشو يك : 





۱ 





زهر خندی زدم و گفتم: 
E‏ ا در e‏ 
مبوه بخرم ناگمپان دیدم صدا بش 


bee CRRA mumin mer‏ هو و و و 


حبزی ثمسنت 






مر دص 


ست 
ا 





ریس نحریر : محمد ابراهیم‌عباسی 
مدیر مسؤل عبدالکر:م رو هینا 
معاون : پیغله راحله راسمخ 
مبتمی: على محمد عنمان زاده . 
تبلفون دفتر دئیس تحریر ۲۹۹۵۰ 
یلفون منزل وئیس تحریر ۲۲۹۵۹ 
سلفون دفتر مدبر مسوول ۲۹۸۹ 
تبلفون‌منزل مدیر مسوول ۲۳۷۷۲ 
تیلفون ار تباطی معاون ۱۰ 
تبلفون منزل معاو ن ٤۰۷۹۰‏ 
#دبریت توزیع ۲۳۸۳6 
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سوج ورد اقترا 
آدرس ۳ انصاری واپ 


وحه اشمترا ك : 
درداخل کشور ۰ اففا نی 


در خارج کشور ۲۶ دالر َ 
شمت بك شماره ۱۳- افغانی 


۵ ۱ ۱ 2۵۱۵۲۵۱۱۵۲۱۵۸ و 


ہر ی ی ر 


مطیعه‌ده ۳ 


ار نعاش پیدا کرد احساس میکر دم 
در وجودش لرزش خفیفی پیداشده 
دانستم که اوهم علاقه یی په من 
۰ آلروو هم کت لى 
باگر فتن نامه یی ازاو بعداز مد تی 
به اششاه خود بی بردم. 


درد 


« حقدر آرزو داشتم که تو مرد 
زندگیم باشی .... ولی متا سفا نه 
حانمت عز یز تر ازمن است امیدو ارم 


ممن 








خو شخت باشی En‏ 


کا که نامه از کی اسبت . 
فقط نزد خود خجل, شدم که جرا . 
آنروز در مارکیت بسرایش درو غ 
گفتم ,بالاخره با شہا مت وجرا ت 
باورنکردنی یکروز سر را هش قرار 
گرفتم وهمه چیز را برایش اعتراف 
کردم او گفت که دختركد کو جك 
حواهر زاده اش می باشد حو ن 


هه وک همم مه رم ری 


۱ پیر وریر نان 


زعامت دو لت تر قی آور و تر قی 
, بسند حمموری در عمر کمتر از دو 
0 در چاره جو بی درد ها 
#ورفع عقب ماندگی های سال ای 


4 


مجح جر ١ر‏ 


محصح 


ج 


پار و دهه های بیشمار از درون 


1 گذشته »> دون شتاب زده 7 ر 


اقدامات عحولانه در راه را می 
ا تصمیماتی را عملی نموده که 
كت اعضای دستگاه اجتماع » یعنی 


مب 


وسہیعتر بن از SE SR‏ 
بخشس تغمیرات بنبادی 1 سنده از 
نخستمن ۰ اقدامات بشمار می ات 1 

از حمله : نقسیم اراضی دو نی ل 
در و لادات مشر قی» هلمندو بدخشان ١‏ 
حمحنان کرک 
کوجی را صاحب سر پناه و محل بود | 
وباش سا خته ز نان ر نحبر کوجی را 

نیز از سر گر دانی ها و سفر های 
عمری و دایمی نجات داده که ۲ تة 
درخشانی در بی‌دار ند. 


ببکار » که بکنو غ کار ر بدون | 
مزد است رسما لغو ۰ 


داده سدع 


1 ی و و 
۱ 


کر 





فرشندة به اميد خر داز | ما 
جه بپتر اگر درین فصل گر ما امنعة 
خویش را به اساسات صحی به 
همو طنان عر ضه نمانند . 

حت با بداشتی بار ج تسار 
بروی امتعه‌اش آنہارا از شر نبثی 
های آلوده نحاث بخشند. 


ی 


وهمانسان که مردان در مز ا رع 
زمینداران بزر گث « بیگاری » نمی - 
نمایند . د هقا ن ز نان نیز در سرای 
از باب بدون مزدبخدمت نمی نشینند.» 
به ابنثر تیب دیده میشود که د 
نو آوری های واقعی‌آینده» بامشکلات 
»> ر هر وان 
موحود sS‏ 


2 


و برابلم‌های که سر زا 


عالم تنگدستی‌ومپجوری بسرمیبر ند 


درین‌راه با مردان به سر منزل‌مقصود. 


مجح کج تک > همم رمرم رم رموح ی سم 













مادر ندارد مرا 


مادر خطاب‌مبکند 
اون در د ا هی آق ہے 
مراسم نامزدی خود را بریا کنیسم 
تااو ۰ از مواج با آن غصه ها یی 
که قصه اش را از سیغما تا دا من 
کوچه از مرد حقیر وبی شرمی برای 
تان بیان کردم نجات یابد و من هم 
شريك زندگیم رادر کنار دا شته 
باشم ِ 


موه 





سرمتزل کشور معمور و آ با دان با 


کار و پیکار می روند و می‌رسند . 
درسال بین المللی ز نان که‌عطف. 
به و ضع ز ندگی ز نان در همه‌حپان 
مورد ار زیابی قرار میگیرد و بر جسته 
کشور ما نىر در شط 
روبنایی مسآله تحلیل‌میشودو از عالم 
احتباحات زنان این وطن بررسی د 
محاسياتی بعمل آورده عشود که در 
بخش عمومی تغیرات ننیادی 1 ۴ 
1 
/ 


مشود داز 


از خود نقش و تأثیر نیکی را جا 
خواهد CSE‏ 


به اميد فر دای اميد بخش تر 








